
  
    
      
    
  







رمان: سه راهی سرنوشت
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بسم الله الرحمن الرحیم

سلام. فاطمه هستم نویسنده رمان سه راهی سرنوشت، خواستم قبل از خوندن

رمان این نکته روخدمت شما دوستای گلم بگم:

سه راهی سرنوشت اولین رمانی هست که من نوشتم و میدونم خیلی اشتباه داره.

البته تا اونجایی که تونستم تمام اشتباهاتمو پیدا کردم و تصحیحشون کردم. هرجا

مشکلی،عیبی،ایرادی دیدین به بزرگواری خودتون ببخشید.

امیدوارم که ازخوندن رمان لذت ببریدو بعدخوندنش پشیمون نشین که

وقتتونوصرف خوندنش کردین.

هیچ کدوم از شخصیتا و اسم ها و حتی قصه زندگیشون واقعی نیستن و وجود

خارجی ندارن،فقط چندتا قسمت خیلی کوچیکی از رمان نزدیک به زندگی شخصی

خودم بوده.

امیدوارم که به کسی توهین نکرده باشم و کسی ناراحت نشده باشه.

و در اخر از خانواده عزیزم به خصوص مادر مهربونم تشکرمیکنم که منو تشویق به

نوشتن کردن و منو تااینجا همراهی کردن؛امیدوارم که شادکرده باشم تون.




                                     فاطمه.........پیروز و موفق باشید







بانام خدا شروع میکنیم

                                       










تو زندگی هممون یه عالمه دو راهی هست، دوراهی هایی که شاید یکی از اونا زندگیمونو تباه کنه

و یکی دیگه بهترین زندگیو واسمون رقم بزنه.

تو زندگی من این دو راهی تبدیل به یه سه راهی شده، سه راهیی که اگه هرکدومشو انتخاب کنم

یه سرنوشت دیگه ای پیش رومه. ممکنه زندگیم تباه شه، بهتر شه و یا همینطور باقی بمونه...
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مامان: وای چقدکارداردم فرداست که دوسته متین باخانوادش بیان خونمون.اخه فردامیان دیگه

ازفرانسه وای خداااا چقدکاردارم



عمه: جدی!! پس حسابی سرت شلوغ میشه این چندروزه....راستی اصلاچندروز هستن اینجا؟؟؟



مامان: .چندروز؟؟؟ نه بابا فکر کنم یه ماه مهمون ماباشن اونا که اینجاکسی رو ندارن پس

بایدخونه ماباشن دیگه البته ادمایه خوبی هستن بنده خداها




عمه: مگه قبلا باهاشون رفت و امدداشتین توکه گفتی اونا خیلی ساله که خارجن؟؟




مامان: اره یه 15سالی میشه که اونجان همون قبلاکه امدورفت داشتیم و میگم....




من که حالاکفشاموپوشیده بودمو منتظربه حرفایه مامانشون گوش میدادم وازطرفی خسته شده




بودم گفتم:ای بابابس کنین دیگه بعدنم میتونین صحبت کنینااا به خداپاهام فلج شدازبس

سرپاواستادم بریم دیگه

همون لحظه باباهم ازخونه اومدبیرون و گفت: بازچیکارکردین که دختربابا غرغراش شروع 

شده؟



منم گفتم :اخه ببین باباوایستادن هی حرف میزنن هی حرف میزنن مگه تموم میکنن خسته ام




نمیشن ماشالله... 

همین طوریه ریزداشتم میگفتم که

باباگفت : بس کن دخترتوکه ازاین هاهم بدتری..



همه خندیدن و عمه گفت :خب داداش به من رفته دیگه ماشالله منم که ازحرف زدن خسته

نمیشم




من:مردم چیز به ارث میبرن مام چیز به ارث بردیم ...



بقیه خندیدن و من گفتم:بخدا خب اخه اینم شد ارث شد؟ صفت خوب؟




عمه:برو برو الان منو اینجا باخاک یکسان میکنی دختر بدو بینم 




دوباره خندیدنو من گفتم:تا کی میخوایین اینجا وایستینو بخندین؟بیاین بریم دیگه




بابا:خب دیگه مارفتیم این دختر ول کن نیست ابجی جان خداحافظ




عمه:خدافز داداش




تک تکمون خدافزی کردیمو اومدیم بیرون ازخونه مامان بزرگشون سوارماشین شدیم و پیش به

سویه خونه..ازخونه بابابزرگشون تاخونه ما40 دقیقه راه بود

من اسمم گیسو 22سالمه و یه خواهرکوچیک ترازخودم دارم که اسمش گیتا ست و 14

سالشه.قدم تقریبا بلنده اندامم مناسبه نه چاقم نه لاغر یه صورت سفیدو ظریف دارم بینیم هم

متناسبه یعنی به صورتم میاد به قول تمنا دخترخالم یه پادماغ عملیه دماغم خخخخ..چشام درشته

نه اونقدری که مثه وزغ باشه ها نه درشت خوشگل موشگل ولبام قلوه ای بسیارزیبا وخوشگل که

همههه دوستام حسرت لبایه منو میخورن خدادادی هم صورتیه لبام...چیکارکنیم دیگه خدا زیباییاشو رو من پیاده کرده.

اسم مامانم پریسا و اسم بابامم متینه تویه خانواده نثبتا پولداریم والبته خیلیم شاددددد

.البته بعضی موقع هابعضی ازاعضای خانواده باکاراشون اعصابمونومیریزن به هم مثلا :



.بابابزرگ بابام ادم پولداری بود(الان فوت شده؛یه صلوات بفرستین)بابابزرگ خودمم همین

طور درکل پولداریم. این بابابزرگ بابام و بابابزرگ خودم ادمایی بودن پسردوست نه به این 

معنی که دخترامهم نباشن نه اتفاقا برامون کم نذاشتن ولی توجه بیشتری به پسرامیکنن.و این

باعث میشه که ازشون بدت بیاد...

خیلی بین پسرو دختر تبعیض قائل میشن.انقدربه پسراتوجه میکنن که دیگه اصلا دلت نمیخواد

باپسراهمکلام بشی.واین باعث شده که من و گیتا ناخداگاه ازپسرا بدمون بیاد ویا همیشه

باهاشون کل بندازیم ویا جنگ و...




.{{ چندوقت پیش بابابزرگم که قلبشو عمل کرده بود و ناخوش احوال بود .همه مااونجا 

بودیم به جزمامانمو گیتا و زنموسیما که بچش پسره و 14 سالشه. اول ازهمه زنموسیما اومدتا

بابابزرگ متوجه شدکه اونان سریع بلندشدو ازاون همه پله که تو خونشون هست رفت پایین 

دنبال سینا((همون پسرعموم))اونم با اون حال بدش.همه تعجب کرده بودن اخه بابابزرگ تاقبل 

اینکه زنموشون بیان اه و ناله میکرد.منم اعصابم خوردشده بودکه چرابایدبه خاطراون که

فقط14سالشه بلندشه و بااین حالش...بالاخره باخودم کوتاه اومدم تا این که مامانشون اومدن 

ومنتظربودم که بابابزرگ مثل دفعه قبل بره پیشواز گیتاهم چون سینا و گیتا همسنن امادرعین 

ناباوری اصلابه روی خودش هم نیورد دیگه واقعا جوش اورده بودمو نمیتونستم تحمل کنم اون

فضا رو وممکن بودهرلحظه منفجرشم. تامامان پاشوگذاشت توخونه درحالی که داشتم

لباسمومیپوشیدم 

گفتم: مامان نیاتو ، ما ازاینجا میریم



مامان: چرا چیشده؟




من:اینجا دیگه جایه ما نیست




مامان:وا چیشده دختر چی میگی تو؟؟

دیگه داشتم منفجرمیشدم بس که هیچی نگفتم برای همون



داد زدم: جای من تو خونه ای که ارزش یه پسربچه14 ساله ازمنی که22 سالمه بیشترباشه نیست

جای من اینجا نیست چون اینا((بادست به بقیه که شامل بابا بزرگ و ماما نبزرگ و

عموی بزرگم که بابای سینا بود ا شاره کردم)) لیاقت منو ندارن لیاقت این که دخترتو خونشون

باشه رو ندارن من دلم نمیخوادجایی باشم که حتی وجودم یه ذره هم ارزش نداشته باشه.

من خودمو به خاطراین فکرمزخرف و بیهودشون که پسر وارث خانوادست و پسرعصای دسته و

پسر....خوارو ذلیل نمیکنم.

فهمیدین اقایه کیایی؟تویی که پسردوست داری ، پس بهتره باپسراتو نوه های پسرت خوش

بگزرونی واقعا که دارین تو عصرقجر زندگی میکنین زمانی که پسر به درد خانوادش میخورد

مرده؛ ما توعصر جدید داریم زندگی میکینم زمانی که پسرو و دختر حقوقشون، وظیفشون برابره

زمانیه که هیچکس نمیتونه حق منه دختر و بقیه دخترا رو بخوره حتی توکه پولدار ترینی. هیچ

وقت یادم نمیره ،وقتی که خبر دختر بودن دومین بچه مامانم،گیتا رو دادن پوزخند زدیو گفتی:

بازم دختر ؟ 

به عموم اشاره کردمو گفتم :تو این حرفو گفتی تویی که اسم خودتو گذاشتی مردو و به

مردونگیت افتخار میکنی.

من میرم ازاینجا و دیگه امیدوارم که قیافه هاتونو نبینم چون واقعا حالم ازافکارتون بهم

میخوره شماحتی ذره ای فکرمن و گیتانبودین و نیستین درصورتی که باید تو این دوره زمونه

حواستون بیشتر به دختراتون به ناموستون باشه متاسفم براتون.

خواستم برم که عموم همونی که بچش پسره دستمو گرفت و




گفت: داری تند میری گیسو هیچم اینطور نیست تو انگار تمام خوبی هایی که درحقتون

کردیم وندیدی




من: این بستگی داره به این که تو به چی میگی خوبی حتما به توجه نکردن میگی خوبی.به بی 

توجهی ها وقتی من یاگیتا داریم بهترین چیزو تعریف میکنیم ولی شماها توجه میکنین به 

مسخره ترین حرف توسط یه پسرازاین خانواده.وقتی زنو به چشم کلفت میبینین و فقط اونو واسه

کارمیخوایین حتما اینا همه توجه ، اره تو منطق شما به اینا میگن توجه به این که حق

دختر،احساسات دختر ، غرور یه دختر، پایمال شه میگین توجه.به این که یه دختر جلویه یه

پسرکه فقط14سالشه ضایع شه یا خوردبشه بهش میگین خوبی؟؟ دیگه حالم ازهمتون بهم

میخوره

.عمومعین:دیگه داری زیادازحدصحبت میکنی دختره پروو




عمودستشو اورد بالاتا بزنه تو صورتم که 




عموسعیدگفت: بس کن داداش داری چیکارمیکنی هیچ معلومه چته میخوایی دست رو گیسو 

بلندکنی؟دست رو بزرگترین نوه این خونه؟دست رو گل دختر متین؟دست رو چراغ این خونه؟ 

میخوای مردونگیتو ثابت کنی؟ مردونگی به این نیست که دست رو دختر بچه بلندکنی ،مردونگی

به صدابلند کردنت واسه بقیه هم نیست، هروقت تونستی دختروهم مثل پسر نگاه کنی هروقت

تونستی به داشتن دوتا دسته گل تو خانوادت افتخارکنی هروقت تونستی دیگه سر زنو دخترها

صداتو بلندنکنی  اونوقت بهت میگن مرد اونوقته که میشه بهت گفت مرد،خوب نیست یه مرد

حرفشو به یه دختر با سیلی بگه، ببخشید داداش ولی نمیتونم نگاه کنمو بزارم که شما همچین 

کاریو انجام بدین ،ازتون معذرت میخوام که چنین حرفایرو گفتم ولی خب( عموسعید دست

عمو متینو ول کردو سرشو انداخت پایینو )گفت : ولی خب حقیقته



.با حرفایه عمو سعید شیر شدمو




گفتم نه عمو سعید بزار بزنه (رو کردم سمت عمو معین )شما هاکه خوب بلدین بزنین شماهاکه

ادعایه مردی دارین بزن. منو بزن دلت اروم بگیره.شما ازمرد بودن فقط زورشو دارین شما مثل

 پهلون پنبه این فقط الکی تظاهر میکنین. بزن دیگه چرا وایستادی چرا خشکت زده، مگه تو

همیشه منظر یه فرصت نبودی که عقده هاتو خالی کنی؟پس بزن .

تو و امثال تو فقط بلدین به زن به چشم یه کلفت نگاه کنین و اونو واسه حمالی داشته باشین.آره

قبول کن حرفامو قبول کن تو هیچی نیستی قبول کن........... عمم که طفلکی داشت گریه میکرد




گفت: عزیز عمه گوش کن گیسو جان گوش کن عمه، اگه تو ازاین کاربدت میاد اگه تو ازاین

کار زجر میکشی منم این حسو دارم منم یه دختر بودم منم تواین خونواده بزرگ شدم منم همه

این سختیارو کشیدم منم دیدم ، منم دیدم که بین منو داداشام فرق بود منم دیدم که بامن مثل

یه کنیز رفتار میکنن ، گناهم این بود که دختر بودمو ازهمه بدتر دختر اول خونواده .اره تنها گناه

من همین بود گناه منو خواهرمو برادرزاده هامو خیلی از دخترا اینه که دختریم.

عمه من نتونستم کاری کنم منو خواهرم نتونستیم کاری کنیم نتونستیم این رسم مزخرفو ازبین

ببریم،باز جای شکره که که خواهرم ته تغاری بودو تحویلش میگرفتن،همیشه ازاین بابت

خوشحال بودمو خداروشکر میکردم چون حاظر بودم به من خیلی سخت بگذره ولی به سمیه

نه،خوشحال بودم ازاینکه اونو لای پرقو بزرگش میکنن،خوشحال بودم ازاینکه اون نورچشمی بقیه

بود ،خوشحال بودم تاوقتی دوباره یه دختر دیگه اومد و اون تو بودی گیسو.

دوباره همه اون استرس ها دوباره همه اون ناراحتیا سراغم اومد نمیدونم چرا ولی همش تورو

مثل خودم میدیدم یعنی میدیدم که توهم مثل من ازاین اخلاقا ناراحتی، همش دعا میکردم که این

اتفاق نیوفته دلم نمیخواست هیچکس مثل من باشه هیچ وقت نمیخوام که دورانی که من داشتمو

بقیه هم داشته باشن ،

نمیگم که کل زندگی من ناراحتی بود ، نه اصلا من خیلی خوشبخت بودم اخه اخه اولاش نور

چشمی همه بودم تا اینکه داداشام اومدن وقتی اونا اومدن زندگیم یکم تغییرکرد دیگه به اون

صورت توجهی بهم نمیشد نمیدونم شاید هم میشدو کمتربودو به خاطرهمون بدل میگرفتم ولی

درهرصورت مثل اولاش نبود ،

تو هم مثل من بودی خیلی تحویل میگرفتنت چون اولین نوه بودی کم کم بزرگ شدی ولی بازم

همه ساپورتت میکردن همه عاشقت بودنو ازهمه بیشتر عمو سعیدت بود .

بعدازچندسال که گیتا اومد بازم همونطوری بود ولی با این فرق که هردوتونو دوست داشتن 

واسه هردوتون وقت میزاشتن ،مامان باباتون عاشقتون بودن ، شماها کل زندگی اونا بودین بعد

چندماه که سینا بدنیا اومد همه چیز تغییر کرد همه چیز برگشت، همه چیز شد مثل اولش شد

مثل زندگی من درست همه اون اتفاقا دوباره تکرار شد دلم بحال گیتا میسوخت اخه مدت

نورچشمیبودنش  واسه بابابزرگ اینا کم بود ،تا سینا اومد همه حواسشون سمت سینا بود ولی

عموسعید هنوزم شمادوتا خواهرو میخواست میگفت دلیلی نمیبینم که سیناروبیشتردوست داشته

باشم میگفت اونوهم دوست دارم اونم برادرزادمه ولی خب من با این دوتا راحت ترم .

کسی که تواین ماجرا ها شکست ، کسی که خورد شد، فقط تو نبودی گیسو من بودم، بابات بود

مامانت بود، همه دخترا بودن ؛

بابات خیلی مرد بودکه نادیده میگرفت این رفتارا رو ،اون باوجود این همه حرف و کنایه هیچ 

وقت بی احترامی نکرد هیچ وقت نخواست تو روی خانوادش وایسته ، داداشم خودشو 

سرگرم بچه  هاش میکردو هیچ وقت حرف بقیه واسش مهم نبود اینکه میگفتن باید بچه دار

بشه و حتما پسر باشه اینکه اون داره چیکارمیکنه حتما دیوونه شده که خودشو سرگرم دختراش

کرده بابات به این حرفا اهمیت ندادو دختراشو بزرگ کردو رسوند به اینجا. .........

میدونم،میدونم که ازاین بهتر براتون درنظر داره عمه اشکاشو پاک کردو یه لبخند تلخ زدو

گفت: دیدی عمه دیدی که تنها نیستی دیدی منم تحمل کردم ،ولی یکم باهم فرق داریم تو

صبرت ازمن کمتره.عمه من اصلا نمیخوام که تو به کسی بی احترامی کنی نه این اصلا هدف من

نیست،چون اگه بی احترامی کنی به مامان بابای من بی احترامی میکنی دیگه هووم؟ گیسو جان

منکه نتونستم کاری کنم لااقل تویه کاری کن عمه ....

عمه اومد سمت منی که مسخ شده بودمو اشکام صورتمو خیس کرده بود سرمو گرفت بغلشو

بوسید و گفت: ببخشیدعمه نمیخواستم ناراحتت کنم ولی خواستم خودمو خالی کنم قربونت بشم

عمه رو محکم بغل کردمو ارومو بی صدا گریه کردم بابا بزرگو دیدم که حالا ازاون عصبانیتو

خشمش چیزی دیده نمیشد تو چهرش حالا ناراحتی بودو به یه گوشه نگاه میکرد نمیدونم 

اشتباه کردم یا واقعا اشکشو پاک کرد ولی فکر نکنم اشتباه کرده باشم اخه باحرفایه عمه همه 

دلشون شکست همه به خودشون اومدن همه فهمیدن که تا الان چه اشتباهی میکردن عمو

معین دستی به صورتش زدو اهی کشید و رفت بیرون،

عمه رو بوسیدمو شالمو مرتب کردمو کیفمو که افتاده بود روزمینو برداشتم وبدون خداحافظی

رفتم بیرون .اشکام که حالا تند تند داشتن میومدنو بادستام پاک کردم ، فرار کردمو رفتم 

سوارماشین شدم  فقط میخواستم برم و اینجا نباشم. به سمت خونه رفتم...................

ماشینو پارک کردمو رفتم داخل خیالم راحت بودکه بابا این موقع روز نمیاد خونه پس همونجا 

نشستم رو زمینو گریه کردم انقد با خدا حرف زدم و گریه کردم تا خوابم برد....

چشامو که باز کردم دیدم خونه تاریکه من رو زمین سردو خشک خوابم برده پس هنوز 

هیچکس نیومده ، بلند شدمو رفتم چراغارو روشن کردم شب شده بودو به احتمال زیاد بقیه 

خونه بابابزرگشون مونده بودن رفتمو گوشیمو ازتوکیفم برداشتم . او یاخدا چه همه زنگ زدن

اینا حوصلشونو نداشتم واسه همین به عموسعیدم پیام دادمو گفتم که من خوابیده بودم متوجه 

نشدم، میخوام تنها باشم خونه، دیگه زنگ نزنین




عمو سریع جواب داد: دختر توکه ماروکشتی مگه چقد خوابت سنگینه که متوجه نشدی ،باشه 

عمو اونوقت مهمون نمیخوایی؟




جواب دادم:عموجون شرمنده میخوام تنها باشم حوصله ندارم خدافز




بعدش گوشیو خاموش کردمو رفتم تا لباسامو دربیارم . میدونستم که عمو ازاین حرفم ناراحت 

نشده چون میدونست که وقتی ناراحتم دوست ندارم کسی بیاد طرفمو نصیحتم کنه یا باهام 

حرف بزنه .

یه قهوه درست کردم واسه خودم، ضعف کرده بودم رفتم ببینم تویخچال چی داریم  دیدم کیک 

داریم اوردم همونو خوردمو بعدش نشستم فیلم نگاه کردم میخواستم اصلا به امروز فکرنکنم

واسه همینم فیلم طنز میدیدم. 

امروز تعجب کردم که گریه نکردمو قشنگ حرفامو کوبوندم تو صورتشون و فقط وقتی عمه

داشت صحبت میکرد گریه کردم اخه من واسه مسخره ترین و بی ارزش ترین حرف یا کاری

سریع اشکم درمیومداما این دفعه گریه نکردم و حتی بااعتماد به نفس و غرور باتحکم حرفامو کبوندم تو صورتشون تموم مدتی که داشتم حرف میزدم همه ساکت بودن وصورت بابا بزرگ

ازخشم و عصبانیت قرمزشده بوداخه تاحالا ینطوری عصبانی نشده بودم.فقط عمو سعید باتحسین

بهم نگاه میکرد چون اونم بامن موافق بود همیشه اونو بیشترازبقیه دوست داشتم یه عمو یه به

تمام معنا بود واسم.

این فکرارو ازخودم دور کردمو مشغول فیلم دیدنم شدم،تا وقتی بقیه اومدن .........

وقتی بابا فهمیده بود که چیکارکردمو چه اتفاقی افتاده جوش اوردکه چراباید عمو معین دست

رومن بلدکنه خلاصه زنگ زده بود به عمومعین و گفته بود :ببین معین تاالان احترامتونگه داشتم

اونم به عنوان برادرکوچیکتر.ولی ازاین به بعدبخوایی با دخترام بد صحبت کنی یابخوایی دست

روشون بلندکنی اونوقته که دیگه برادریو کوچیکی و بزرگی نمیشناسم.هروقت هرچی دلت

خواست به طعنه به دخترام گفتی چیزی نگفتم گذاشتم پایه شوخی ولی دیگه این نشد که

بخوایی دست رو نورچشم من بلندکنی ...

هرچقدرهم که بقیه نزاشتن بابا زنگ نزنه ولی بازم زنگ زده بود اخه دلش طاقت نیورده بود 

وقتی که اومدن خونه تا بابا میخواست حرفی بزنه بهش میتوپیدمو میگفتم همش تقصیرتو تو 

نبایدمیزاشتی ازاول بامن اینطوری رفتاربشه.

.خلاصه دیگه ازاون روز نه من رفتم اونجا نه اونا اومدن خونمون بابا هم بعد یه مدتی باواسطه 

دیگران باعمومعین صحبت کرداونم خیلی سرد و خشک و رسمی...... }}

ازاون موقع تا امروز نرفته بودم خونه بابابزرگم چون قسم خورده بودم تاوقتی که خودشون نیان 

و معذرت خواهیی نکنن منم نمیرم اونجا و این شد که امروز اومدن و معذرت خواهی و گفتن که

دیگه اون اخلاقیات و افکارو دور ریختن و تازه فهمیدن که چقدر وجود من و گیتا توی اون خونه

پررنگ بوده و مهم. گفتن که امروز به مناسبت اینکه من اشتی کردم باهاشون مییریم خونشون

بعدشم خیلی خشک و مغرور پاشدم رفتم اونجا چون بعد چند ماه اولین برخوردمون بودخیلی تحویلم گرفتن.

اما من اینارومیشناسم همین هفته دیگه است که دوباره کارشونو شرو ع کنن. امروز که اون پسره

سینا رو دیدم خواستم خرخرشو بجوئم.اخه اون باعث شده بود که من این چند ماهو از خانواده

پدریم دوربیوفتم. امروز اصلا به هیچکدومشون  رو ندادم باید ازاین به بعد همین طوری رفتارکنم

که بفهمن دنیا دست کیه بعلههههه

خب رسیدیم خونه بالاخره….............

دیگه جون شماحوصله ندارم حیاطو خونه رو واستون توضیح

بدم که چجوریه...تارسیدم خونه پریدم تواتاقم پشت کامپیوترم وووو چتتت با دوستان گرامی

باصدای مامان که حنجرش داشت پاره میشدبس که منوصداکردتابرم شام بخورم از چت روم

بیرون اومدم و رفتم تالباساموعوض کنم یه شلوار برمودا مشکی بایه تیشرت رنگ سفید

پوشیدم و رفتم تاشام بخورم..پشت میزنشسته بودیم که گیتا 

پرسید:مامان این دوست باباکه قراره 

بیادخونمون اسمش چیه اصلا چندتابچه داره اسمشون چیه اصلا مامان میشه ازشون بگی اخه هیچ 

اطلاعاتی ازشون نداریمااااا




گفتم:اطلاع نداریم نه، من دارم تو نداری خانوم محصل




گیتا:خب حالا همون




مامان: عموجواد و خانمشون که اسمش معصومه است بایه پسر که اسمش سوشاست و البته یه

دخترکه فکرکنم هم سن توبایدباشه اسمشم ....




من پریدم وسط حرف مامان و گفتم : حتما اونم سویا و خندیدم گیتاهم همراه من شروع کردبه

خندیدن یادمه وقتی سوشا میومدخونمون بهش میگفتم سویا خخخخ ازخاطرات اون موقع فقط

همین یه تیکش یادمه دیگه هیچی یادم نیست (خسته نباشم خخخخ)




مامان گفت: نه اسمش سایه است. این دوست بابا که همون عموجواده تقریبا15 ساله که رفتن

فرانسه و ارتباط مافقط درحدتلفن زدن بوده.فکر میکنم سوشا باید 25 ..26 سالش باشه ولی

سایه بایدهمسن توباشه .




گیتا سرشو به علامت اینکه فهمیده تکون داد و مشغول خوردن ادامه شاممون شدیم بلندشدم

ازسرمیزو ازمامان تشکرکردم و رفتم طرف اتاقم روتختم درازکشیدم و چشماموبستم و به این

فکرکردم که ممکنه سوشا قیافش چطوری شده باشه یادمه اون موقع که خیلی خوشگل بود

کثافت بااینکه اون موقع فقط یازده سالش بود ولی یه پا دخترکش بود واسه خودش اگه الانم

اونطوری باشه که خودم میرم بهش میگم افتخار اینکه بشم غلامتونوبهم میدین خخخخخ..............

.بااین فکرا کم کم خوابم گرفت و خوابیدم........

صبح ساعت9 و نیم بود که بیدارشدم ههه واسه اولین باره که سحرخیز شدم و زودبیدارشدم

.. رفتم سمت روشویی و حمومی که تویه اتاقم بود و صورتمو شستم و پریدم بیرون و رفتم سمت

اشپزخونه دیدم صبحانه روی میز امادس ولی هیچ یک ازاعضایه خانواده نیستن

نشستم پشت میز و مشغول زدن کره و مربا به نونم شدم چندتالقمه خوردم که مامان

ازدرواردخونه شد با همون دهن پر پرسیدم کجا بودی؟؟؟



مامان: دخترچند دفعه بایدبهت بگم بادهن پرصحبت نکن.؟؟نمیبینی رفته بودم خرید یه

چندتاچیز لازم داشتیم رفتم خرید..

به نایلون هایه تودستش نگاه کردم ماشالله بازارو بار زده اورده دیگه مامانمون...




من: مامان اممممم عموجوادشون کی میان یعنی ساعت چندمیرسن فرودگاه؟ اصن منم

بایدبیام؟؟؟




مامان: گفتن ساعت2 میرسن ولی مابایدساعت1 اونجاباشیم بله که توهم بایدباشی همه

بایدباشن..حالاهم پاشو پاشو یه عالم کاردارم  هنوزیه کدومشوهم انجام ندادم....بلندشدم و

ازمامان پرسیدم که چه کاری داره که منم انجام بدم اونم گفت که برم یه دستی به سرو رویه

خونه بکشم...........................



اووووووفففف مردم بابا خسته شدم دیگه جون تو تنم نمونده ازبس سابیدم این گیتا ذلیل شده 

هم که تازه ازمدرسه اومده و رفته تواتاقش اسسسستراحت کنههه نه اینکه امروز مدرسه ها تموم

شدنو تابستونشون شروع شده،امروزو رفته استراحت کنه چون امتحان داشته ،این زهرا خانومم

که هروقت بهش نیاز داری نیستو نمیاد چیششششششششششششششش...........اونوقت منه بد

بخت هم بایدازساعت 9 همینجوری حمالی کنم خوبه مامان گفت فقط یه دستی به

سرو روی خونه بکشم این همه کاربه خاطر کی به خاطر سوییییا  ایششش پسره نچسب.

باصدایه خنده هایه بابا برگشتم طرف درو بهش نگاکردم اوخ حتما بازم فکراموبلند گفتم که 

میخنده

  بابا: ازدست تو دختر اخه سویا چیه اسم گذاشتی واسه پسر مردم......




- خب راست میگم دیگه اخه سوشاهم شد اسم؟؟؟؟ نه من ازشما میپرسم سوشاهم شداسم ؟؟؟




- باشه بابا بس کن برو اماده شو باید تا یه ساعت دیگه راه بیفتیم بریما




-باشه باباجونم

 بعدرفتم طرف بابا و یه ماچ گنده کردم ازبابام بعدشم پیش به سویه حموم و اب

بازی ربع ساعت بعد اومدم بیرون اماده شدم یه مانتو بلند یشمی یاسبز نمیدونم یه چیزی بین این

دوتا بود رو بایه شال همونرنگی و کیف و کفش و شلوار مشکی پوشیدم موهامم که ازاد بیرون

گذاشتم، همین بدون هیچ ارایشی اخه میدونین چیه من همینطوری خوشگلممممم خخخخ اعتمادبه

سقفم تو لوزالمعدم

رفتم توپذیرایی و منتظربقیه نشستم.حالاکه وقت دارم بزارین خونمونو براتون شرح بدم

......... ازدرکه وارد میشی سمت چپت یه اتاقه که من بهش میگم اتاق استراحت

پله هاش حالت مارپیچی داره وبه پایین که میرسیم چندتا وسیله ورزشی هست.چندتا خرتوپرت

هم اون

پایین هست البته همه مرتب و دقیق چیده شده وقتایی که میخوام آروم بشم میام این پایین




ودورازهمه چیز به افق خیره میشمو آروم میشم.

.بعد این اتاق اشپزخونست و سمت راستت تویه تقریبا یه راهرویی سرویس قرار داره

روبرو تلویزیون واقع شده کنار تلویزیون یه کوزه سفالی خیلی قشنگ هست که یادگارمامان

بزرگ باباست روبرویه تلویزیونو مبلایه راحتی پر کرده که به صورت گردچیده شده 

یکم جلوترکه بریم میپیچیم به سمت چپ2تا پله میخوره که ختم میشه به پزیرایی که اونجارو

مبلا و پرده های سلطنتی یاسی پرکرده. خب ازاون دوتا پله میایم پایین میریم سمت راست که

توسط پله ها به بالا میریمو اتاق ها اونجان اون بالاهم یه سری مبل چیده شده که رو به 

پنجره بزرگیه که رو به حیاطه . حیاط بزرگ و البته خیلی با صفایی داریم میپیچیم سمت راست یه

راهرومانندی هست که اتاقامون توهمون راهرو واقع شدن دوتااتاق سمت راسته که اتاق من و

گیتاست دوتا اتاق هم سمت چپ یاهمون روبرو اتاق ماست که یکی اتاق مامانشون

و دیگری اتاق کاربابا میباشد انتها ی راهرو یه اتاق دیگه هم هست که اونجا اتاق مهمانه

بعلههه دیگه اینم ازدکوراسیون خونه ما.

اوخ خسته شدم بالاخره مامانشون هم اومدن رفتیم و سوارماشین شدیم و پیش به سویه فرودگاه

و استقبال از سویییا.....................

او ففففف بالاخره هواپیماشون رسید دیگه میخواستم پاشم برمااااا اخه دوساعت تاخیرداشت

یعنی اگه دو دقیقه دیگه نمیومدناااا استغفرلله دهن منو بازمیکنن اینا......

ازدوردست ها سویا رو دیدم اووو چقد بلند چه خوشتیپ بابا استایل بابا خوش اندام بابا خوش

هیکل بابا جذبه بابا پرستیژ.... کم کم نزدیک شدن و مارفتیم جلوبرای روبوسی و استقبال اول

ازهمه رفتم طرف معصومه جون بعدازابراز احساسات کشکی رفتم طرف عموجواد بعدازاون

رفتم طرف سایه ازاخر هم افففتخار دادم و رفتم طرف سویا خخخخخ 

باهاش دست دادم و گفتم: سلام خوش اومدین

خوشحالم که میبینمتون اونم با رویه باز جواب منو داد... نه خوشمان امد ازاین پسرایه مغرور

نیست خاکیه عین خودممم   ((یعنی اگه اعتمادبه نفس منو خرخاکی داشتاا الان باید دکتر میبود

والاااا )) ازسایه هم خوشم اومددخترمهربون و ارومیه پوست سفیدی داره قدش

هم که متناسب با سنشه بینی و لب کوچولویی داره چشاشم رنگ عسلیه یه جوره خاصه درکل 

دخترنازیه.سایه درست عکس سوشاست  سوشا پوست تیره ای داره با چشمایه مشکی و لبیایه

نسبتا بزرگی قدشم که ماششالله چنارههه............

بالاخره راه افتادیم چون زیادبودیم و توماشین ماجانمیشدیم یه تا کسی هم گرفتیم که ماجوونا

توش بودیم بعدتقریبا50 دقیقه رسیدیم خونه باباماشینوبردتو ولی ماهمون دم درپیاده شدیم

ومنتظربودیم تابابابیادکرایه روحساب کنه. بعدش رفتیم تو البته نه دست داخلی هااا ماشالله فک

کنم همشون با2..3 تا چمدون اومده بودن دست هممون چمدون بود....

.چمدونارو تا روی پله ها بردم و بعدش خسته شدم همونجا نشستم و اروم 

گفتم:چه خبره این همه چمدون؟ یکم که استراحت کردم بلندشدمو چمدونارو که دوتا بودن 

بردم تو رفتیم و چمدونارو گذاشتیم داخل اتاق مهمان و اومدیم بیرون زهراخانوم مشغول 

درست کردن شربت البالوبود ااخخخخ تو تابستون عجب میچسبیدااا اول خودم همونجا یه لیوان 

خوردم و بعدش دور دهنمو با دستم پاک کردم که باچشم غره مامان سینی رو برداشتم و رفتم

طرف پزیرایی اول ازهمه عمو جواد بعد معصومه جون بعد بابا سوشا و بعدسایه و دراخرهم که

برایه خودمو گیتا هم برداشتم و نشستم کنارگیتا و روبرویه سایه مامانم نشسته بودرو مبلی که

بین بابا و معصومه جون بود و مشغول صحبت کردن شدن...

چند دیقه گذشته بودو منم که حوصلم سررفته بود پاشدم برم تو



اتاقم که سویا گفت: گیسوو؟؟؟

اااااااخخخخخخ که چقدبانازگفت گیسووو واییی یکی بیاد منو بگیره الان میفتم روزمین واییی خدا 

(چقدمن بی جنبه بودمو نمیدونستمااا)

سویا: میشه اتاقمونشونم بدی خیلی خستم میخوام استراحت کنم




جاااانمممم اتاقمم؟؟؟؟؟مگه تو اتاقم داری فداتتت به مامان نگاکردم که




گفت : دخترم سوشاجانوببر به اتاق خودت شما این چندوقت تواتاق گیتا باش




اااااااااااخخخخخخخخخخ یعنیییی بگم اونجا خواستم این سویااااااا رو بگیرم له کنم زیرپام بعد

مثل بنربچسبونم سر در حیاط دروغ نگفتم اخه من چیجوری برم تواتاق گیتا من به غیرازاتاق

خودم هیچ جا خوابم نمیبرههههه وایییی خدااااااااااااا

باچشم غره مامان به ناچارگفتم باشه بفرمایین... اینجا دنبالم اومدو رفت تواتاق یه تشکرم زیرلب

گفت که اگه نمیگفت خیلی بهتربوداخه اصلا صداشو نشنیدم  ههعععی یعنی الان من بایدبرم تو

اتاق گیتا؟؟؟؟ رفتم درزدم و بابفرماییدگفتنش رفتم تو اتاق

گفتم: ببخشیداومدم وسایلاموبردارم که بعدامزاحمتون نشم




اونم گفت:نه بابا این چه حرفیه بفرمایین بایدمنوببخشین که اتاق شما روتساحب کردم



 اووققق تساحببب کردم  بدم میاد لفظ قلم صحبت کنم ولی به ناچار 

گفتم: نه این حرفاچیه قابل شمارو نداره... وسایلامم همینطورکه حرف میزدم جمع کردم و




با یع با اجازه رفتم بیرون اوففف مردم تا این چندتاکلمه رو گفتما اخه به من چه لفظ قلم صحبت کردن................

رفتم تواتاق گیتا و با لبی کج و یه عالم وسایل زیر بغل به درو دیوار صورتی رنگ اتاق نگاه

میکردم، که یادم اومد باید برای مانا زنگ میزدم موبایلموبرداشتم و واسه مانا ( بهترین دوستم)

زنگ زدم بعد 5..6 تا بوق برداشت

گفتم: سلام عشققق خوبی؟




مانا: سلام بهترین دوست من خوبم توچطوری؟؟




من : خوبم به خوبیت عزیزم چیکارمیکنی چه خبر؟؟




مانا: هیچی بیکار بیعار بی خبر توچه خبرچی کارمیکنی؟؟




من: .ااااااخخخ مانا دست نزاررودلم که خونه



مانا: چرا چیشده؟؟؟




من: دوست بابام و خانوادش بعد15 سال اومدن ایران و چون هیچ کسی رو ندارن اینجا باید فک

کنم تایه ماه اینجا باشن




مانا: .خب؟؟؟؟ ببینم پسر مسر نداره؟؟؟




من : بمیر..یه پسرداره اسمش سوشا25..26 سالشه بایه دخترکه اسمش سایه است 14سالشه




مانا: خب الان چیشده که ناراحتی؟؟؟ بدبخت بیچاره بشین تورش کن ترشیده اسکل




من:کوفت توکه ازمن بدتری بو ترشیت همه جاروگرفته....... پسره الاغ پاشده میگه اتاق من کو 

میخوام استراحت کنم ؟؟؟ منم گفتم زارتتتت اتاقم، اخرشم باچشم غره هایه مامان فرستادمش

تو اتاقم اون چنارو اه اه پسره چیزز




مانا: اوووو چی حالادوربرداشته بروکیف کن حالایه پسربه تورت خوره دیوونه حالاقیافش 

چطوریه اصن خوشگل هست یانه؟؟




من: اوووم اره تقریبا خوشگله....نه نه نه اصلام خوشگل نیست پسره بوق کثافت اتاق منو 

گرفته بیشوررررر




مانا :ااااووووو پس واجب شد که من فردابیام خونتون. بایدبیام واسه خودم بگیرمش توکه بخاری 

ازت بلندنمیشه

من: .گمشوبابا توهم دلت خوشه ها..... خب دیگه کاری نداری برم بخوابم یکم اروم شه 

مخم؟؟




مانا: سره تخته بشورنت نکبت برو کلتو بزارانشالله بیدارنشی قزمیت خانوم بای بوق بوق بوق 

بوق




من: دردددددددد دختره چیز فحششومیده بعدم سریع قطع میکنه




همه سرمیزشام بودیم داشتیم شام میخوردیم به لطف این مهمونایه گرام یه عالمه غذاخوشمزه 

و رنگین سرمیزبود خخخ حالانمیدونستم کدومشو بخورم بس که هول بودم..........




سوشا سکوتو شکست و گفت: عمومتین میشه فردابریم بگردیم خیلی دلم واسه اینجا تنگ شده

بود 

بابا :اره عموجون حتما میریم فرداصبح زودمیریم و میگردیم خوبه؟؟

 

سایه و گیتا جیغی ازسرخوشحالی کشیدن ایناتواین مدت کم خیلی سریع باهم مچ شده بودن 

اونا خیلی خوشحال ازاینکه فردامیرن بیرون و من ناراحت ازاینکه فردابایدصبح زودبیدارشم و

ازخواب نازنینم بایددل بکنم هعععییی.... داشتم باخودم فکرمیکردم چه برنامه ای جور 

کنم که فردا نرم بیرون باهاشون که




معصومه جون گفت:راستی گیسو جان شما الان چیکارمیکنید درستو به کجا رسوندی؟




گلومو صاف کردمو گفتم :من عکاسی خوندمو الانم که درسم تموم شده و خودم عکاسی میکنم

از اینور اونور سوژه پیدامیکنم تا یکم کارم بهترشه و یه شغل مناسب ترپیداکنم..




سایه گفت:واقعا عکاسی خوندی؟ رشته خوبیه؟




من:اره خیلی خوبه من خودم خیلی علاقه داشتم واسه همین این رشته رو انتخاب کردم



سوشا:چرا تجربی نرفتی نیوردی؟




من:نه اوردم ، همه رشته هارو اوردم ولی خب علاقه داشتم به این رشته 




سایه:اهان




بعدازاینکه شام خوردیم و ظرفاروجمع کردیم خودم رفتمو تنهایی ظرفهارو شستم یه عالمه هم 

بودن این ظرفا مگه تموم میشد .

خلاصه بعدازاینکه شستمشونو اونجاروهم مرتب کردم رفتم و پیش بقیه نشستم 

همه کاراروکرده بودیم حالانشسته بودیم جلو تلویزیون و سریال نگاه میکردیم که معصومه 

جون گفت: سوشاجان برو سوغاتیارو بیار مادر

    سوشا گفت چشم و بعدش رفت که سوغاتیاروبیاره... جوووونم سوغاتی میمیرم واسه 

سوغاتتتتیی .اوفففف بایه چمدون برگشت اومدو گذاشتش کنارمامانش معصومه جون

درشو بازکردو دونه دونه سوغاتیاروداد برا من یه کفش مجلسی خیلی نازمشکی که پاشنش 

10 سانت بود پشت کفش هم یه پاپیون

طلایی که دوراونویه نوارمشکی گرفته بود زیرکفشم طلایی بود که خیلی نازنشون میداد کفشو ،

ولی نمیدونم چطوری شماره کفشمو میدونست؟.. و یه ادکلن خیلی خوش بو که عاشقش

شدم ازشون تشکرکردم  بعدش ازمعصومه جون پرسیدم که چطور شماره کفشمو 

میدونست؟

اونم گفت :اون موقع ها یادم میومد که پاهات خیلی کوچولو بوده و ظریف تا اینو دیدم و به دلم

نشست برش داشتمو گفتم حتما اندازه پاهاته دیگه حالاهم که میبینم حدسم درست بوده و اندازه اندازه است.

بعداز اینکه سوغاتیه بقیه رو دادنو تشکرکردیم جمعشون کردیمو همه بلندشدن تا برن بخوابن

چون هم اونا خسته بودن همم اینکه باید فردا صبح زود بیدار میشدیم و میرفتیم واااای دوباره

یادم اومد که باید فردا صبح زود بریم... 

منو سایه و گیتا رفتیم که بخوابیم ولی مگه این دوتا خوابیدن تواین چندساعته انقد باهم راحت

شده بودن که نگو و نپرس،حالاهرچی میگم که بخوابین هم گوششون بدهکارنیست.خلاصه

بعدازکلی حرس خوردن اینا گرفتن خوابیدن 

ساعت3بودو من داشتم تازه میخوابیدم.......................

باصدای درازخواب بیدارشدمو چشامو یکم بازکردم ولی اصلا بازنمیشد همینطور چشم بسته 

رفتم سمت درو بازش کردم دیدم که مامانه 

با حالت خواب الودگی که داشتم




گفتم:هوووم




مامان:پاشین پاشین دخترا زودباشین که دیرشده یالا ببینم.




من:مامان مگه اینجا پادگانه بزار بخوابیم دیشب دیر خوابیدیم...




مامان:پاشین پاشین ببینم همه باهم خوابیدیم و بایدباهم بیدار بشیم




دیگه سایه و گیتا هم بیدارشده بودن .یه اهی کشیدمو رفتم تا دستوصورتموبشورمو برم بیرون 

بعدازاینکه موهامو بستم و شالمو سرم کردم رفتم پایین واسه صبحانه اما دیدم همه اماده نشستن

کنار ساکهاشونو اماده رفتنن با تعجب بهشون نگا کردمو




گفتم :چه خبره اینقد زود بزارین صبحانه بخوریم بعد بریم




خندیدنو گفتن که منتظرمون میمونن تا اماده شیم بعدازاینکه صبحانه خوردیم رفتم تا اماده شم 

حالا من چی بپوشممممم....

رفتمو یه مانتو بلند نوک مدادی پوشیدم که جلو باز بود و یه تیشرت سفید هم زیرش پوشیدم و

یه شلوار نوک مدادی وشال همون رنگی پوشیدم کتونی های طوسی مو هم پوشیدمو کوله موهم

برداشتم. گوشیو هندزفری ودوربینمم که تو کولم بود.

پس اماده اماده بودم رفتمو یکی ازساکارو برداشتمو رفتم بیرون تا بقیه بیان نشستمو 

ماشین روشن کردم و کولرشوهم روشن کردم و منتظرموندم بقیه هم اومدن ولی من نمیدونستم 

که مابایدباچی بریم اخه همه توماشین ما جانمیشدیم . بابا که اومد بهش گفتمو گفت نگران نباش

خودم میدونم.

بابارفتو در پارکینگوباز کردو ووووااااایییی خدای من 206 قرمزمممممم یه جیغ کشیدمو پریدمو

بابا رو بغل کردمشو گفتم :واای مرسی بابایی خیلی خوشحالم کردی و یه ماچ گنده هم مهمون

صورتش کردم.اخه من یه روز که با بچه ها (مانا،ضحی،متینا) رفته بودیم بیرونو با یه 

ماشین دیگه که کلی پسربی ریخت توش بودن کروز(کروس،؛ همون مسابقه خخخ)گذاشته

بودیم متاسفانه خوردیم تودیوارو ماشینم یکمی داغون شد... البته بعدش باهزار نازو ادا

ازباباخواهش کردم که ببره تادرستش کننو دوباره واسم بیاره باباهم گفت که پولش واسم مهم

نیست اما باید خودت خرجش کنی تا ایندفعه حواستو جمع کنیو ازاین کارا نکنی و اخرش خودم

همه پولو دادم و اینم بگم که بعدن همشو از بابا جونم میگیرم..... 

باخوشحالی زیاد سوار ماشینم شدمو روشنش کردم قرار براین شد که خانوما تویه ماشین 

باشیم و اقایونم تویه ماشین بعداز جابه جایی وسایل سوارشدیمو رفتیم .............



هنوز نرسیده بودیم که این بچه ها شروع به بازی کردنو ازمنم خواستن تاهمراهیشون کنم و 

بعدشم سوشا اومدو بازیمون جدی شد بعدازکلی بازی کردن و خسته شدن رفتیمو نشستیم تا

یکم از خستگی مون کم بشه بعدش ناهار اماده شد وناهار خوردیم یه هویی یادم اومد 

که عکس نگرفتم از سفره، پاشدمو عکس گرفتم اخه من خیلی عکس میگیرم ازهمه چیزو همه

جاااااا....................................................................




وایییییی خدا خسته شدم مردم یکی بیادمنوبگیره مردم انقدرکه ازصبح این ورو اون ور رفتم و

بازی کردم ماشالله مگه ایناخسته میشدن دیگه به جای رسیده بود که مامان باباهاهم اومده بودن

بازی مگه دست میکشیدن ازبازی اوووف ازساعت8 اماده باش حاضرو اماده ایم تا الان که ساعت9 شبه یعنی جون توتنم نمونده هاااااا.

هرچی میگفتم بابا ازمن سنی گذشته بزارین توحاله خودم باشم نمیزاشتنو اصرار که باید 

بلندشیوباهامون بازی کنی.حالا سایه و گیتارومیتونستم تحمل کنم ولی سوشا رونه فکر کنین با

اون قدش ازمن خواهش میکنه میگه پاشوبیا بازی،بازی بدون تو کیف نمیده......... 

عصرهم که وسایلارو جمع کردیم و رفتیم تا به قول سوشا بگردیم.

.بعدازاینکه رسیدیم خونه من که یه راست رفتم تواتاق و خوابیدم ولی بقیه هنوزبیداربودن

میگفتن و میخندیدن ای خدااا ایناهم حوصله دارناااااااااااااا  ...............................................




صبح بیدارشدم و بادیدن ساعت چشمام 8تا شد اخه ازدیشب تا الان خوابیده بودم ساعت

 ... 12 اوه خدای من چشامو شده بود قد یه نعلبکی.......دیشب با همون لباسا خوابیده بودم

مانتوموبایه بلیزحریر سفید عوض کردم شلوار مشکی هم پوشیدم بایه شال حریر مشکی رفتم

بیرون که دیدم هیچکی نیستش رفتم تواشپزخونه دیدم سوشام اونجاست داشت صبحانه 

میخورد

گفتم: توهم تازه بیدارشدی؟




گفت: اولا سلام ظهربخیر دوما بعله منم مثه شما ازدیشب تالان خوابیدم و نمیدونم بقیه کجان...




سرمو تکون دادم به نشونه اینکه فهمیدم 




دوباره گفت: نشنیدم سلام کنیااا 



اوفففف باحرص گفتم: سلامم 



یه خنده ریزی کرد و به ادامه صبحانه خوردنش ادامه داد منم نشستم روبه روشو مشغول شدم

چندتالقمه خوردمو پاشدم رفتم و نشستم رومبلا و برای مامان زنگیدم 

دیگه میخواستم که قطع کنم که مامان برداشت: جانم گیسو؟




من:سلام کجایین شما مامان؟



مامان:عزیزم ما اومدیم بیرون یه چرخی بزنیم که معصومه جونشون شهروببینن




من:اهان باشه کی میاین؟




مامان:داریم برمیگردیم مامان جان، فقط شما برین اون زغالای رو که تو حیاط گذاشتیمو اتیش 

کنین تا ما میرسیم




من: باشه خدافز




مامان:خدافز 

قطع کردمو رفتم اشپزخونه خخخخخ سویا خان داره ظرفارو میشوره چه صحنه باحالی سریع یه 

عکس ازش گرفتم و صداش کردم تابرگشت دوباره ازش عکس گرفتم خندید و




گفت: حالابااین قیافه حتما بایدعکس بگیری؟




خندیدموگفتم: باحال شده بود ی اخه ، بعدشم مثلا من عکاسما ازهرسوژه ای عکس میگیرم و

اینم بگم که کیفیت و سوژه هام حرف نداره.....

یه ههوو یادم افتادکه مامان چی گفته گفتم : سوشا برای مامان زنگ زدم گفت که رفتن بیرون و 

الاناست که برگردن گفت که مابریم زغال بیرون درست کنیم برای کباب تااوناهم بیان. 

سرشوتکون داد و گفت باشه الان میام منم رفتم بیرون تا اون بیاد.....

زغالارودرست کردیم و منتظرمامانشون بودیم تابیان  نمیدونم چرادیرکرده بودن با سوشا

نشسته بودیم رو زمین و ساکت بودیم




سکوت و شکستم و گفتم: اونجا کسی رو دارین؟ یاتنهایین؟




سوشا: .اره تموم خانوادمون اونجان 




باحالت متفکری گفتم: اهان یه سوال تو چیزی از بچگیامون یادته من که فقط یادمه بهت میگفتم

سویا دیگه چیزی یادم نمیاد توچی یادت نمیاد؟



گفت: .اتفاقامن یادم میاد که چه لجبازی هایی میکردی چه اتیشایی میسوزندی وقتی بهم

میگفتی سویا و من حرص میخوردم و تو چه کیفی میکردی و من بیشتر حرص میخوردم .

میگما چه روزایی داشتیم چقدر شاد بودیم بدون دغدغه.تنها استرس زندگیمون این بودکه نکنه

یه وقت یه اتفاقی بیوفته که من یاتو نتونیم اون کاروانجام بدیمو همدیگه رو اذیتکنیم.چقدروقتی

نقشمون نقش بر آب میشدناراحت میشدیم که چرانتو نستیم تلافی رو سراون یکی

دربیاریم.هههههیییی چه روزایی بود. یادته یه دفعه اومدین خونمونو ما طبق معمول داشتیم اتیش

میسوزوندیم؟




من:نه 

سوشا:نزدیک عید بودو شما اومده بودین خونمون مامانامون داشتن نظرمیدادن که سفره هفت 

سینو چطوری بندازن،مامانم یه ظرف سفالی داشت که مامانبزرگش بهش وقتی که عروس شده

بود هدیه داده بود مامانم خیلی اونو دوست داشت هفتا بودو واسه هفت سین خیلی

خوب بود یه ظرف بزرگترواسه سبزه و شیشتای دیگش برای بقیه سین ها، منو توداشتیم فرار 

میکردیمو میچرخیدیم دور خونه مامانم چنددفع بهمون گفت که بریم توحیاط تا اون ظرفا نشکنه

یه وقت، ولی ما گوش ندادیم ،خلاصه که مامانشون رفتن تواشپزخونه و ماهمچنان 

داشتیم میچرخیدیم تا اینکه یهو پاهای من به یکی ازاون ظرفا خوردو شکست تا مامانم صدای 

شکستنو شنید منو تو یه نگا به ظرفا کردیمو بعدش دستامونو قفل کردیمو فرار کردیمو رفتیم

توحیاط




من:یادمه صدایه مامانت میومدو ما میخندیدیمو فرار میکردیم رفتیم پشت یکی ازدرخت های 

بزرگو پیری که توحیاط قشنگتون بود قایم شدیم،مخفیگاهمون اونجا بود .یکم که نفسمون اومد

سرجاش بعدش زدیم زیر خنده 

وقتی صدای درحیاطو شنیدیم رفتیم سمت درو با باباهامون رفتیم داخل تا مارو دعوانکنن،مامانت 

بااینکه عصبانی بودو ناراحت ولی انقدی که مهربون بود هیچی نگفت بهمون و فقط یه چشم غره

باحال واسمون رفت......




سوشا: اره پس توهم یادته چقد خوشگذشت 

من: اره الان که تعریف کردی یادم اومد......

راستی سوشا میشه توضیح بدی بعدازاینکه ازاینجا رفتین چیشد واست سخت نبوداز دوستت 

جداشدی؟؟؟




سوشا:خوب چیز زیادی ازاون موقع ها یادم نمیاد.راستش...




صدای در اومدومامانشون اومدن تو،حرف سوشا نصفه نیمه موند بلندشدیم و خاک لباسامونو

تمیزکردیم ورفتیم سمت مامانشون دستشون پربودازوسائل رفتیمو وسایلارو ازشون گرفتیم و

اقایون مشغول غذادرست کردن شدن. بابا رفتو یه اهنگ قدیمی گذاشت همونی که میگه میخوام

برم دریا کنار دریا کنار هنوز قشنگه.... به به چه اهنگی همگی داشتیم با اهنگ همخونی میکردیم

منو دخترا داشتیم بازی میکردیم بعدازاینکه خسته شدم رفتمو دوربینمو اوردم تا عکس بگیرم 

اخه سوژه های قشنگی بود حیف بودکه ازدست بدم باباشون که مشغول کباب ها بودن من از کنار

اتیش عکس گرفتم که هم زغالهاییکه قرمزشده بود افتادو هم اون دودش عکس قشنگی شد یه

چندتا عکس هم ازبقیه گرفتم بعدش وقتی غذا حاظرشدو همه نشستن رو میزی 

که وسط حیاط بود نشستن منم دوربینمو گذاشتم رو پایه هاو تنظیم کردمش رو10 ثانیه و رفتمو

نشستم کنار گیتا .........چیک یه عکس دسته جمعی زیباا




اون روز با شوخی ها و خنده هامون تموم شد و شب قرار شد بریم خونه بابابزرگ پسررر دوستم 

هرچندکه اصلا دوست نداشتم برم ولی خب باید میرفتم.عصربودو من تو اتاقمو میخواستم که برم

حموم درو قفل کردم که سوشا نیاد اخه اتاق مشترک بود دیگه بعدازبیست دیقه اومدم بیرونو

مشغول خشک کردن موهام شدم صدای در اومد




من: بعله




سوشا:ببخشید گیسو من گوشیم تواتاق جامونده میشه بدینش؟




من: باشه الان میارم




حولمو سرم کردمو رفتم گوشیو بهش بدم




سوشا:عه رفته بودین حموم ؟برین موهاتونو خشک کنین سرما میخورین..




من:اوهوم بعله مشغول بودم با اجازه و بعدش درو بستم.

وا پسره پرو به تو چه که رفتم حموم ایییش واستا ببینم این چرا انقد لفظ قلم صحبت میکنه ومنو

جمع میبنده...هووم به من چه منکه بلد

نیستم په همینجوری حرف میزنم دیگه چیکارکنم خب....

موهامو که خشک کردم رفتم سراغ لباسام حالا چی بپوشم ای خدااا

یه بلیزداشتم که چهارخونه قرمزو مشکی داشت یکم بلند بودو تا روی باسنم بود اونو بایه 

شلواجین مشکیو شال قرمزم پوشیدم موهامو کج ریختم و یه تل ساده داشتم که گذاشتم روماهام

موهامو هم که بلندو لخت بودو باز گذاشتم که ازپشت 

شال بیرون میومد. یه مانتو هم داشتم که فقط اسمش مانتو بود هیچی نبود یه حریر مشکی که

بلندبودو هم پوشیدم

گوشیمو برداشتم و گذاشتم داخل کوله قرمزم.کتونیا قرمزو سفیدمو هم پوشیدمو رفتم خودمو

توایینه نگاه کردم احساس کردم خیلی رنگم پریده واسه همین یه رژلب زدمو همین هم باعث

شد رنگ پریدگیم معلوم نشه خب دیگه خوبه درو بازکردمورفتم پایین روپله هابودم که بقیه

میخواستن برن بالاتا 

لباس بپوشنو بریم منم تا اونا بیان رفتمو نشستم رو کاناپه و واسه مانا اس دادم مشغول بودم 

داشتم بهش اطلاعات میدادم که بقیه هم اومدنو رفتیم.

منو بقیه خانوما توماشین خودمو اقایون هم با بابا بعداز 50دیقه رسیدیم چون یه کوچولو ترافیک

بود .

ماشینو گذاشتم داخل پارکینگو کولمو برداشتمو رفتم بالا صورتک مغرورو خشکمو زدمو وارد 

خونه شدم همه با روی باز باهام برخوردمیکردن ولی من خشک جواب میدادمو یه جورایی برق

تحسینو توچشم بابامو عموسعید میدیدم نه اینکه تحسینم کنن که خشک جوابشونو 

میدم و یه جورایی دارم بی احترامی میکنم نه برق تحسین به خاطر این بودکه من تونستم یکمی 

اینارو بسازم لبخندی به روی عموسعید زدمو رفتم تا مانتورو دربیارم و بعدش رو یکی از گوشه

ای ترین مبلا نشستم تا قیافه هاشونو نبینم .

نسرین خانوم خدمتکار بابابزرگشون واسمون شربت اوردو نوش جان کردیم. بعدازچند دیقه 

عمو سعید اومد پیشم




عموسعید:خب خب میبینم که یه دخترخانوم اینجا تنها نشسته خوبی عمو؟




یه لبخندزدمو گفتم:خوبم عموجون الان که شما اینجایی خیلی خوبم




عمو:ای خودشیرین




خندیدم و عمو گفت: عموجون خواستم بهت یه چیزیو بگم




من:جانم عمو بگین 




عمو:ببین گیسو جان تو برادرزاده عزیزمنی درسته؟من تورو خیلی دوست دارم درسته؟



من:اونکه صدالبته اگه اینطوری نباشه که حسابت با کرم ا لکاتبینه




عموخندیدو گفت:عموجان میخوام بهت بگم که دیگه اون کدورتو نسبت به بابابزرگ اینا نداشته

باش دیگه، میدونم که اونا خیلی اشتباه کردن ولی خب تو بزرگواری کنو فراموش کنو مثل قبل

بیاو رفتو امد کن، مثل قبل شادیو به این خونه بیار مثل قبل باش باشه عمو؟

من که نمیخواستم حرف عمورو زمین بندازم یکم مکث کردمو




گفتم: باشه عموجون ولی اگه دوباره تکرار




عمو نزاشت حرفمو ادامه بدمو گفت:نه عزیز عمو تکرار نمیشه تو میتونی نزاری دوباره تکرار 

بشه




من:باشه عموجون میشم همون گیسو چندوقت پیش ولی امشب نه هنوز زوده




عمو:ای سرتق باشه امشب نه ولی قول دادی که بشی همون گیسو




من:بعله بعله میشم همون گیسو 




عمو:افرین خانم خانما لپموکشیدو رفت سمت بقیه عادتش بودازهمون بچگی لپمومیکشید ومنم

دردم میومد بعدازچند دقیقه رفتمو پیش بقیه نشستم البته خیلی رسمی،اونا داشتن حرف میزدنو

من هم حوصلم سر رفته بود نمیدونستم چیکارکنم دیگه تصمیم گرفتم که برم بیرون و یکم

هوابخورم .............................................................

.

.

.

.

.




دوهفته ازاومدن سوشاشون گذشته بود تواین دوهفته همه چیزسرجاش بود و هیچ اتفاق خاصی

نیوفتاده بود. الانم گوشی به دست به تنما و مانا زنگ میزنم تابیان اینجا چون حوصلم سررفته

بود. ...... خب اینم ازبچه ها تایه ساعت دیگه میرسن متینا و مانا هم ازصدقه سری من

باهم دوست بودن یعنی به قول ضحی 0((یکی دیگه ازدوستای خلم))من ایناروبهم پیوندزدم

ههههه.......................

من: بچه ها میشه به سوالم جواببدین دیشب تو خواب دیدم عاشق شدم حالا کی بود نمیدونم

،هرچقدرم که به صورتش نگاه کردم صورتش پیدانبود . شمامیدونین عاشقی چطوریه یااصلا

چه جورحالاتی بهتون دست میده یا چمیدونم رفتارایه طرف متقابل چطوریه؟؟ میشه 

بگین؟؟؟؟؟؟؟؟

به نظرمن که مسخره ترین چیز اینه که عاشق بشی اصلا یعنی چی اه چقد مزخرف....

مانا متینا بهم نگاکردن و زدن زیر خنده 

بهشون با خشم نگا کردم این یعنی اینکه اصلا شوخی نداشتم و کاملا جدیم متینا گلشو صاف 

کردو

گفت : کدوم بخت برگشته ایه که بخواد عاشق تو شه بعدشم زدن زیر خنده.... منم شروع

کردم به خندیدن بعداز کلی خندیدن گفتم بچه ها شوخی بسه جدی میگم توضیح بدین واسم 

متینا: خب مسلما عاشقی یه اتفاقه که خودش اتفاق میوفته دیگه . ولی خب عاشقی وقتیه که وقتی

یه نفرو میبینی پاهات شروع به لرزیدن میکنه یاوقتی نگات میکنه دلت بلرزه وقتی نگات کنه

توهم بهش خیره بشیو نگاش کنی.




 مانا حرف متینا رو کامل کردو گفت: موقعیتتو فراموش کنیو فقط به اون نگا کنی دوست داری

همش کنارت باشه تو اون جمعی که هستی اونم باشه یایه کاری میکنی خودتو به اب و اتیش

میزنی تا توهم جایی که اون هست باشی به این میگن عاشقی



متینا گفت: البته مانا فراموش کرد بگه ادم عاشق مدام عشقشو نگامیکنه و وقتی عشقش نگاشو

قافل گیرکرد اون رو شو سریع برمیگردونه اینم یه خصلته عاشقیه. البته شاید اولاش هیچکدوم

نفهمن که عاشق شدن حالا بگو ببینم گیسو عاشق شدی؟؟؟

رفتم توفکر هه من عاشق بشم محاله من ازعاشقی متنفربودم همیشه میگفتم عاشقی چیز مزخرفیه 

شاسگول بازیه ایشششش عاشقی چه قدر مسخره. بایه نگاه عاقل اندرسفیهانه ای نگاشون کردم




و گفتم: یعنی الان به نظرتون من عاشق میشم نه من ازشما میپرسم من عاشق میشم؟ 




متینا: خب ادم میزاده دیگه ممکنه عاشق بشی حالا یادت نیست که اونی که توخواب د یدی کی

بوده؟







من: نه اصلا چهرش یادم نیست امروز مخمو درگیرش کرده بودم اما هیچی یادم نیومد




مانا: ای کلک حالا مارو دور میزنی؟




من:عههه بمیر دیگه مانا،اخه اصن منو چه به عاشقی




مانا: خب حالا ناراحت نشو بیخیال




من: راستی بچه ها بیاین عکاسمو نشونتون بدم جدید گرفتم این چندروزه کلی سوژه پیداکردمو 

عکس گرفتم




متینا:جدی خوشبحالت بدو بیارش

رفتمو دوربینمو اوردم و عکسارو بهشون نشون دادم عکساروکه دیدن کلی فوحشم دادن که چقد

سوژه های قشنگی پیداکردمو عکس گرفتم ..عکسارو که دیدن به سوشا هم فوحش دادن به

سایه هم همینطور خخخخخ کلا به عالمو ادم فوحش میدن اینا همش میگفتن اخه اینا چرا انقد

قشنگن...... البته منم خیلی فوش خوردما که چرا تور نمیکنمش ......

خلاصه  یکم دیگه صحبت کردیمو خندیدیم و بچه هارفتن و منم بعداینکه لباسامو عوض;کردم

رفتم پیش بقیه.البته بابا و عمو جواد که رفته بودن بیرون

بعداز شام بودو همه نشسته بودیم و داشتیم سریال نگاه میکردیم و باباشون هم داشتن 

صحبت میکردن، که یه دفعه

بابا گفت: عه راستی وسایلاتونو جمعوجور کردین دیگه؟




مامان: اره جمع کردیم




بابا: خب خوبه پس بریم بخوابیم که فردا باید صبح زود بریم







من با تعجب به مامان نگاه کردمو گفتم : کجا؟




مامان: مشهد دیگه




من:ماااامان چرا بمن نگفتی من هنوز هیچکاری نکردم




مامان:عه فراموش کردم بهت بگم فکر کردم بهت گفتم خب الان پاشو برو جمعو جور کن

وسایلتو

باحرص به مامان نگاه کردمو




 گفتم:خوبه میدونی که چقد وقت میبره تا وسایلمو جمع کنما

بعدش بلند شدمو رفتم جمعو جور کنم توراه اتاق مثل دیوونه ها با خودم صحبت میکردم و به

زمینو زمان ناسزا میگفتم   رسیدم تو اتاقو گفتم:هووووف چقدر کاردارم حالا از کجا شروع کنم

اول ازهمه در اتاقو قفل کردم  بعدش رفتمو چمدونمو با کولم اوردم لباسارو دونه به دونه نگاه

میکردمو بعدش مرتب میزاشتمشون تو چمدون بعدش هم یه کیف کوچولو داشتم که

همونو گذاشتم رو چمدون که فردا برش دارم مانتو و لباسایی که قرار بود بپوشمش هم گذاشتم

همونجا یه دفعه دیگه همه چیزایی رو که قرار بود بردارمو مرور کردم خب همه چیزمو

برداشتم اخیشش حالا خیالم راحت شد چمدون و کولمو برداشتم تا ببرم تو اتاق گیتا اخه سوشا

خان میومد اینجا هوووف................

.

.

.

.




خیلی دوست دارم برم حرم و اونجارو بعد 5 سال ازنزدیک ببینم یه حس خوبی بهم میده حرم

یعنی همه این حرفو میگنا....... قرارشد ماجوونا تویه ماشین باشیم و مامانشون توی

ماشین.........

بالاخره سوارماشین شدیم ،قرار بود سوشا رانندگی کنه و  من رفتم عقب اما




سایه گفت: گیسوجون میشه شمابری جلواخه ما اینجاشیطونی میکنیم شما اذیت میشین بایه

نگاه حرسی نگاهش کردم که



گفت: فقط به خاطرخودتون میگم باشه ای گفتم و رفتم 

جلو منتظرسوشا موندیم تابیاد  بالاخره بعداینکه یکم برنامه چینی که کجابرن و چی کارکنن

سوارشدن و سوشابا یه بسم الله استارت زد و راه افتادیم  خودم خواستم که ایندفعه سوشا 

رانندگی کنه درست بود رو ماشینم حساسم ولی خب الان حوصله رانندگی نداشتم  ازتهران

دراومده بودیم که صدای بچه ها اوج گرفته بود و واقعا رومخم بود انگاربرای سوشاهم

همینطوربودچون یه دفعه داد زد: سایه بس کن دیگه همش صدای تو منم دیدم بیچاره سایه گناه

داره که تنهایی مجازات بشه پس روبه گیتا کردمو 

گفتم: گیتاتوهم همینطوراروم بگیرین دیگه چخبرتونه 



بچه هایه گوشه نشستن هرکدوم با حالت قهر روشونو ازمون گرفتن من به سوشانگا کردم وریز

خندیدیم.... یکم که گذشت سوشاگفت: گیسو میشه برام چای بریزی لطفا خوابم گرفته توهم

که حرفی نمیزنی 




- باشه الان میریزم ..




چای و ریختم وبهش دادم گفت: میشه نگهش داری سرد شه 




- باشه

منکه ازسکوت بینمون خسته شده بودم دستمودراز کردمو صدای ضبط ماشینوبلندکردم و اهنگ

جذاب کی بودی از صالح رضایی پلی شد




**به جون چشمات میمونم بات این دلم وای نره زیر دست و پات**




**بگو هستم باتو مستم دلو بستم که بمیرم برات**




**بدجوری زده به سرم که باتو باشم نزار سر به سرم هرچی که پا بده پایتم که دلتو

درجاببرم**




**دوست ندارم ببینم که کسی چشماش رو تو سرگردونه بگو فقط مال منی دیگه بهونه بی

بهونه**




**من حواسم پرته به چشمایه تو دیگه واسم کسی نمیاد جای تو**




**روی شانسم وقتی تو آسی واسه من جذاب کی بودی تو دردسر نشی واسم**




**من حواسم پرته به چشمای تو دیگه واسم کسی نمیاد جای تو**




** روی شانسم وقتی تو آسی واسه من توکه عشق دلمی من تورو خوب میشناسم**




**جون چشمات میمونم بات این دلم وای نره زیر دست و پات**




**بگو هستم با تو مستم دلو بستم که بمیرم برات**




**بدجوری زده به سرم که باتو باشم نزار سر به سرم هرچی که پابده پایتم که دلتو درجا

ببرم**




**دوست ندارم بببینم که کسی چشماش رو تو سرگردونه بگو فقط مال منی دیگه بهونه بی

بهونه**




**دیونه ی خواستنی عجب داستانی داره دلم باهات بگو بینم از کجا اوردی که انقد خوشرنگه

چشات**




**بیا بمون کنارمو دیگه از پیش من تکون نخور دل بده به دلم که دیگه چیزی نمونده بمیرم

برات**




**به جون چشمات میمونم بات **




**بگو هستم باتو مستم دلو بستم **




**بدجوری زده به سرم که باتو باشم نزار سر به سرم هرچی که پا بده پایتم که دلتو درجا

ببرم**




**دوست ندارم ببینم که کسی چشماش رو تو سرگردونه بگو فقط مال منی دیگه بهونه بی

بهونه**







//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



اهنگ قشنگی بود به دوروبرنگاه کردم توترافیک بودیم و نمیدونم کجا بودیم درواقع




-سوشا مامانشون بعدمان؟ یاجلوترن؟




-جلوترن اوناهاشن

 یکم سرمو اینورو اون ورتکون دادم تاببینمشون اها دیدمشون با ماشین ما بودن ماهم که

باماشین خودم




-گیسو هوشت هوشت گیسو کجایی؟

به سوشا نگاکردم که داره له له میزنه تابهم چیزی رو بگه 




-خخخخ ببخشیدتوفکربودم چیشده چیی میخوایی؟




-هیچی فقط میشه یه میوه پوست بکنی بدی بخورم چای که ندادی بخورم 

یه نگا به چای کردم که سرد شده بودو دیگه نمیشد بخوریش خندیدم و



گفتم :ببخشد حواسم نبود الان پوست میگیرم یه سیب پوست 




گرفتم وخواستم بدم دستش که گفت: نمیبینی دارم رانندگی میکنم بده دهنم صورتموبه حالت 

چندش جمع کردمو




گفتم: ایششش پسره چیز  رانندگی میکنی دیگه چلاغ که نشدی بعدشم

سیبو دادم دستشو خودمم یه تیکه از سیبمو گاززدم







-خخخخخ ازدست تو دختر هنوزم سرتقی




-ساکت پسره گوزن




-بامنی؟




- اره مگه غیرازتوهم گوزن اینجا هست؟(( کم نیوورد و گفت))




-اره دیگه تویی




-من که مثه تونمیشم




-بابشه بابا بسه




- کم اوردی هههه




-اصلانم کم نیووردم 







-هاهاها کم اوردی 




-باشه بابا بسه گیسو تسلیم.

دیگه ساکت شدم و چشاموبستم سکوت بینمونواهنگ بیکلامی که ازپخش میخوند میشکست کم 

کم چشام گرم شدو خوابیدم نمیدونم کجابودیم ولی معلوم بود که من خیلی خوابیده بودم اخه

دیگه تقریبا ساعتای 2 یا3 میشد که سوشا منو بیدارکردو

گفت :پاشو باید ناهار بخوریم ....

بین راه نگه داشته بودن واسه ناهار پیاده شدیم و رفتیم داخل رستورانی که اونجا بود

پووووووووفف هیچکی نبود مگه میشه یعنی فقط ما مسافر بودیم ؟؟؟؟ رفتیم نشستیم پشت میز

تا یه آقاهه اومدو سفارش گرفت منکه کباب برگ سفارش دادم یعنی اگه یه سال همه وعده

هام کباب باشه سیر نمیشم عاشقشم اووووووووووم به به




 سوشا گفت: ولی این گیسو خیلی خوش خوابه ازتهران تا اینجا خوابیده بود




منم سریع گفتم:اولنش بعله خوش خوابم دومنش ازتهران نخوابیدم از بعدازتهران بود نمیدونم

کجابود ولی ازتهران بیرون اومده بودیم. سومنش هم خب منو ساعت شیش بیدارکردیناااااا دلم

میخواد بخوابم تازه هنوزم خوابم میاد




همه خندیدنو عمو جوادگفت: دختر توهنوزم حاضر جوابی و شیرین زبون خدازیاد کنه زبونتو

و باز همه خندیدن

خلاصه ناهارمونو خوردیمو رفتیم بیرون ولی عجب غذایی بودا به رستورانه نمیخورد چنین

غذاهایی داشته باشه اونطرف خیابون جایی که ماشینامونو پارک کرده بودیم درخت داشتو سایه

. همه رفتیم اونطرفو هرکی یه جایی نشست من یه تیکه سنگ پیداکردمو نشستم روی اون جایی

هم نشستم که همه رو زیر نظر داشته باشم خخخ کلا ادم فضولی هستم.




سایه گفت:راستی ما الان رسیدیم مشهد بایدبریم کجا؟هتل رزرو کردین؟؟؟؟؟؟




خندیدمو گفتم: نه عزیزم میریم تو پارکی جایی چادرمیزنیم میخوابیم دیگه چرا خرج اضافه کنیم 

هتل رزروکنیم یکم عاقلانه فکرکن دختر منطقی باش




همه خندیدن و سایه گیج داشت به ما نگاه میکرد با تعجب گفت :یعنی واقعا باید چادر بزنیم 

مگه پول هتل خیلی زیاده بابایی




دوباره همه زدن زیر خنده و قهقه میزدن اخه سایه دخترباهوشی بود فکرنمیکردم که اینطوری 

سریع قبول کنه حرفمو




عمو جواد گفت:نه دختر بابا گیسو داره شوخی میکنه.توچراقبول کردی




سایه به حالت خشم و خنده به من نگاه کرد وگفت:اییییییییییییییییی نمیری دخترررررررربابا 

توکی هستی دیگه




به حالت تعظیم سرمو خم کردمو گفتم:ارادتمند شما گیسوکیایی هستم خانوم




بابا گفت:پاشودختر پاشو انقدرحرف نزن پاشین بریم که زودتربرسیم اونجا 

همه بلندشدنو دستی به پشتشون کشیدن تا مثلا تمیز کنن ..همه سوارماشیناشون شدنو راه

افتادیم منکه حوصله صحبت کردن با سوشا رو نداشتم گوشیمو برداشتم و به متینا اس دادم

خوشم میاد دوستای من ازبیستو چهارساعت شبانه روز بیستو پنج ساعتش گوشیشون دستشونه

هروقت اس میدی سریع جواب میدن.




نوشتم :سلام بردوست خودم چیطوری رفیق کوجایی چه خبرا؟




سریع جواب داد:ببببهههههههه سلام گیسو خانوم خوبی اجی؟توکجای مانا میگفت رفتی مشهد 

؟چندروزه رفتین؟




جواب دادم:مرسی منم خوبم اوهوم اومدیم مشهد البته الان تو راهیم هنوز نرسیدیم ،نمیدونم 

چندروزه هستیم اینجا تو کجای 




متینا:اها بعله بعله اوکی ،منم هیچی خونم دارم ساکمو میبندم که برم دیار اقای پدر عروسی 

پسرعمه




من:عههههههه خوشبحالت میری عروسی،منم انقددلم عروسی میخواد ولی هیچکی دم به تله 

نمیده که یا شوهرکنه یازن بگیره کی میری حالا؟




متینا:خخخ اره این پسرعمم و هم زورزورکی زن گرفتن براش.فردا میریم،راستی گیسو اونجا

که میریم گوشی ها انتن نداره ها دیدی خبری ازم نیست نگی مردم بدون که اونجام دارم تو 

عروسی قرمیدم




من:اوووووووووف نه بابا تو چقد اعتماد به حلق داری دختر.باشه درهرصورت خوش بگذره بهت 

راستی ضحی هم میاد دیگه؟




متینا:بعله دیگه پس چی........اوهوم اونم میاد




من:اها باشه خب دیگه برو گمشو شارژم تموم شد خدافزی




متینا:گمشو خاک توسر بی لیاقتت کنم خدافز

ازمتینا که خداحافظی کردم برای ضحی زنگ زدم بعد8 تا بوق جواب داد:جونم اجی




من:سلام رفیق خودم خوبی؟




ضحی:مگه میشه گیسو زنگ بزنه و من بد باشم قربونت خوبم تو خوبی؟




من:اونکه بعله ....مرسی منم خوبم. شنیدم میخوایی بری دیار پدر عروسی گفتم زنگ بزنم 

خدافزی کنم چون متینا گفت اونجا انتن نداره گوشی ها...خب دیگه خدافز




ضحی:هووووووووووووووو بیشور قطع نکن 




خندیدمو گفتم :بنال ببینم قطع نکردم هنوز




ضحی:خب چی بگم تمام اطلاعاتو متینا ذلیل شده گفته دیگه من چی بگم




من:خب دیگه پس خدافز




ضحی:گیسووووووووووووو 







من:هان خب تومیگی چیزی نداری بگی دیگه شارژمفتیه میخوایی زر بزنی




ضحی:بمیری بیشور رفتی مشهد؟




من:ااوهوم بیشور اومدم مشهد 




ضحی:خوشبحالت دعاکنی واسم باشه؟




من: باشه دوستم دعامیکنم مگه میشه دوستامو ازیادم ببرم دیونه




ضحی:مرسی اجی.برو دیگه باز شارژت تموم میشه منو فوش میدی




خندیدمو گفتم:باشه عزیز منکه ازت خبر نمیگیرم چون نمیدونم کی انتن داری هروقت تونستی 

برام بزنگ باشه دوست؟




ضحی:چشمممممم خدافز




من:قربونت خدافزی

ههههههی اینم ازاین حالا چیکارکنم حوصلم سر نره؟ اهنگ گوش میدم ازهمه چی بهتر 

اهنگارورد میکردم تا یه اهنگ زیبا از مسیح پلی شد: (عاشق این اهنگم)




*توکه نیستی پیشم هرچی میگم به هرکی میگم که بامن بمونه میزاره میره ازدل من *



*دیوونه میشم توی خیابون تنها میمونه دستای سردو عاشق من*



*وقتی تورووو میبینمو پرمیکشم تو دستای گرمت مثل قدیما بچه میشم*



*میخوام باتوباشم تو دنیا جایی ندارم بجزدل تو اینو میگم*



*تو میتونی بمونی میتونی بسازی منو اونجوری که همه حسودام بشن ادمای این شهر*



*قول بده بمونی قلبمو بسازش فقط تو میتونی منو اروم کنی نرو بسه دیگه این قهر*



*تومیتونی بمونی میتونی بسازی منو اونجوری که همه حسودام بشن ادمای این شهر*



*قول بده بمونی قلبمو بسازش فقط تومیتونی منو اروم کنی نرو بسه دیگه این قهر*



$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$



*پیش من توبمون پابه پام تو بیا بزار هرچی میگن بگن نمیدونن اونا که من عاشق شدم*



*میخوام باتوباشم تودنیا جایی ندارم به جز دل تو اینو میگم*



*تومیتونی بمونی میتونی بسازی منو اونجوری که همه حسودام بشن ادمای این شهر*



*قول بده بمونی قلبمو بسازش فقط تو میتونی منو اروم کنی نرو بسه دیگه این قهر*



*تومیتونی بمونی میتونی بسازی منو اونجوری که همه حسودام بشن ادمای این شهر*



*قول بده بمونی قلبموبسازش فقط تومیتونی منو اروم کنی نرو بسه دیگه این قهر*



$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$



اخیشششششششششش چه اهنگه قشنگی بود خیلی دوسش دارم.

چشام خسته شده بود واسه همین سرمو گذاشتم رو صندلیمو چشامو بستم سایه و گیتا ازهمون

موقع که دعواشون کردیم ساکت حرف میزدن و این خیلی خوب بود .باهمین فکرا خوابم برد

البته اینم بگم هرنیم ساعت باتکون های ماشین بیدار میشدم دیگه اخراش واقعاخسته شده بودم

و تخت خوابم برد تا اینکه باصدای سوشا که میگفت پاشو داریم میرسیم چشاموباز کردم

.دستامو روچشام مالیدمو قولنجمم شکوندم بعد یه دستی به شالم زدم هه تکون نخورده بود چه

جالب.




سوشا:گفتم بیدارشی شاید خواستی تجدید فراشی چیزی انجام بدی




-نه خیرم من تجدیدفراش لازم ندارم ازارایش بدم میاد




-اوکی باشه

به تیپم نگاکردم خوب بود تیپ سراسری مشکی انگار شوهر نداشتم مرده که سیاه پوشیدم 

خخخخ.مانتو کوتاه مشکی که سرشونه هاش کارشده بود و مانتو رو از سادگی بیرون میورد شلوار مشکی 

شال مشکی کفش تخت مشکی چون اصولا با کفش پاشنه دارمیونه خوبی ندارم وکیف 

کوچیک مشکی که فقط به اندازه گوشی با یه آیینه کوچولو بود و روش مثل سرشونه های مانتوم

کارشده بود. آینه رو دراوردمو یه ذره اریشی هم که کرده بودمو چک کردم .

موهامو سفت بایه کش ساده بالا بسته بودمو .یه مداد مشکی هم داخل چشمم کشیده بودم 

ریمیل هم که به مژه هام زده بودم باعث شده بود چشام خمار دیده بشه. با رژ لب یا خط لب هم

میونه خوبی ندارمو نزده بودم کل ارایش من درهمین حد بودحدود یه رب بعد رسیدیم هتل.

بابچه هاازماشین پیاده شدیم ورفتیم سمت مامانشون همه همراه هم به طرف هتل رفتیم.یه اقایی

اومد جلو وگفت:سلام خیلی خوش اومدین امیدوارم بهتون در طی این سفرخوش بگذره.قبلا اینجا

اتاق رزرو داشتین ؟

بابا:سلام ممنون بله اقا به نام کیایی رزرو شده دو تا اتاق

درهمین حین که بابا شون حرف میزدن با اقاهه منم تیپ سوشا رو چک کردم نه خوشمان

اومد اینم خوش تیپه ها.یه پیرهن سورمه ای که

استینشو تازده بود و داده بود بالا با شلوار جین مشکی با کفش اسپرت سورمه ای هم

پوشیده بود. خوبه. حالا سایه:یه مانتو سبز ابی ساده که حالت لخت داشت وشلوار چسبون مشکی

ویه شال به رنگ مانتوش ویه کیف کوچول موچول که حالت فانتزی داشت و فک کنم هیچی توش جانمیشد با یه سندل که مشکی بود ازصندلش خیلی خوشم اومد باسلیقست دخترم...

حالا گیتا:اون یه مانتو جیگری پوشیده بود با روسری و شلوار مشکی و یه صندل پاشنه دار مشکیو

کیف دستی جیگری کوچیک که روش طرح های مشکی هم داشت من عاشق این کیف گیتا بودم 

یادمه سرش دعواکردیم بازی کردیم شرط گذاشتیم و اون بالاخره برد و حالا کیف برای اونه

رسیده بودیم به اتاقامون هرخانواده جدامیخوابید هرکدوم رفتیم سمت اتاقامون و قرارشد ک

یکم استراحت کنیم و بعدبریم بیرون و دور دور رسیدم تواتاق سریع شالمو در اوردمو دراز

کشیدم روتخت اتاق بزرگی بود چهار تا تخت تک نفره داشت که بین هردوتا تخت یه اباژور بود

دو تخت سمت راست اباژور و دوتا هم سمت چپ.میز ارایش هم روبه رویه تخت ها بود

سرویس هم سمت چپ بود یه پنجره هم  سمت راست اتاق بود که سمت خیابون میشد.باهمین

فکراو تعریف کردن نقشه اتاق براتون خوابیدم.

گیتا:پاشو گیسو پاشو پاشو پاشو اه چقدمیخوابی پاشو دیگه همه منتظرن 

-ااااااااااههه اگه گذاشتین بخوابیم 

- پاشودیگه ماالان میریم بیرونااااا

باشه بابا ایی گفتمو رفتم تا اماده شم یه مانتو صورتی که لبه های پایین مانتو و سراستیناش با

گیپور کرمی کار شده بود وشلوارو شال کرمی چسب پوشیدم و کیف و کفش پوشیدم رفتم

بیرون همزمان بامن سوشاهم ازاتاقشون اومد بیرون اااا چه جالب منو و سوشا برحسب تصادف

لباسامون باهم ست شده بود.اوه اوه همه با خشم نگامون میکردن که یعنی چرا انقد دیراومدین.      




بابا:چرا انقددریر اومدین شمادوتا تنبل ها حتما خواب بودین؟




گیتا:اره بابا مردم تا اینو بیدارکنمش




سایه:منم همین طور مگه بیدارمیشد داداش سوشا




منو سوشا همزمان باهم دیگه:خب چیکارکنم خوابم میومد دیگه.........باتعجب به هم نگاکردیم 

بعد خندیدیم




معصومه جون:شمادوتا علاوه براینکه لباساتونو ست کردین حرفاتونم یکی کردین




من:نه به خدا همش تصادفی بود مخصوصا لباسامون




بابا:باشه بابا بیایین بریم دیرشد




همه راه افتادیمو رفتیم و گشتیم به قول سایه رفتیم دور دور همینطوری مغازه هارو پشت هم

میگذروندیمو میگشتیم....تو یه مغازه ای که لباسای مجلسی میفروختن یه لباس خیلی ناز توجه

امو جلب کرد خیلی نازبود مشکی و بلند یقه اش ازاینا یی بود که کیپ گردن بود و

از پشت یه دکمه میخورد و پشت لباس هم باز بود . لباس تا قسمت رونم تنگ بود و بعدش گشاد

میشدو بلند فقط همین انقدر ساده ولی شیک و خیلیم ناز، داشتم ازپشت ویترینن بهش نگا

میکردمو بابا رو صداکردم تابیاد پولو بده و برم بخرم. بقیه هم متوجه شدن که میخوام کدومو

بخرم و تشویقم کردن که حتما بخرمش اخه خیلی ناز بودرفتم داخل مغازه و به فروشندش که یه

دختر هم سنو سال من بود گفتم تابرام بیارتش.بقیه رفته بودن و مغازه های دیگه رو میدین و

فقط سوشا بامن اومده بود که یه وقت اقا گرگه منو ندزده خخخخ. دختره داشت

بانگاهاش سوشارو میخورد و سوشا هم کلافه شده بود اومد نزدیک گوشمو




گفت: گیسو ببین من ازدست نگاهای این چلغوز(دختره)کلافه شدم شدید توالان باید نقش زن

منو بازی کنی فهمیدی؟ خیلیم عادی باش باشه؟؟




سرموتکون دادمو بلندطوری که دختر متوجه شه گفتم: باشه عزیزم.سوشا یه لبخند گیسوکش 

زدودستشو گذاشت پشت کمرم و رفتیم نزدیک تر تامثلا لباسارو ببینیم.نمیدونم چرالباسو

نیوورد دختره




به سوشا گفتم: پس چرا لباسو نیوورد؟




سوشا رو به دختره گفت:ببخشید پس چی شد این لباس خانم من خسته شدیما ؟؟

دختره بایه لحن عصبانی ازاینکه سوشا زن داره 




گفت: رفتن ازمغازه روبه رویی بیارن صبرداشته باشین خانمتونم دو دیقه سرپاباشه هیچی 

نمیشه بعدیه پوزخند زد

سوشا: درست صحبت کن خانم.احترامه خودتو خودت نگه دار خانم من حاملست نباید خیلی 

سرپا وایسته

چشام شد 600تا بااین حرفه سوشا انگارمیخواست به دختره بفهمونه که دیگه نگاهای هیزشو رو

سوشا نندازه دختره بدبخت ازمن بدتر 

چشاش شد666تا و بالکنت گفت: ببخشید . خب میتونن برن رو اون صندلی بشینن تا لباس بیاد 

فکرکنم الان بیارنشوبعد به صندلیی که اخر مغازه که حالت راهرو مانند داشت اشاره کرد 

هیچکس به اونجا دید نداشت فکر کنم جزخودش




سوشا:ممنون 

 روبه من کردو گفت: بریم اونجا بشین خسته میشی 

به خدا خودموبا هزاربدبختی نگه داشته بودم تا نزنم زیر خنده قیافه منو و سوشا دیدن داشت

هردوتامون سرخ شده بودیم ازخنده......رفتیم و نشستیم روصندلیایه اون راهروکه سه تا صندلی

بود.نشستیم سوشا خودشو کج کرد سمت من طوری که جلو منو گرفت و وقتی این کارو کرد

دیگه اون دختر دیدی به ما نداشت.سوشا خنده ریزی کرد که خیلی بامزش میکردمنم خندیدمو



گفتم: خیلی باحالی خوشمان اومد لایک داری پسر




.خودشوخم کردو و گفت:کاری نکردم دست پرورده ایم بانو.اخه دختره نقطه چین هی به من

نیگامیکنه میگه شماره بده اخه دخترانقدپروو.چندش بی خاصیت وسرشوبرگردوند 

ودیدیم که دختره میادسمتمون سوشارفت ولباسوگرفت و دادش به من رفتم اتاق 

پرو.لباسوپوشیدم خیلی خوب وخوشگل بود خوشم اومد خواستم درش بیارم که




سوشا گفت: عزیزم نپوشیدیش هنوز؟

یاخداااابایداینم منوببینه وای اصن چه غلطی کردم خواستم نقش زنشوبازی کنما باهزاربدبختیو

شرم و خجالت دروبازکردم تامثلا زنشوببینه تامنودیدچشاش برق زدو یه لبخندکوچیکو

نامحسوس گوشه لبش نقش بست.لبخندگوشه لبشوبه حساب این نقشمون گذاشتم ولی برق

چشماش.....اگه اینم جزونقشش باشه که پس بازیگرخوبیه....لباسوباتعریفایه سوشادراوردم

بااینکه فقط به خاطراون دختره بودولی احساس میکردم حرفاش واقعیه نمیدونم شایددیوونه 

شدم ولی ازاون موقع نگاهش همش سمتم میچرخید رفتارش تغیرکردو بامن خیلییی بهترشد 

نمیدونم قضیه چیه.حالا بیخیال همه تو کافیشاپی که سنتی بودنشسته بودیم وحرف میزدیم.اه

ازنگاهایه این سوشا اعصابم خوردشده دیگه شورشو دراورده یعنی چی که تابدن برهنه منودید

ازاین روبه اون روشد.نگاهموبالا اوردموباخشم به چشاش که غرق شده بودن نگاه کردم

تاچشامودید خواست روشوبرگردونه که دید نه دیگه دیرشده پس به چشام نگاکردویه لبخند

زدوسرشوبرگردوند.چیششششش الان یعنی چی پسره پنیر مزخرف بی خاصیت.حواسمو داد

به بقیه واونو به حال خودش گذاشتم.قرارشدفردابریم حرم خیلی خوشحال شدم اخه خیلی

دوست داشتم دوبار حرموبعدچندسال ببینم.بعداینکه بستنی سنتی روخوردیم اومدیم بیرون و

دوباره رفتیم بازارو چرخیدن توشهر. ازکنار یه مغازه نقره فروشی داشتیم ردمیشدیم که چشمم

به یه گردنبندمردونه که یه تاج بود و داخلش حروف نوشته شده بود.

رفتم داخل مغازه از آقاهه خواستم که واسم بیاره.همیشه دنبال چنین چیزی میگشتم یادمه

همیشه به بچه هامیگفتم یه روزاین گردنبندوپیدامیکنمو واسه شوورم میخرمش حالا میخواداون

موقع مجردباشم یامتاهل.این گردنبندو یه دفعه گردن یکی ازپسراتوخیابون دیدم ولی شبیه اون،

این یکی خیلی قشنگ ترازاون بود.




.اقاهه: افرین دخترم سلیقه خوبی داری این گردنبندخیلی مشتری داره و فقط حرف S

مونده.همه خانما میان این گردنبندو برای همسرشون میخرن.امیدوارم همسرت ازکادوت

خوشش بیاد خیلی خوش سلیقه ای.



من:ممنون شما لطف دارین ولی من هنوزمجردم همسرندارم




آقاهه:عیبی نداره بالاخره یه روزی بهش میدی 

بعدجعبه روداد دستم وبعدحساب کردن پول وتشکرازش اومدم بیرون.اگه بچه ها میفهمیدن که

گردنبندو پیداکردم و خریدمش حتما تعجب میکردن




.سوشا:به قول خودت خوشمان آمد لایک داری دختر چه سلیقه ای خیلی قشنگه حالا واسه کی

خریدیش شیطون؟؟؟ 




من:مرسی چشات قشنگ میبینه.همینطوری خریدمش مگه حتما بایدواسه کسی بخرمش؟

شایدخودم انداختمش گردنم..




سوشا:اومم آخه گردنبنده واسه پسراس نمیشه تو بندازیش گردنت که...




من:ازنظرمن پسرو دختر باهم فرقی ندارن.خودم میندازمش گردنم بعدش که اگه خواستم

ازدواج کنم میدم به همسرم




سوشا:خخخخ بابا یه خجالتی یه شرمی چیزی ناسلامتی تودختری یکم خجالت باید داشته

باشیاااا.حالا اونوقت ازکجامیدونی اسم همممسرت با (s)شروع میشه خانوم؟؟؟




من:بروباباخجالت چیه مهم نیس اسمش هرچی باشه اینوبهش میدم.بهشم میگم که فقط همین یه 

دونه رو داشته منم چون دیدم خوشگله خریدمش.حالا یامیندازه گردنش یا اینکه من میندازمش

گردنم.اصن تو چیکار به کارمن داری...




سوشا:باشه بابابرو همسرتو پیداکن گردنبندشو بنداز گردنش خخخخخ




من:کوفت پسره چلغوز یه دفعه دیگه بامن حرف بزنی فحش آپدیت شده بهت میدمااا گفته باشم




سوشا:اوووو کاربه جاهای باریک کشیده شد من رفتم

بعدشم قدماشو تند تربرداشت و نزدیک بقیه شدمنم همونطوری اروم راهموگرفتم و رفت .............

دیگه تارسیدیم هتل همه هلاک و کوفته بودیم قرارشدفردا راس ساعت 7همه تولابی باشیم 

تابریم حرم اخ جون حرم قربونت برم امام رضا که منو طلبیدی تابیام پابوست آخ جوننن.......

.

.

.

.

.

واییییی اصن نمیتونم چادرو روسرم نگه دارم چقد اینورو اونورمیره ازصبح انقده اینابه من

خندیدن که نگو انقدباچادرکلنجار رفتم که نگوو نپرس اما وجدانن چادرخیلی بهم میاداا انقده

نازشدممم(اعتماد به نفس خودتون توحلقتون خخخ)

یه نفس عمیقققققققققققققق :السلام وعلیک یا امام رضا.....السلام علیک یا ضامن آهو........السلام

علیک یا امام هشتم................

صدای نقاره هاو دعاها و همهمه مردم و بچه ها و همه چی باهم دیگه مخلوط شدن وبهم حس

خوبیرو میدن یه حس غیر قابل توصیف میدن چقدخوبه چقدآرامش بخشه اینجا چقدرخوبه

تانزدیکایه ظهرازاین صحن به اون صحن میپریدیم تا اینکه رسیدیم به ی صحن و تا

خواستیم بریم داخل گفتن که وقت نمازه و دررارو بستن و منو سوشا موندیم بیرون صحنو بقیه

رفتن داخل چقدالتماس کردیم که ماهم بریم تو و نذاشتن....

بالاخره دیگه باناراحتی رفتم و خواستم بشینم رو یکی از فرشا و منتظربقه واستم روبه رو فرش

بودم کفشامو درمیوردم و چادرمو دادم بالا که بشینم که یه هوو یه صدایی نزدیکم




گفت:چقدچادر به خانومم میاد

خخخ مردم خانموشونو نمیشناسن ازبس که سربه زیرن برگشتم بگم که :آقای محترم خانمتونو 

اشتباه گرفتین من یکی دیگم که ناگهان سوشارو دیدم که لبخند برلب داره منو نگا میکنه

باتعجب نگاهش کردم




گفتم:سوشا دیوونه شدی مگه توزن داری دیوونه




سوشا:آره از یه دیقه دیگه زن هم دارم




من:وا سوشا تو واقعا دیونه شدیا







سوشا:آره دیوونه شدم دیوونه تو دوونه چشمایه تو دیوونه نگاهت دیوونه خندیدنات دیوونه 

خودت دیوونه گیسو دیوونه گیسو خودم میفهمی گیسو من دیوونت شدم عاشقت شدم دوست

دارم میخوام بشی شریکم شریک زندگیم شریک جونم که اگه نباشی منم نیستم ها؟ 

میشی؟ میشی شریکم؟ میشی خانومم؟




من:سوشا حرف نزن داری الکی حرف میپرونی.اصن متوجه حرف زدنات هستی؟ میفهمی چی

میگی؟




سوشا:اره میفهمم دارم جدی باهات صحبت میکنم فقط یه جواب میخوام فقطم میخوام جوابت 

مثبت باشه........

من:هه این واقعا خنده داره خواهشاتموم کن سوشا داری اعصابموبهم میریزی.خیلی شوخی 

مسخره ای.نمیدونم چرااینطوری شدی تو چت 

شده قاط زدی.دیوونه......

سوشا:نه تمومش نمیکنم چون تازه شروعش کردم.چون میخوام به آخرش برسم اونم نه تنها من 

میخوام باتو به انتهای این ماجرابرسم 

میفهمی اینوگیسو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟من .....عاشقت...........شدمممممم چرادرکم نمیکنی ها چرا مگه من 

چمه مگه چی کم دارم چرامنو نمیخوایی فقط یه دلیل محکم میخوام که برمو دیگه پشت سرمم

نیگا نمیکنم.فقط یه دلیل بگو بگوتا راضی شم بگوتا برم بگوتابشکنم بگوتاداغ اولین عشقم بمونه

رودلم د بگو دیگه چراحرفی نمیگی چراساکت شدی

من:گوش کن سوشا من نمیدونم امروزسرت به کدوم دیواری خورده که اینجوری شدی .نمیدونم 

شایدم کسی پرت کرده.(شونه ای بالا انداختمو گفتم:)ولی من فقط اینو میدونم که تو عاشق

نشدی بلکه ازاون روزی که منو بابدنه برهنه دیدی اینطوری شدی اینو میدونم که تو یه هوس

بازی یکی که فقط با دیدن بدن برهنه یه زن عاشق بشه نمیشه بهش گفت مرد زندگی.(کم کم

صدام داشت اوج میگرفت)تویه .....هوس....بازی....اینو الان دارم میفهمم.اون نگاه اون روزو

گذاشتم پایه اینکه داشتیم نقش بازی میکردیم ولی الان میفهمم که نه انگاری واقعی بوده تا

چشات بهم افتاد چشات برق زد چرا؟ تو به این میگی عشق؟ به اینکه یه روزبدن یه دختردیگه

رو ببینی و من یا هرکس دیگه رو دور بزنی؟دوباره بری بهش بگی من عاشقت شدم؟نه آقا

سوشا کورخوندی من اینطوری نیستم که دل به یه هوس باز بی سروپا بدم.اینو خوب تو گوشت

فرو کن برو و پشت سرتو هم نگاه نکن

یه نفس عمیق کشیدم و برگشتم و چادرمو درست کردمو به طرف صحن راه افتادم.هنوزصدای 

سوشامیومد که میگفت وایستمو به حرفاش گوش کنم.ولی من حتی دیگه یه ثانیه هم نمیخوام به

حرفاش گوش کنم.پسره هیز آشغال.......

.

.

.

کنارصحن وایستادم کم کم مردم ازصحن میومدن بیرون انگارنمازتموم شده بیا اینم ازحرم

اومدنه ما.خیرسرم خواستم برم نمازجماعت بخونم وبشینم یه دل سیر باامام رضاحرف 

بزنم.که این احمق نذاشت...گوشیوازتوکیفم دراوردمو برای مامان زنگ زدم که ببینم کجان و منم 

برم اونجا.

مامان: نه مامان جان همونجا بمون ماهم اومدیم 

من:باشه یه کم زودتر

چند دیقه منتظرمامانشون موندم تا اومدن همه ازم سراغ سوشارومیگرفتمو منم بهشون گفتم 

نمیدونم نفهمیدم کجارفته.فقط خدامیدونه که چقدازدستش آتیشی بودم..آخه حتی توذهنمم

نمیگنجیدکه سوشاچنین حرفی روبگه مطمئن بودم که حرفام حقیقت داشت ازهمن روز

طرزنگاهش کلا همه چیزش عوض شد.بایدمیفهمیدم پسره بیشورررررررررر




هههههههههووووووووم بوی گلاب توی حرم پیچیده بود صدای ذکر گفتن خانما صدای

همهمه یه صدای جالبی رو به وجوداورده بود داشتیم ذکرمیگفتیمو میرفتیم جلو تقریبا نزدیکایه

ضریح بودیم انقده شلوغ بودکه حدنداشت.مثه یه موج جابه جا میشدیم چندنفرکه کم مونده

بود اون جلو خفه شن.چندتا خانم خیلی بزرگ پشت سرمون بودن که ازحرف زدناشون فهمیدیم

عربن.

آقاجان جونم براتون بگه که چشمتون روزبد نبینه اینابایه انگشتشون کل ملتو هل میدان که برن

نزدیک یعنی اصن داشتیم خفه میشدیم چادرکه رو سرمون نمونده بود اصن نمیدونستم چادرم

کجاست.حالا انگار واجب بود و حتمی که من برمو بچسبم به ضریح خخخخخ

حالادراین وضعیت هی خادمه هم میگفت خواهرم حجابت.خواهرم چادرت.خواهرم موهات

بیرونه آخه آدم عاقل آدم بافهم و شعرو الان دقیقا نمیبینی که من درچه وضعیتی هستم .اصن

یکی نیست بگه مگه اینجا مرد نامحرم هست که هی حجاب حجاب میکنی.تااینکه دیگه صدای

خادمه داشت رو مخم اسکی میرفت  تا اینکه از اون صف طولانی اومدم بیرون سریع رفتم پیشه

همون خادمه و گفتم:ببخشید خانم شما چرا انقدر میگین حجابتونو رعایت کنین؟مگه اینجا مرد

نامحرم هست؟اصن مگه شما نمیبینین که تو چه وضعیتی هستیم بین اون همه گراز گیر افتادیم

نفسمون نمیاد دستو پاهام بیحسه اونوقت خانوم توقع داره این (به چادر اشاره کردم)چادره

مزخرفورو سرم نگه دارم شما خودتون که بیرون از جمعیتین وهیچ فشاری رو تحمل نمیکنین و

باد کولرمستقیم سمتتونه و چادرو مقنعه تون هیچ تکونی نمیخوره فک میکنین ماهم توهمین

وضعیتیم.خواهشا درک کنین دیگه یا یه فکری واسه اینجا بکشین که اینقدرشلوغ نباشه یا اینکه

انقدرنگین حجاب حجاب باباخب اینجا بجز ماخانوما آقایی نیست که....

خانومه:بببین عزیزه من ،من اگه تأکید میکنم که حجابتوحفظ کنی واسه اینه که آقا ناراحت

نشه.واسه اینکه آقا حرمت داره،من میدونم توی اون صف چه مکافاتی کشیدیو چقدربرات سخت

بوده اونم واسه تویی که مطمعنم چادرنمیپوشیو این اولین دفعه است که چادرمیپوشی.

ولی من اینجا وظیفم اینه که به بقیه بگم تا حجابشونو حفظ کنن حداقل توهمین حرم یه ساعت

چادرسرشون باشه و دل آقارو شادکنن.اگه قرارباشه که هرجورتوجامعه رفتارمیکنی و هرجور

توجامعه لباس میپوشیو اینجاهم بپوشی که نمیشه اینجا حرمت داره صاحبش حرمت داره پس

باید مراعات کنی حداقل همین جا.حالاهم من هرچی میدونستمو گفتم حالا تصمیم باخودته که

میخوایی چه جوری تواین حرم رفتارکنی.

من:ببین خانوم من نمیگم که نباید اینجا اصلا حجابتو رعایت نکنی.نه منظورمن اینکه آخه مایی

که تواون صفیم ومعلوم نیست دستوپامون کجاست آخه ازکجا چادرمونو پیداکنیمو سرمون

کنیم؟ حالاهم بیخیال هم شما هم من حرفامونو زدیم ولی به هیچ نتیجه ای نرسیدیم.پس

خوشحال شدم دیدمتون و خداحافظظ

بعدش رو یه پام چرخیدم و به عقب برگشتم و رفتم جایی که بامامانشون قرارگزاشتیم

وقتی رفتم همه اومده بودن به جز من و...اون پسره .....

سایه:چه عجب بابا چراانقد دیر کردی؟

من:هی سایه جان هیچی نگو.مردم میان اینجا زیارت میکنن دلشون وا میشه اعصابشون آروم

میشه اونوقت من...وایستاده بودم با خادمه بحث میکردم آخرشم هیچکدوم کوتاه نیومدیم

وپاشدم اومدم.

سایه و گیتاباهم پرسیدن:هییی چیکارکردی زود باش بگو.

منم براشون توضیح دادم که چی شدو چی گفتم و چی شنیدم حالا جالب اینجاست که آخرشم

بازم منو دعوا کردن که راست میگن اینجا حرمه باید یه تاره موهم دیده نشه اه دیگه دارم

دیوونه میشم.خلاصه آخر کاردیدم بحث با اینا بی فایده است دیگه حرفی نزدمو راهمو

کشیدم و رفتم سمت آبخوری.چقدرشلوغه اینجا.اینجاهم توصف واستادم ولی ایندفعه مواظب

چادرم بودم.همینطوری وایستاده بودمو منتظر بودم که بهم نوبت برسه.دیدم که مردم یه جا جمع

شدن و همه گوشیارو در اوردنو همهمه هستو خلاصه خیلی شلوغ شده بود.

رفتم جلو تا ببینم چی شده امه دریغ از یه چیزی دیدن.منم که فضول هی مردمو نیشگون

میگرفتم و میرفتم جلو،تا اینکه بالاخره رسیدم جایی که تونستم ببینم یه خانومه پیری بود که رو

ویلچر بود و خیلی سرحالو شاداب به نظر میرسید دوتا مرد و یه زن هم کنارش بودنو گریه

میکردنو خدارو شکر میکردن..... وا اینا چه شونه.

به اینورو اونور نگاه کردم دیدم بقیه هم دارن گریه میکن..... وا اینا چه شونه خب؟

خلاصه از یه خانومه پرسیدم که چیشده اونم گفت:والا دخترم منم نمیدونم قضیه از چه

قراره.ولی انگار این بچه ای که اینجاست یه بیماری لا علاج داشته که الان شفا پیداکرده،حالا

مردم هم دورش جمع شدن و عکس و فیلمو یه تیکه از لباسشو میکنن میبرن واسه خودشون....

من:یه تیکه از لباس؟چرا؟مگه چی کارمیکنه اون یه تیکه لباسه؟

خانومه:مردم اعتقاد دارن یه تیکه از لباس یایه چیزی ازاون کسی که شفا پیداکرده رو واسه

خودشون برمیدارن.

من:خب چرا؟

خانومه:نمیدونم فک میکنن اوناهم شفا پیدا میکنن.یا مشکلشون حل میشه.یه اعتقاده که از 

 قدیم دارن.

من:آها فهمیدم.مرسی.خداحافظ خانوم

خانومه:خداحافظت باشه دخترم شما زائرین واسه ماهم دعاکنین.

من:باشه چشم.

بیا آب هم نخوردیم.یه نفرمونده بودا که برسم به آبخوریو آب بخورم.بیخیال آب خوردن شدم

و رفتم سمت مامانشون خدارو شکر یادم نرفته بود کجا نشسته بودن.وگرنه دیگه معلوم نبود که

پیدامیشم یانه.کفشامو دراوردم و نشستم رو فرش برای بقیه توضیح دادم که چی شده.

اونا مشغول حرف زدن شدنو من قران برداشتم و خوندم از بقیه فاصله گرفتم تا بتونم قشنگ با

خدا رازو نیاز کنم.چادرمو کشیدم

رو صورتم که دیده نشه صورتم.قرانو دست راستم گرفتم و دسته چپمو به حالت دعا نگه

داشتم و باخوندن اولین ایه قران اشکم سرازیر

شد.دعا کردمو گریه کردم.کمک خواستمو گریه کردم.از خدا خواستم کمکم کنه تو زندگیم




موفق باشم ازش خوا ستم که یه زندگی عالی برام بعد این رقم بزنه.انقدرگریه کردم که خودمو

خالی کردم.خالی شدم از همه چیز.اشکما با یه دستمال پاک کردمو چادرمو دادم بالا و یه آه

عمیقو طولانی کشیدم و گففتم خدایا هرچی صلاحته.هیی

_صلاحه خدااینکه با من ازدواج کنی گیسو.یه حسی اینو بهم.میگه تورو خدا تورو امام رضا قبول

کن چرا قبول نمیکنی ؟درمورد من چی فکر کردی؟به خدا من اون چیزی نیستم که تو فکرته من

اون آدمی نیستم که تو فکرمیکنی.به خدا از وقتی اومدم مهرت به دلم

نشسته.دروغ چرا از بچگی عاشقت بودم.از همون اول از وقتی که فهمیدم باید ازت جداشم و

برم و دلم گرفت .ازوقتی هرشب واست گریه کردم ولی اینو میدونم که من برات حکم هیچی

نداشتم فقط یه هم بازی بیشتر نبودم برات ولی تو برای من همه دنیام بودی.کسی بودی که با

دنیاهم عوضت نمیکردم.چرا داری اینطوری درموردم فکر میکنی؟داری اشتباه فکرمیکنی به خدا

اشتباهه گیسو.گیسو منو نگاه کن و حرف دلتو بهم بگو کف دستام از بس ناخونامو فشار داده

بودم دیگه حس نداشت.چشامم محکم بسته بودم انگار وقتی چشامو میبندم نمیشنوم.فقط دلم

میخواست سوشا خفه شه.فقط همین.

تاگفت حرفه دلتو بگو بلند شدمو انگشت اشارمو روبه روش به حالت تهدید تکون دادم و نثبتا

بلند گفتم:ببین اقایه محترم من حرفمو یه دفعه گفتم.اگه گوش داشتی میشنیدی.دیگه هم لطفا

صداتونو نشنوم.

کلافه و عصبی بودم خیلی.دلم یه تنهای میخواست قرار بود حالاحالا ها اینجا باشیم پس رفتم

پیش مامانشونو گفتم :مامان میخوام برم داخل حرم میشه شما هم بیاین؟



مامان:.اگه میتوایی برو اونور که ماهم ببینیمت اونجا هم خلوته هم میتونی رازو نیاز کنی داخل

حرم فعلا نمیریم .برو دخترم برو همونجا

باگفتن باشه ای به سمتی که مامان گفت رفتمو نشستم یه گوشه و دوباره چادرمو انداختم رو

صورتمو گریه کردم و از خدا و امام رضا خواستم کمکم.کنن.میدونستم قبول کردن درخواست

سوشا کاره کاملا اشتباهیه چون من خودم میدونم که اون بعد دیدن بدن برهنه من

ازاین رو به اون رو شد.نمیدونم.خدا کمکم کن،کمکم کن گم شدم تو افکارم گم شدم تو

حرفایه سوشا و اعترافش و حرفا و منطق خودم.کمکم کنین امام رضا به جوادت قسم کمکم کن ................................

قرانو گرفتم دستمو خواستم بخونم بعد ازاون همه گریه و رازو نیاز و الانم نماز واقعا به یه آارامش احتیاج داشتم. قرار شد بعد نماز بریم هتل چون همه خسته شده بودیم.

قرانو باز کردمو و خوندم یه حسی بهم مگیفت معنی شو هم بخونم.اما معنی نداشت،ولی بالایه

صفحه نوشته بود خوب،صفحه بدی نوشته بود بد به همین ترتیب یه صفحه نوشته شده بود

خوب یکی هم نوشته بود بد...

یه جرقه ای تو ذهنم خورد که واسه پیشنهاد سوشا هم همین کارو کنم.چشمامو بستمو نیت

کردمو بایه بسم الله قران و باز کردم .صفحه ای که باز شد نوشته بود خوب.هیییی حالا مثلا خوب

در اومد منکه قبول نمیکنم.میخواد هرچی باشه.......

بلندشدمو قرانو سره جاش گذاشتم و چادرمو مرتب کردم و دنبال مامان راه افتادم که بریم.................

تا رسیدم تو اتاق سریع پریدم رو تختو خوابیدم واقعا بعده اونهمه خستگی و گریه الان به یه

خواب درست و حسابی احتیاج داشتم آخیششش....

گیتا:گیسو...گیسو...گیسو بلند ششودیگه اه چقدر میخوابی مگه بلندشو میخوایم بریم بیرون




من: اهههههه نمیخوام اصن بیام بیرون ای اون بیرون بـخوره تو سره....تودلم گفتم بخوره توسره

سوشا

باهزار بدختی بلندشدمو حاضر شدم تا بریم بیرون.نمیدونم اصن چی پوشیدم فقط هرچی اومد

دستم و تنم کردم........ازاتاق بیرون رفتمو کنار سایه و گیتاراه افتادم.تومسیرخیلی گفتیمو

خندیدیم.هی من خمیازه میکشیدمو اونابهم میخندیدن....  خلاصه رسیدیم به یه پارک بزرگ و

البته زیبا ..یه طرف وسیله بازی بود و بچه ها مشغول بازی.یه طرفم یه زمین بود که یه گروه

پینگ پونگ بازی میکردن..یکم بالاتر از اون زمین یه عالمه آلا چیق بود که یه چندتا دختر پسر

جون نشسته بودن.اینجاییم که مانشستیم یه مکانی واسه خانواده هابود..

بابا و عمو جواد حصیر پهن کردن و مانشستیم.مامان و معصومه جون هم وسایلا رو اوردن و همه

دور هم نشستیم.

مامان:میگم چای بریزم بخوریم یا بعد شام میخورین؟یا اینکه شام درست میکنین بعد میخوریین؟

بابا:نه خانوم الان چای میخوریم بریز اون چایو که الان وقتشه

مامان:چشم اقا.به من اشاره کردو گفت بده من دخترم اون سبدو که چای بریزم داخل لیوانا.

دورو برمو نگاه انداختم ولی هیچ سبدی ندیدم.گفتم مامان اینجاکه هیچی نیست

مامان: ا اره راستی نیووردیمش فراموش کردیم.پاشو دخترم بیارش جامونده داخل ماشین..

چشامو چرخوندمو پاشدم که برم سبدو بیارمنزدیکایه ماشین بودم که دیدم سوشا هم داره کنارم

راه میاد.با تعجب نگاش کردم بعد جبهه گرفتمو

گفتم:تو اینجا چیکارمیکنی؟چراهمش دنبالم راه میوفتی؟

با یه ته خنده گفت:دختر تو چته چرا همه چیزو به خودت میگیری؟ فکر کنم تو پارکیم منم دارم

تو پارک قدم میزنم تو زمین خدا هم اجازه راه رفتنو نداریم؟

گفتم: اجازه داری ولی نه اینکه به بهانه قدم زدن بیایو کنار من راه بیایو رو مخ من راه بری اقای

محترم لطفا حد خودتونو بدونید.بعد قدمامو تند تر کردمو رفتم.

سوشا:هه خیلی دلتم بخواد که یه مرد با این تیپو قیافه کنارت راه میاد.دختره چموش بالاخره تو

ماله من میشی اینو بهت قول میدم برگشتم طرفشو محکم وبا قاطعیت تو چشاش زل زدمو هرچی

نفرت تو این چند روزو داشتم انداختم تو چشامو بهش

گفتم:کـــــــــــور خوندی اقای سوشامهدوی.بعدشم راهمو گرفتمو رفتم فقط دویدم تا ازاون

فرار کنمو به ماشین زودتر برسم.وقتی رسیدم به ماشین دیگه داشتم نفس نفس میزدم اشکامم

سرازیرشده بود نمیدونم واسه چی داشتم گریه میکردم فقط گریه میکردم تا اروم شم.

به ماشین تکیه دادم و گریه کردم .چرا اینطوری؟چرا اصلا اینطوری شد؟....... چرا سوشا داره

اینطوری میکنه؟.... خدایا یه کاری کن نمیتونم اینطوری تحمل کنم..... وای خدا نمیتونم

.....نمیتونم تحمل کنم تحملش واسم سخته که اولین بار واسه بدن برهنم عاشقم شن.... خیلی

سخته....خیلی...

دستمو بردم بالاو اشکامو پاک کردم و بعد گذاشتمش روی سینم و اروم اروم نفس کشیدم یه

چندتا نفس عمیق کشیدم که تنفسمو راحت کرد بعد اون همه هق هق..... یه هو یادم اومد که من

واسه چی اومدم اینجا سریع درو ماشین و زدم.رفتم .درعقبو باز کردم یکم اینورو اونورو نگا

کردم.....اها اوناهاش زیر صندلی بود برداشتمش و درد قفل کردمو بعد مطمعن شدن ازاینکه در

قفل شده راه افتادم به طرف جایی که بقیه بودن.یکم سریع تر رفتم تا کسی شک نکنه چون یکم

دیر کرده بودم.....




توراه خیلی فک کردم که چرا باید سوشا چنین کاریو انجام بده؟..... بعدازکلی فکرکردن وقتی

رسیدم پیش بقیه یه دفعه سرمو تکون دادم تا فکرام پر بکشن دیگه اصلا فکر نکنم..... با خودمم

عهد کردم تا دیگه هیچ محلی به اون عوضی چشم چرون ندم...

رسیدم پیش بقیه یه لبخندزدمو سبد و دادم دست مامان....... خداروشکر هیچکی شک نکرد که

یکمی دیر کردم...... یه دستی به دسته های موهام که از شالم بیرون زده بودزدمو یکم

مرتبشون کردم.شالمو همینطور مرتب کردم و رفتم پیش سایه و گیتا نشستم. با همون لبخندی

که رو لبام بود دلم نمیخواست که اون فکرکنه من به خاطر حرفاش گریه میکنم یا میبازم.سایه

یکم اونور تر رفت تامنم بشینم....... 

من:خب میبینم که خوب تنهانشستین و غیبت میکنین هااااا.. ازکی حرف میزنین دوباره کیو فوش

میدین ها؟ به منم بگین منم فوش بدم فوشای جدید یاد گرفتمااااا

سایه خندیدو گفت:نه بابا غیبت چیه فوش چیه  .ماداریم جدو اباد و جلو چشاش میاریم......بعد

یه قه قه بلند زد

من:عه؟خب جدو اباد کیو میارین جلو چشاش؟بگین منم بدونم

ایندفعه گیتا باخنده گفت:دبیرامون.اخه به هردوتامون نمره کم دادن بیشـــــــــورا

خندیدمو گفتم به خاطر نمره جدو اباد اون بیچاره رو میاری جلو چشاش؟؟؟؟؟ بابا چقد نامردین

شما ها خودتون نخوندین بعد اونم نمره واقعی رو داده حالا دارین فوشش میدین خیلی نامردین

به خدا.اخی بنده خدا دلم واسش سوخت.....

سایه و گیتا باهم دیگه و همزمان گفتن:نه خیرم هیچم بنده خدا نیس

بعد سه تایی به این حرفشون خندیدیم.....

گیتا گفت:اخه سایه میدونی این خانم شاگردممتازه همیشه بدون چون و چرا نمره کامل گرفته واسه همون این حرفارومیگه

سایه:وای واقعا خیلی نامردی

خندیدمو گفتم:وا چرا نامرد؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!

سایه:نمیدونممم

داشتیم میخندیدم که سوشا بلند دادزد بابا گیسو خانوم بس کنین دلو روده اون بچه هارو

درداوردین.بسشونه خیلی خندیدن ..... بفرمایین شام البته اگه قابل بدونین یه چشم

غـــــــــــــــــره مشتی رفتم واسش و بعد

گفتم:اقا سوشا اگه حرف نزنین کسی بهتون نمیگه لال هستین.ما خودمون میدونیم کی بخندیم

کی بسه و کی تمومش کنیم.....

سوشا یه نگاه بهم انداختو گفت:باشه بابا خانوم نزن منو بیا شامتو بخور

من:خودم میدونم باید شام بخورم لازم نکرده شما بگی

سوشا یه نگا بهم انداختو ایندفعه دیگه هیچی نگفت.

البته تمام این حرفایی که زدیم فقط خودمو خودش شنیدیم.چون اگه بقیه میفهمیدن ممکن بود

ناراحت شن.واسه همون اروم صحبت کردیم.

دیگه بعد از کل کل با سوشا رفتموپیش بچه ها نشستم و شامو هم باخنده خوردیم البته قصدم

بیشتر واسه این بود که سوشا رو بچزونمش.بعد ازاینکه شام خوردیم سه تا دخترا پاشدیمو رفتیم

تا یکم قدم بزنیم و بگردیم.کفشامو پوشیدمو راه افتادم پشت سر بچه ها دوتا قدم بزرگ

برداشتم تا به اون دوتا برسم.

من:خب حالا ازکدوم طرف بریم؟

سایه:همینو مستقیم بریم ببینیم به کجا میرسیم دیگه....باشه ای گفتمو راه افتادیم و حرف زدیمو

خندیدیم.انقده خندیدم که اشک ازچشامون میومد.رفتیمو داخل یه الاچیق نشستیم. 

دستامو انداختم پشت و سرمو هم دادم بالا و یه ته خنده کردم.

من:اخیش چقد خندیدیم چقد خوب بودا مگه نه؟ هوم بچه ها؟ نظرتون چیه؟

بچه ها؟لال شدین چرا؟هووووویی با شماهاما

سرمو برگردوندم سمت اون دوتا چلمن و نگاشون کردم که دیدم یه دختر

خیــــلی به شدت ناز سرپا واستاده و با حالت منگی بهم نگا میکنه. اب دهنمو قورت دادمو سرمو

تکون دادمو گفتم: اهم چیزه سلام .من اسمم گیسو خوشحالم میبینمتون.بعد دستمو دراز کردمو

سرمو یکم کج کردم که یعنی من مظلومم هیچی نمیدونم خخخخ

دختره ازحالت گنگی دراومدو گفت:سلام منم اسمم سامینا هست.منم خوشحالم میبینمتون.عذر

میخوام که اومدم اینجا ولی داشتم با داداشم ازاینجا رد میشدیم دوست داداشمم صداش

زد,وداداشم رفت پیشش منم دیدم صدا خنده ازاینجا میاد اومدم اینجا اشکالی نداره؟

من: نه بابا چه اشکالی بیا اینجا بشین بینم.چند سالته؟

سامینا:مرسی.18 سالمه. و شما خانومای خوش خنده؟؟؟

من:من 23 سالمه این دوتام که میبینی با دست به اون دوتا اشاره کردم و گفتم این اسمش سایه

اس14 سالشع و مهمون ماهستن و از فرانسه اومدن ایشون خواهرگلم هستش که اسمش گیتا

14 سالشع.اینم معرفی....

خیلی زود با سامینا اشنا شدیمو صد البته باهم رفیق.منکه همون اول ازش شمارشو گرفتم خخخ

کلامن هرکسیو میبینم شمارشو میگرم خخخخ.

همینطور داشتیم میخندیدیم و ازچشامون اشک میومد و دست به شکم بودیم که یه اقایی که

حدودا26سالش میشد درالاچیق وایستاده بودو با لبخند مارو نگاه میکرد......

تا دیدمش خندم قطع شد و پاشدم و رفتم جلوش و خیلی خشک و رسمی

گفتم: ببخشید جناب شما اینجا چی میخواین؟که اومدین اینجاو چهارتا خانم متشخصو دید

میزنین؟خجالت نمیکشین واقعا؟

پسره خندیدو گفت:بابا یواش خانوم کوچولو من دادش اون خانوم کوچولیم که اونجا قرمز شده

ازخنده.

باتعجب نگاش کردم داداش منو گیتا که نبود دادش سایه هم که اون عوضیه پس داداش کیه..... 

اهـــــادادش سامینا است وای خدای من چه سوتی بزرگی هییییی برگشتمو به سامینا نگیا کردمو

گفتم:ور پریده نمیخواد بهم بگی ایشون داداشته؟بیشور(اینو اروم گفتم)

سامینا خنده ای سر دادو گفت:اخه عزیزم مگه تو گذاشتی که من حرف بزنم یه ریز داشتی 

حرف بار داداش گلم میکردی.بعله ایشون داداشه گله منه و اسمش سامین هست.....

سامین:عذرمیخوام ازاینکه عصبانیتون کردم .من اسمم سامین هست دادش این سامینا خانوم

خیلی خوشحالم که خنده رو لبای سامینا میبینم شما این کارو کردین ممنونم ازتون خانومه....

ببخشید میتونم اسمتونو بپرسم؟

من:گیسوکیایی هستم….خوشبختم

سامین:اووبعله گیسو اسم قشنگی دارین درست عین چهرتون....

وای خدای من یکی منوبگیره.....گفت چهرم قشنگه... واییییییی.... خخخخخ یعنی ازمن بی جنبه

ترم هست تو دنیا؟؟؟؟؟

من:لطف دارین .....ببخشید میتونم معنی اسمتونو بپرسم؟

سامین:اسمم معنی خاصی نداره همون اسم سامه که پسوند ین بهش وصل کردن)منصوب به سام( 

من:بعله بعله فهمیدم....اون وقت معنی سام یعنی چی؟

سامین یه لبخند زدوگفت :خیلی کنجکاویا!!!سام به معنی سیاه هست.حالا ببینم معنی اسم شما چی

میشه؟

من:اره خیلی کنجکاوم....اسمم دوتا معنی داره یکی موی بلندسر یکی هم ستاره دنباله دار...

سامین:اوهوم معنیشم قشنگه.معنیش مثه شخصیت خودت پرازکنجکاویه میدونی چرا؟

من:نه چرا؟

سامین:ستاره دنباله دار پر از ارزویه... هروقت کسی این ستاره رو میبینه بعدازاین که ارزو کرد

کنجکاوه که ببینیه جه ارزوهایی تو این ستاره هستن.یا کنجکاون که ببینن ارزوشون کی براورده

میشع..... واسه همینه که میگم معنی اسمت هم مثل خودت پرازکنجکاویه

من:اها تاحالا فکر نکرده بودم به اینکه معنی اسمم....

با داد سوشا حرفم نیمه کاره موند ....

سوشا:پسره بیشرف دختر گیر اوردی بیناموس

سوشابه طرف سامین حمله ور شدتا بزنتش که من زودتر ازهمه به خودم

اومدم و رفتم و جلو سامین واستادمو دادزدم:سوشااشتباه میکنی اون

داداش دوستمه چیکارش داری.

سوشا اومدنزدیک صورتم چشاش پربوداز حس های مختلف حسد غیرت

نفرت ووووووووووو  

رگه های قرمز توچشاش بدجوری خودنمایی میکرد رگ رو شقیقه هاش بدجوری برامده شده

بود فکر میکردم الانه که رگش پاره شه......

سوشا صورتشو نزدیک صورتم کردو گفت:چرا داری ازش حمایت میکنی؟

حمایتو کشدار و باحرس گفت پس همه این جنتلمن بازیا واسه اینکه ازمن جواب نه شنیده.

سریع گفتم:چون دادش دوستمه و بیگناهه دوس ندارم یه اقای محترم به خاطر دیوونه بازی های

تو کاریش بشه میفهمی؟؟

چندتا نفس عمیق و کشدار کشید که این ازعصبانیت بود میشد فهمید که خیلی بهش برخورده

ولی به من چه بزار بدونه که منونمیتونه بااین کاراش بدست بیاره اون ازچشمم افتاد.....

سوشا گفت:عه ؟؟!!!که داداش دوستته.ازکی تا حالا دوست مشهدی داشتیو ما نمیدونستیم؟

من:قرار نبوده که شما بدونین چون تا اونجایی که من میدونم ما هیچ سنمی باهم نداریم.

پوزخندی زدو برگشت و درهمون حال گفت:میبینیم خانم کیایی.....سنم هم پیدا میکنیم.بعدش 

چشاشو باریک تر کردو اومد نزدیک تر و

گفت : اینو یادت باشه..فعلا یکی طلبت و رفت.

سامین برگشت سمتم و گفت:گیسو خانم ایشون کی بودن چرا اینطوری شد چرا اینکارو کرد؟

خندیدمو گفتم:اخه به توهم میگن مرد؟بابا ما دختریم تو باید ازمون محافظت کنیا مثلا!!!!مثل

این دختر ترسوها یه گوشه واستاده نیگا میکنه .واقعاکه متاسفم برات سامین خندیدو سرشو به

حالت بامزه ای خاروندو گفت:خب چیکارکنم؟یه هوویی مثل این دیوونه هاپرید وسط من مونده

بودم تو هنگ چی بگم خب.فقط میتونم دعاکنم خدااینو بدون نوبت شفا بده

همه یه خنده بلندی سردادیم که یه هوو یادم اومد اون چلمن دادش سایه اس.

اب دهنمو قورت دادمو اروم سرمو برگردوندم سمت سایه و نگاش کردم .یاخدای من این ازاون

بدترشده به قدری قرمزشده بودکه نگو پس غیرت داره رو داداشه دیوونش.

سریع برگشتم سمت سامینو اشاره کردم که ساکت شه و با چشمو ابرو بهش فهموندم که سایه 

ناراحته و ازهمه مهم تراینکه اوضاع از خیت هم خیت تره خدارو شکر سامین سریع گرفت و

حرفشو جمع کردوگفت:ساکت دیگه من یه حرفی زدم اتفاقا به نظر پسر خوبی بود,فقط یکمی

زود جوش میاره اونطور که معلومه که اونم به ماربطی نداره هوم؟؟؟

سامینابا ته خنده و البته تعجب گفت:دادش حالت خوبه الان یه حرف دیگه گفتیا!!!!!!

سامین با چشمو ابروسامینارو هم فهموند البته سایه اصن نفهمید اخه دقیقا سامین پشت به 

سایه بود......

دیگه با هزارو یک مکافات این دوتا خنگو فهموندیم که تا اون موقع سایه منفجر شد

و بوممممم :شما ها خیلی غلط کردین که پشت سر دادش من این حرفارو میزنین.... .فکر

کردین خودتون کی هستین؟به دادش من میگین دیوونه در حالی که خودتون از دیوونه هم

بدترین.شما ها باید بدون نوبت شفا پیداکنین نه دادش دست گل من شماها یه مشت بیشعورین

که نمیفهمین بایه دکتر چطور باید برخورد کرد.شما ها چیزی از ادب حالیتون نیست سایه

همینجوری داشت حرف میزد البته حرف نه داد میزدو به همه بی احترامی میکردکه سامین

عصبانی شد و گفت:میشه تمومش کنین خانوم سایه؟؟اگه ما چیزی از ادب نمیدونیم لابد شماهم

چیزی نمیدونین چون ما هیچ بی احترامی به هیچ کس نکردیم....

اگه دادش شما دکترن من روانشناسم.من میدونم چطوری باید با یه ادم برخورد کرد چه ازنوع

سالمش چه ازنوع دیوونش.من با دیدن طرف میفهمم که چجور خلقی داره و باید چجوری باهاش برخورد شه.پس لطفا دم از ادب و نزاکت و دکترو دیوونه بودن نزنین........

احترام خودتونو خودتون نگه دارینو نزارین حرمت همین چند دیقه دوستیو ازبین ببریم

سایه با حالت تمسخر به سامین نگا کردو گفت:اووووو بعله بعله اقای روانشناس .....

شما که روانشناس هستین باید بدونین که بایه دختر14ساله نباید یکی بدو کرد هومم؟

به نظرتون درست نمیگم؟

سامین خیلی خونسرد جواب داد:من اصولا با بچه ها یکی بدو نمیکنم الانم حوصله بچه بازی 

ندارم فقط بهت یاد اوری کردم که با بزرگتر ازخودت درست صحبت کنی

سایه برگشت که بره و در همون حالت گفت:چشم بابا بزرگ حتما به یاداوریتون توجه میکنم

و رفتتتتتتتتت............

ال حق که همه اینا دیوونن به خدا.اون ازاون داداش چلمنش اینم ازخود چلمنش اه اه اه اه 

چندش های بی خاصیت .اصلا فکر نمیکردم که سایه چنین ادمی باشه....اصلا فکر نمیکردم 

که بخواد با سامین اینطوری حرف بزنه و به همه ما بی احترامی بکنه .اصلا خوشم نیومد 

ازش اینم لنگه اون داداش .......

سامین تقریبا با عصبانیت گفت:اینا دیوننننننننن. اون ازاون پسره این ازاین دختره ببینم

گیسو اینا چیکارتون میشن؟چرا اینطورین؟؟؟چجوری تحملشون میکنین؟

من:والا به خدا اینا خوب بودن نمیدونم امشب چشون شده والا ما تاحالا این روی اینارو

ندیده بودیم.میگن دوستت و تو مسافرت بشناس همینه ها اینا تادیروز پریروز خوب بودن

نمیدونم چشون شده....هووووووووومممم بیخیال بابا.

سامین:ما داشتیم چی میگفتیم که اون پسره...راستی اسمش چی بود؟

من:سوشا

سامین:اها.اسمه مزخرفیه به نظرم.سوشا اووووومممممم مثله....مثله.....مثله .....اها مثله سویا خخخ

سوشا و سویا

خندیدمو گفتم:چقد جالب منم وقتی بچه بودم همش صداش میکردم سویا اونم کفری میشد 

البته الانم بعضی اوقات میگم......

سامین خندیدو گفت بریم بشینیم خسته شدیم سرپا ایستادیم

من:نه دیگه ما بریم که الان کل خانواده میریزن اینجا....اگه دوست دارین شماها بیاین بریم 

اونور!؟؟؟؟

سامین یکم فکر کردو گفت:اوووووم باشه بریم یه سلام علیکی کنیم برگردیم.

خلاصه همه راه افتادیم بریم پیش بقیه. وقتی رسیدیم همه با تعجب نگا میکردن حدس زدم 

که اون دوتا یه چیزایی گفتن.خلاصه شروع کردم به گفتن:مامان پری یه دوست پیدا کردم 

اینجا اینا هاش اسمش سامینا است ایشون داداش سامینا هستن و اسمشون سامین هست

سامین:سلام از اشناییتون خیلی خوشبختم  

مامان:سلام پسرم منم خیلی خوشحال شدم که دیدمتون...

بعدسامین روشو کرد سمت بابا و به بابا و عمو جواد سلام داد و ازاخرهم که معصومه جون.

بعدازسلام و حال و احوال سامین گفت:خیلی خوشحال شدم از اشناییتون مادیگه رفع زحمت کنیم.

مامان گفت:میموندین حالا

سامین:دستتون دردنکنه خیلی ممنون با اجازتون،خداحافظ

سامینشون رفتن منم پشت سرشون راه افتادم به سامینا گفتم:کاشکی یکم دیگه هم پیشمون 

میموندین،خیلی خوش گذشت این چنددیقه 

ای که باهم بودیم،هرچند که یکمش به دعوا ختم شد ولی کنارتون خیلی خوش گذشت

سامینا :اوهوم منم خیلی موافقم خیلی خوش گذشت ولی خب خانواده منتظرن اگه داداش سامین 

کنارم نبود الان کل مشهدو زیرو رو کرده بودن به خاطر من

سامین:ببخشید گیسو خانم شما اهل مشهدهستین؟

من:نه تهرانی هستیم ،واسه زیارت و مسافرت اومدیم مشهد شماها چی اهل کجا هستین؟

سامینا باخوشحالی گفت:واااااااااای چه قدخوب ماهم اهل تهران هستیم شماکدوم منطقه هستین 

واااای گیسو زودباش ادرستونو بگو

من:عههههه چه قدرخوب 

بعداینکه ادرسو دادم و یه خداحافظی گرم هم انجام د ادیم برگشتم پیش بقیه .......

وقتی رسیدم که داشتن وسایلارو جمع میکردن ولی یه تغیری کرده بودن همه اخم داشتن و

سوشا همراه اخمش یه پوزخند داشت  یعنی چی گفته که همه اخم دارن،اوووووووف خدابخیر

بگذرونه خلاصه همه یه چیزی دستشون گرفتنو راه افتادیم به گیتا اشاره کردم که وایسته تاباهم

بریم بقیه جلوافتادنو منو گیتا عقب 

ازگیتا پرسیدم :چیشده این پسره چی گفته که همه اخماشون توهمه؟؟؟؟

گیتا:اووف هیچی نگو که این پسره کله شق ترازاین حرفاست فکرکنم،منم چیزی نمیدونم وقتی 

اومدم همه اخماشون توهم بود هرچی ازمامان پرسیدم گفت بعدا میفهمی و دیگه هیچی نگفت

من:یعنی چی گفته که اینطوری بهم ریختن؟

گیتا:نمیدونم والا ولی خداکنه دروغی نگفته باشه که واسمون بدباشه 

اصلا به اون چه که ماداریم چیکارمیکنیم؟اه پسره پنیر

از حرفای گیتا خندم گرفت و خندیدم ...

رسیدیم به ماشینو وسایلارو جادادیم داخل صندوق بعدش هرکی سوارماشین خودش شدو راه 

افتادیم خواستم گوشیمو بردارم بازی کنم که یادم اومد توی کیفم داخل صندوق جا گذاشتمش

اوووووف 

حالا باید بیکاربشینم بعدازبیست دقیقه رسیدیم به هتل خداروشکر کنارهتل همه چیزداشت از

بازارو پارکو همه چیززززز

بالاخره رفتیم تواتاقامون.منکه سریع پریدم روتختم شالمو گذاشتم رو شونه هامو موهام باز کردم 

بیچاره موهام خفه شده توی این هوای گرم دستی زیرش کشیدم و بعدش همروریختم رو شونه

هام یه قولنجی شکوندمو بعد مانتومو هم دراوردم گذاشتم رو صندلی کنارتخت

بعدش دستمو هم دراز کردمو گوشیمو ازتوکیفم دراوردمووووووووو بعلهههههه 7 تا پیام از 

دوست عزیزم داشتم و سه تا میس کال پیاماشو باز کردم و خوندم دوتا پیام اولی یکم محترمانه

بود ولی بقیه فقط فوحش داده بود اخرشم دیده بود که جواب ندادم نوشته بود

منو بگو واسه کی شارژحروم کردم وقتی اومدی ازحلقومت درمیارم بیشور خندیدمو سریع جواب

دادم:سلام بر دوست خل و چل خودم ،خوبی جیگر البته ازنوع کلاه قرمزیش؟

میدونستم که مانا همیشه دردسترسه و سریع جواب میده پس پیامو فرستادم بعداز دودقیقه پیام

اومد: سلامو درد کثافت رفتی پی خوش گذرونیت نمیگی یه رفیقی هم داری نمیگی مرد ازبس

براش زنگ نزدی خیلی نامردی گیسو گیس بریده

نوشتم:اخییییییییییی بمیری برام اخه بیشور من اومدم مسافرت توباید ازمن خبر بگیری نه من الاغ

گفت:باشه یکی طلبت.کجایی گیسو؟دلم برات تنگیده رفیق

دلم یه هو پر شد اخه مانا بهترین دوستم بود جایگاهش مثل گیتا بود عین خواهرم بود ،خیلی 

دختر مهربونو خانومی بود خیلی 

جواب دادم:هتل مشهدیم امشب رفتیم پارک گوشیمم دستم نبود نتونستم جوابتو بدم .وای مانا 

نگو که الان میام تهران،منم خیلی دلم واست تنگیده خواهری.تو کجایی چه خبر ازبچه ها .یه روز

قبل ازاینکه بیایم مشهدبا متیا و ضحی صحبت کردم میگفتن باید برن روستای پدریش 

عروسی پسرعمه شونه میگفتن گوشی انتن نداره اونجا منم ازشون خبری نگرفتم تو خبر نداری

ازشون؟؟

مانا:اوهوم خوش بگذره دوستم جای من خالی.......نه منم خبری ازشون ندارم زنگیدم واسشون 

ولی خب خاموش بودن .بمیرین شماها همتون رفتین حالا من تواین تهرون تنها موندم

من:اره واقعا جات خالیه وااااااای مانا امشب یه اتفاقی افتاد که نگووووو ولی الان من باید برم 

بخوابم فردا واست زنگ میزنم تعریف میکنم

مانا:وووووووووووووووووووای گیسووو بگووو من میمیرم ازفضولی 

من: نه دیگه شرمنده عقشممم شبت خوش خدافززز

مانا:ببینمت بعد کسب اطلاعات میکشمت. 

دیگه گوشیو گذاشتم کنار و دراز کشیدم .

چشمام تازه گرم خواب شده بود که صدای پچ پچ مامان و بابا رو شنیدم .اولش بیخیال شدم و 

خواستم بخوابم که نه دیگه صدا مامان نذاشت بخوابم

مامان:ببین متین من دخترمو به اون پسره نمیدم مگه ندیدی چه طوری تهدید میکرد که اگه 

ندین فلان میکنم و بهمان میکنم نه متین من نمیزارم که دختر دسته گلمو بدم به یکی که حتی قبل

ازازدواج منو تهدید کنه.نه نمیزارم

بابا: حرفا میزنیا خانوم مگه من دیوونه شدم که دختر گلمو بدم به پسری که اولا اینجا زندگی 

نمیکنه و دخترمو برمیداره با خودش میبره دوما اون پسر مشکل داره کدوم ادم عاقلی قبل

ازدواج تهدید میکنه و میگه من دخترتونو میبرم باخودمو ممکنه دیگه نبینینش و این جور 

حرفا.

نه خانومم من گیسو عزیزمو همینطوری بزرگش نکردم که بفرستم بره و دیگه نبینمش نه 

اینطوری هام نیست

مامان:پس چرا گفتی حالا ببینم چی میشه رفتیم تهران تکلیفو روشن میکنیم؟

بابا:پریسا جان من گفتم میریم تهران تکلیفوروشن میکنیم نگفتم که بریم تهران گیسو واسه شما.

مامان:متین بی عقلی نکنی خام دوستیتون بشی دخترمو بدی بره ها

بابا:ای بابا بخواب دیگه خانوم چقد حرف میزنی گفتم باشه من خودم میدونم شب بخیر

بابا اباژورو خاموش کردو خوابید ولی من بیداربودمو به این فکرمیکردم که چرا باید چنین 

حرفایی رو سوشا بزنه اره دیگه داشتن ازسوشا 

حرف میزدن. هههه اگه بقیه هم بگن باید با این پسره ازدواج کنی من عمرا ازدواج کنم پسره 

چشم چرون هیز با خودمو فکرو خیالم 

مشغول جنگو دعوا بودم اخرشم من پیروز شدم و بعدازپیروزی گرفتم خوابیدم 

صبح که بیدارشدم ساعت 7ونیم بود اولین دفعه ای بود که خودم زود بیدارمیشدم اخه همیشه 

گیتا منو بیدار میکرد.بقیه که دیدن من صبح 

به این زودی بیدار شدم تعجب کرده بودن بابا گفت:چه عجب بابا من یه دفعه دیدم دخترم صبح 

زود بیدارشه خندیدمو رفتم سرویسو اومدم نشستم موهامو گرفتم دستمو شونه زدم بعدش گیتا

رو صدازدم تا موهامو برام ببافه بعداینکه بافت پا شدمو

گفتم : برنامه امروز چیه؟ 

مامان گفت: نمیدونم

من:بابا شماهم نمیدونی؟

بابا:نه باباجان قراره الان بریم پایین صبحانه بخوریم بعدتصمیم بگیریم که کجا بریم

من:عه باشه پس من برم حاظر شم

لباساموبرداشتم و رفتم داخل سرویس تا بپوشمشون .بعداینکه پوشیدمشون اومدم بیرون و گفتم 

من حاظرم بریم

بعدهمه رفتیم بیرون تا صبحانه بخوریم.وقتی رفتیم هنوز عمو جوادشون نیومده بودن.

ماداشتیم صبحانه میخوردیم که اوناهم اومدن

بابا گفت:جوادجان هرچقدرمنتظرواستادیم نیومدین شما دیگه شروع کردیم

عمو جواد:نه بابا راحت باشین ببخشیدیکم دیرشد

سایه وسوشا پشت سر معصومه جون بودن و همچنان اخم داشتن به درک که اخم دارن مسخره 

ها نمیشه باهاشون شوخی کرد بی جنبه ها

منو گیتا کنارهمدیگه بودیمو مشغول خوردن . گیتا در گوشم گفت:به نظرت بپرسم قراره کجا بریم؟

من دهنم پربودو با کله نشون دادم که بپرسه

گیتا:بابا چیشد قراره کجا بریم؟

بابا به عمو جوادگفت:جواد جان امروزو کجا بریم؟

عمو جوادگفت:به نظرم امروزم بریم بیرون گشتو خریدو پارک عصر به بعد بریم حرم تا اخر شب 

همونجا واستیم

بابا:باشه خوبه پس صبحانتون بخورین برین وسایلارو هم جمع کنین بریم 

مامان که رفت بالا منم دنبالش پاشدمو رفتم به گیتاهم اشاره کردم که بیادو پیش اونا واینسته

اونم سریع اومد کنارمو رفتیم بالا

خلاصه همه وسایلارو جمع کردیم و راه افتادیم .

رفتم کنارمامان و گفتم:مامان بریم بازار؟

مامان:دخترتوازخرید کردن سیر نمیشی

من:عههه خب بریم دیگه من هنوز واسه دوستام هیچی نخریدمااااا

مامان: باشه وایستا به بابات بگم

مامان رفت پیش بابا و بعدش اومد و رفتیم معصومه جونو سایه هم اومدن اقایون هم رفتن سمت 

دیگه بازار.

منو گیتا جلوترازمامانشون میرفتیمو مغازه هارو نگاه میکردیم تا هم گیتا واسه بهترین دوستش 

مهسا یه چیزی بخره و هم من واسه اون سه تا خول و چل یه چیزی بخرم

داخل یه مغازه یه قاب عکس بود که به سه قسمت تقسیم شده بود که داخل هرکدوم یه عکس 

بزاری. خیلی قشنگ بود به گیتا نشونش دادم وگفت خوشگله رفتیم داخل مغازه و مامان ایناهم

اومدن به خانومه گفتم که ازاون قاب عکس چهارتا میخوام .میخواست بسته بندیشون کنه

که گفت :چیزی نمیخوایین روش بنویسین یه هوو

گفتم: اره اره میخوام میشه بنویسین

خانومه خندیدو گفت :باشه بیا اینجا بگو چی بنویسم 

دقیقا بالای قاب عکس جای خیلی خوبی واسه نوشتن بود به خانومه گفتم اسم منو مانا و ضحی و 

متینا رو بنویسه  خانومه روی هر چهارتاش نوشتو بعدش گذاشت داخل پاکت و داد دستم مامان

پولو حساب کردو اومدیم بیرون دقیقا یه مغازه بعدش یه مغازه بود انگشترو گردنبندنقره

داشت به گیتا گفتم بیا بریم ببینیم چی داره رفتیم دیدیم ازاین گردنبندایی که اسم نوشته ان

داشت هم من هم گیتا اسم خودمونو برداشتیم واسه مهسا دوستش هم برداشتیم و اقاهه گذاشت

داخل جعبه و همچنان مامان حساب میکردو ما اومدیم بیرون نمیدونم چرا معصومه جون و سایه

ساکت بودن هیچ حرفی نمیزدن . خلاصه یه چندتا مغازه دیگه هم رفتیمو مامان چندتا چیز

خرید و بعدش برگشتیم .
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.خلاصه بعدگذشت یه هفته گشتو گذار تومشهدو دورو اطراف دیروزبرگشتیم خونه.عصربودکه 

رسیدیم منم تارسیدم رفتم وسایلامو بزارم تواتاقوتامرتب کنمشون تاوسایلاروگذاشتم داخل اتاق

گوشیوبرداشتم تا به مانا زنگ بزنم و بگم که بیاد اونجا .مانا تافهمیدکه رسیدم تهران 

جیغ کشیدو گفت تابیست دیقه دیگه میرسه ....داشتم اتاقو مراتب میکردم که سوشا اولاخ سرشو 

انداخت پایین و اومد داخل باحرس

گفتم :طویله خونتونه اینجااسمش طویله نیست که سرتو میندازی پایینو میای تو .بهت یادندادن

وقتی وارد جایی میشی قبلش دربزنیو اجازه واسه وروردت بگیری؟

سوشا:هه تااونجاییی که من میدونم نباید وقتی وارداتاق خودت میشی دربزنی البته نمیدونم اینجا 

به شما یاددادن که وارداتاق خودتم که میشی دربزنی؟

من:چه خوش اشتها هستی اتاق خودت؟اینجا اتاق منه هاا الانم برو بیرون باید اینجارومرتب کنم 

دوستن میخواد بیاد پیشم بهتره اینجا نباشی

سوشا:عههه چه خوب پس دوستتونم زیارت میکنم حتما خوشش میادازمن البته کمترکسی ازمن 

بدش میاد که اوناهم خودشون لیاقت منو ندارن،وگرنه من اونقدری خوش استایل هستم که مرکز

توجه باشم

من:چقدخوش شیفته ای تاحالا کسی روکه انقدرخوش شیفته باشه ندیده بودم زودباش برو بیرون 

زودباش بدو 

سوشا:باشه میرم میشینم تو پذیرایی تا دوستتم بیاد و ببینمش بعدببینم که من خوش شیفته ام 

یادوستتم عاشقم میشه

من:هه کور خوندی دوستم به سگ محل میده به پسر جماعت محل نمیده 

سوشا : میبینیم

به رفتنش نگاکردم و تارفت سریع گوشیو برداشتمو برای مانا زنگ زدمو درحالی که داشت بوق 

میخورد رفتمو درو باز کردم تا بیبنم سوشا رفته یانه ....اره داشت میرفت 

عجب غلطی کردم چنین حرفیوزدما مانا به پسرارو نمیداد ولی دلبری میکردو اونارو میزاشت تو 

خماری حالااگه شانس گندم دلبری میکرد پیش این سوشا خرشانس چیکار باید میکردم ....اه مانا

بردار دیگه 

مانا:بلللللههههه چیه الان میام دیگه

من:واااای مانا یه چیزی ببین وارد خونه که شدی یا اصن هرجا این پسره سوشا رو دیدی خیلی 

خشکو مغرور بیا تواتاقم بااشه؟فهمیدی خشکککک باشیااااا

مانا:گمشوبابا توکه نتوستی تورش کنی بزار لااقل من تور کنمش بیشور

من: نه مانا همین کاریوکه میگم اینجام بده تا بیای برات تعریف کنم

مانا:باشههههه

اوفففف خب اینم که ازاین حالابرم جمعوجورکنم...

بعداز ده دیقه صدای دراتاق اومد فهمیدم مانا اومده پس رفتمو درو باز کردم اخه قفل کرده 

بودمش ازدست بقیه درو باز کردمو مانا با اخمو غرور اومد تواتاق باتعجب نگاش کردم که

باچشاش باهام حرف زد گرفتم چی میگه پس  سرمو بیرون بردم تا ببینم چه وضعیه بیرون 

وقتی که سرمو بردم بیرون قیافه سرخ شده ازعصبانیت سوشا رو دیدم یعنی پوکیدم از خندهههه

اومدم تو و دروبستم بعدازاینکه درو بستم با جیغ مانارو بغل کردمو بعداز احوال پرسی مانا گفت

مانا:خب بگو ببینم تعریف کن چی میخواستی بگی؟؟؟؟؟؟

من:واااای مانا بشین که قد این چندوقته باهات حرف دارم .بشین من برم دوتا شربت بیارم .........

خببب دارم ازاولش واست تعریف میکنم خوب گوش کنا مانا:

فک کنم روز اول بود که رفتیم خرید من چشمم یه لباس مجلسیو گرفت و رفتم تااونو

بخرم این سوشا هم بامن اومد تو دختره فروشنده یه دختر چندش بسیار زشت بود که

میخواست ازسوشا شماره بگیره سوشا کلافه شد و قرارشد که من نقش زنشو بازی کنم .

بعدازاینکه دختره لباسو اورد رفتم تا بپوشمش وقتی میخواستم در بیارمش سوشا صدام زد که

عزیزم نپوشیدی هنوز؟ منم فک کردم که واسه تکمیل نقشش میگه درو باز کردمو اون هوس باز

بادیدن بدن برهنه من چشاش برق زد خیلی بدم اومد اما گذاشتم پای نقش بازی کردنمون.

خلاصه این گذشت .

تااینکه قرارشد روز بعد بریم حرم  وقتی رفتیم حرم من چادر پوشیدم وای که مانا نمیدونی

چقد چادر بهم میومد خلاصه میخواستم روی فرش بشینم که صدای یکی اومد گفت چقد چادر

به خانومم میاد خندم گرفته بود اخه ملت زنشونم نمیشناختن برگشتم بگم من 

زن شما نیستم حاجی که دیدم سوشا پشت سرمه گفتم وا سوشا مگه تو زن داری ؟؛

واااای مانا درکمال تعجب شنیدم که میگه من عاشقت شدمو دوست دارم و ازاین حرفا هم خندم 

گرفته بود همم عصبانی بودم که چراباید با دیدن بدنم عاشقم شه؟ منم هرچی اومد جلو دهنم 

بهش گفتم بعدش پاشدم رفتم داخل صحن خانما و نشستم گریه کردم مانا شاید خنده دار باشه

ولی مثل این اسکلا لای قرانو باز کردم و یه جورایی استخاره گرفتم و خوب در اومد.

خلاصه شبش رفتیم پارک و میخواستیم چای بخوریم که دیدیم سبد نیست من پاشدم که برم 

سبدو از داخل ماشین بیارم  نزدیکای ماشین بودم که دیدم سوشا هم بامن داره میاد گفتم چرا

میای و اینا اونم گفت باید خدارو شکر کنی یه پسر با این تیپو قیافه داره همراهیت میکنه 

بعدشم پوزخند زد و منم فرار کردمو رفتم پیش ماشین گریه کردمو باخداحرف زدم بعدش

برگشتم پیش بقیه. بعدش باز بابچه ها رفتیم که یکم پیاده روی کنیمو بگردیم،خلاصه رفتیم

توی آلاچیق نشستیمو مشغول حرف زدنو خندیدن شدیم و بعدش بایه دختر به اسم سامینا اشنا

شدیم بعدش دوباره در حال خندیدن بودم که یه پسر جنتل من و زیبا داشت مارو نگا میکرد

خلاصه استینامو دادم بالا که برم پاچه بگیرم البته پاچه هم گرفتما بعدش فهمیدم که این اقا

داداش سامینا ست و اسمش سامین یعنییییی مردم ازخجالت...

داشتیم باهم حرف میزدیم که یه هووو یه کره الاغ کدخدا وارد قصه شد و باچشما و صورت

سرخ شده از عصبانیت وارد عمل میشه که اونم کسی نبود جز سوشا خان.

خلاصه بعدازاینکه اون پنج تا حرف گفت ماهم ده تا گفتیم اون رفت و بعدش هممون خندیدیم

و مسخرش کردیم ولی یه هو یادم اومد که خواهرش سایه اونجاست وقتی پشت سرمو نگا کردم

دیدم که....منفجرشدو هیچی نذاشت که بمونه یعنی همه چیزو بارمون کرد. خیلی دختر بی

تربیتی بود که بابزرگترازخودش و صدالبته با یه غریبه اونطور رفتار کرد اونم حرفاشو گفت و

پاشد رفت.بعدازاینکه اونارو بردم پیش بقیه و معرفیشون کردم اوناهم رفتن و من رفتم پیش

بقیه  نشستم اما همه یه جوری بودن ،اخم داشتن،حرف نمیزدن، خلاصه که تغییر کرده بودن 

بعدازشام بلندشدیمو رفتیم .توی راه از گیتا پرسیدم که چی شده که اونم گفن نمیدونه 

همون شبی که داشتم بهت اس میدادمو یادته؟

مانا:اها خب خب بگو

من:همون شب بعداز اینکه باهات خدافزی کردم صدای مامان و بابام میومد که داشتن باهم حرف 

میزنن اولش بیخیال شدم ولی بعدش وقتی اسم خودمو سوشا رو شنیدم گوشام تیز شد مانا

باورت میشه که اومده خواستگاری کرده و گفته  بعدازازدواج دیگه رنگ دخترتونو  نمی

بینین؟؟؟!!!!!!

مانا با چشمای گرد شده ازتعجب گغت : واای خدای من عجب ادم پستی 

من: اره دقیقا .دیگه بعدازاون اتفاق خاصی نیوفتاد ولی خب اونا و صدالبته مامان بابام سرد بودن 

باهم دیگه حرف نمیزدن زیاد مشخص بود که بابام و مامانم ناراحت شدن ازاین حرفش

....خلاصه که برگشتیمو الان در خدمت توهستم و دیگه اتفاقی نیوفتاده 

مانا:واااای خدا چقدر آدم باید .......راستی تو گفتی چرا بهش رو ندم؟

من:اها اخه قبل ازتو اومده بود اینجا باز اینجارو صاحب شده بود بعدازاینکه حرف زدیم گفت 

دوستت بهم رو میده منم گفتم ارههه اونم کسی نه مانا حتما به تو یکی رو میده حالا ازتوهم خبر

دارم که همه رومیزاری توخماریا ولی نمیخواستم کم بیارم حالا فهمیدی چراگفتم

مانا:وای ایول دختر پس حسابی این چندوقته پوزشو خابوندی به خاک 

من : اره باوو..............راستی از ضحی و متینا چه خبر؟

مانا:واااااای حالا وایستا من واست تعریف کنم

من: نه نه یه دیقه واسا این شربتو بخوریم برم یه یکی دیگه بیارم بعد تعریف کن............

مانا:خببب متینا دیروز زنگ زد واسم و با خوشحالی تمام و جیغ و داد میگفت که مژده گانی بده 

خلاصه گفت که ضحی ازدواج کرده

من: وااااااااااااااااای خدایا جدی میگی وای الهی وای خدا دوستم مزدوج شدههههه هورااااا

مانا: بشین دختر تعریف کنم واست 

من : باشه باشه

مانا: بعد ازش پرسیدم که کی چرا چگونه که گفت یکی از پسر عمه هاشون که اوناهم تهران 

زندگی میکننو موقعیت خوانوادگی عالی پول عالی شغل عالی خلاصه تیپ و قیافه و همه چیز

عالی اونجا خواستگاری کرده باباش و کل خوانواده هم قبول کردنو ضحی هم که از خداخواسته 

قبول کرده بود خلاصه اوناهم امروز میان تهران و دنبال کارای عقدو عروسین 

من:واااای مانا چقد خبر خوبی بود چقدخوشحال شدم وایستا واسش زنگ بزنیم.

 واسه ضحی زنگ زدمو گذاشتمش رو اسپیکر بعدازاینکه گفت جانم جیغم هواااا رفت و

گفتم: قربونت برم ضحی جونم مبارک باشه شوهریت عزیزم خیلی خوشحال شدم

ضحی: قربونت برم دوستم مرسی انشالله شوهری خودت...

من:کجایی ضحی نرسیدی خونه هنوز؟

ضحی : چرااتفاقا یه چندساعتی هست رسیدم نمیاین اینجا؟

من:چرا چرا الان میایم با مانا

ضحی: باشه باشه پس فعلا

بعداز خدافزی رفتم یه دوش سریع گرفتمو به مانا گفتم یه لباسیو واسم اماده کنه واسم که 

بپوشمو بریم .

لباسامو پوشیده بودمو داشتم بامامان حرف میزدمو بهش اطلاعات میدادم خلاصه خدافزی کردمو 

رفتیم خیلی خوشحال بودم بعداز30 دیقه رسیدیم.

تا ضحی رو دیدم پریدم بغلش و ماچش کردم بعدش رفتم خاله هانیه مامان ضحی رو بغل کردمو 

بوسیدمشو تبریک گفتم بعدش رفتیم تواتاق ضحی و منتظربودیم تابرامون تعریف کنه

خلاصه قراربراین بودکه دوشب دیگه اونا بیان یه خواستگاری رسمی بعدش بینشون صیغه 

محرمیت میخونن و بعدش دنبال جهیزیه و خونه و بعدش هم که عروسی بعد ازاینکه اطلاعات

کسب کردیم دیگه برگشتیم خونه هامون مانا رفت خونه خودشو منم که رفتم خونه.

قضیه رو برای مامان هم تعریف کردمو گفتم که واسه عقد ضحی بایدلباس بخرم و فرداش 

میریم بامانا و متینا خرید اونم طبق معمول قبول کرد.

....................................................................................................................................................

وای مانا بخداخسته شدم تو رو خدا یه چیزی بخر ببین منو متینا چقد زود خریدیم اه

مانا:عزیزم خب لباس مناسب پیدانکردم دیگه

من: مانا مانا ببین اینو ببینش چقدنازه 

لباسو نشونش دادمو مانا قبول کردو رفتیم که بپوشه. 

یه پیرهن که رنگش ابی فیروزه بود استین حلقه ای داشت ودامنش هم که پف داشت خیلی ناز

بود مطمئن بودم خیلی ناز میشه مانا تو اون لباس.

بعلههه حدسم درست ازاب دراومد هم مانا راضی بودهمم که خیلی بهش میومد .

من خودمم کت سارافون پوشیده و نازی خریده بودم که رنگش قرمز بود و خیلی به پوستم

میومد وقتی لباسو به بقیه نشون دادم خیلی خوششون اومده بود

.

.

.

.




امروز روز خواستگاری ضحی بود و اون خیلی استرس داشت حقم داشت طفلک...

من نرفتم اخه به من چه درسته دوستمه ولی خب جلسه خواستگاریه من فردا میرم از صبح

زودهم میرم ...........................................

*

*

*




لباسامو برداشتمو گذاشتم داخل کیفم، ارایشمم که تکمیل بود همه وسایلارو برداشتمو رفتم پایین

و منتظر مانا موندم که اونم سریع اومد .وقتی رفتیم درحیاط ضحی اینا ضحی و شوهرشو دیدیم

وای که چقدبهم میان این دوتا یه سلامو تبریک گفتیمو رفتیم بالا .

لباسامونو بردیم داخل اتاق ضحی گذاشتیمو بعدش به کمک خاله رفتیم؛ متیناهم اونجا بود کارای 

سفره عقد به عهده ماسه تا بود. البته بعید میدونستم که خوب از اب در بیاد خخخخ.

ضحی رفته بود ارایشگاه و تاظهر میومد ساعت10 ونیم بودکه کارسفره تموم شد و خاله گفت که 

دیگه کارا تموم شده و میتونین برین ولی از حق نگذریم سفره خیلی ناز شد.

سه تایی رفتیم بالا و لباسامونو پوشیدیمو بعد از اینکه دستی به صورت و موهامون زدیم رفتیم 

پایین و منتظر ضحی موندیم .

وقتی رفتم پایین دیدم مامان و گیتا هم اومدن فکرکردم که اوناروهم میاره ولی نیومده بودن

خونه مونده بودن...

داشتم فکرمیکردم که متینا با جیغ گفت اومدن اومدن..........

.فرار کردمو رفتم جلو و پیش مانا و متینا وایستادم و تا ضحی و کسری(شوهرش) اومدن جیغ

هامون هوا رفت و سوت و دست و جیغ کشیدیم و بعضی ها هم کل میکشیدن و همه باهم تبریک

میگفتیم بدبختا گیج شده بودنو صدالبته خجالت هم میکشیدن...خلاصه 



وقتی رفتن نشستن بعد از 5 دیقع عاقد اومد وهمه جا غرق سکوت شده بود عاقد شروع کرد 

دوشیزه مکرمه........

من:عروس رفته گل بچینه ...

عاقد: برای بار دوم..............

متینا:عروس رفته گلاب بیاره...

عاقد: برای بار سوم......

مانا:عروس زیرلفظی میخواد ...

کسری خیلی متین و اقا دستشو کرد داخل جیب کتشو یه جعبه مخمل قرمز در اورد و درشو باز

کرد و یه انگشتر خیلی خیلی ناز رو داد به ضحی البته دستش نکرد و حالا این ضحی بود که

میگفت: با اجازه بزرگترا و پدرو مادر عزیزم ....بعله 

همه باصدای بلند کل و سوت جیغ میکشیدن و تبریک  میگفتن .

خاله هانیه و عموسهراب رفتن واسه روبوسی و تبریک.وقتی عمو سهراب ضحی رو بغل کرد

ضحی رو بغض فراگرفتتتت،

آخه عزیز دردونه باباش بود و تک دختر باباش یه لحظه همه ساکت شدن بعدش مادرشوهرش

گفت: اوا اقا داداش گریمون گرفت نمیخوایم دخترتوببریم خارج که عزیز دلم بخدابغل گوشته

.همین حرف کافی بودتا ضحی بغضش بترکه و هق هق کرد.زامیاد داداش ضحی رفتو ضحی رو

ازبغل باباش دراوردو خودش بغل گرفتش و

گفت: نبینم خواهریم گریه کنه ها.نمیزارم این آقا کسری تورو ببره جای دور

کسری با شوخی گفت:بابا یه جوری حرف میزنین انگار میخوام ضحی رو ببرم کجا و باهاش 

چیکارکنم.بابا ضحی الان پشیمون میشه ها بزارین بیاد پیش خودم.

البته اینارو فقط درگوش زامیاد که دوست صمیمیش بود گفت و منم چون 

نزدیک شون بودم شنیدم اخه داشتم عکس میگرفتم سوژه های قشنگی پیدا میکردمو سریع 

عکس میگرفتم،با اینکه عکاس دیگه ای هم بود ولی دوست داشتم خودمم عکس

بگیرم.بعدازاینکه زامیاد اومداینور مادرشوهرشو پدرشوهرش رفتن و بعدشم دوست جونیاش که

ما باشیم رفتیم و یه تبریک گفتیمو برگشتیم اخه زشت بود که تو اولین دیدار بی جنبه بازی

دربیاریم باید یکم با وقار باشیم دیگه.....

صدای اهنگ بلندشد و عروس و داماد و فرستادن وسط و بعدازیه اهنگ همه رفتن وسطو دور 

عروسو دامادو پر کردن وسطای رقصیدن بودیم که یه هوو فهمیدیم ضحی و کسری نیستن ماهم

کلی خندیدیم به این کارشون که رفتن پی نامزدبازیشون...

بعداز اینکه یکم رقصیدیم رفتیمو نشستیم رو یکی از مبلا با بچه ها گرم صحبت کردن بودیم که 

یه اقایی وارد مجلس شد که به شدت خوشتیپ بود و خوش استایل  وقتی صدای بچه ها کنار 

گوشم خوابید فهمیدم اوناهم دارن پسره رو نگا میکنن، وای خدای من این کیه دیگه چرا انقد

خوشتیپو صدالبته زیباااست .



چقد واسم اشناست چهرش وای انگار من این لحظه رو دیدم اه ازاین متنفرم که یه صحنه 

واسم تکرار شه خدایا من اینو کجا دیدم؟

زودتر از بچه ها به خودم اومدمو برگشتم سمتشون ولی انگار مانا ذلیل شده زودتر ازمن 

برگشته بود وقتی به چشاش نگا کردم شیطون شدو با چشمو ابرو گفت که چیه چقد محوش 

شدی

منم اخم کردمو گفتم که ساکت باشه تا بعدا واسش توضیح بدم اخه اونقدری که با مانا راحت 

بودم بابقیه راحت نبودم

چشاشو بستو این یعنی اینکه خیالت تخت نمیزارم بقیه بفهمن یه لبخند ناز زدمو معنیش این 

بودکه ممنونم

هردختری که اونجا بود محو اون پسر شده بود اصلا انگار حوری بهشتی بود اخه خدایا پسر به این 

نازیو اقایی تو فکر بودم که یه هوو یادم اومد........

وااااااییی خدایا این همونیه که اونموقع تو خواب دیدمش وااااااااای مگه میشه یعنی من عاشق این

شده بودم ؟ وااای یعنی چی.....

مانا یه نیشگون ازم گرفتو گفت: چیه چشاتو انقدر گشاد کردی دیوونه

من من کردمو گفتم:م م مانا باورت میشه که ای این همونیه که اونموقع توخواب دیدمش همونی 

که یه دفعه ازتون پرسیدم عشق چیه عاشقی چیجوریه همونی که تو خواب دیدمش و باعث شد 

این سوالارو ازتون بپرسم این بود 

مانا با تعجب گفت: مطمئنی گیسو؟

من: اره بابا مطمئنم

مانا: ای ناکس عاشق چه کسی هم شده ببینم تا کجاها پیش رفتین ها؟؟

من که نمیفهمیدم مانا چی میگه باتعجب بهش نگاه میکردم 

مانا:بیخیال اجی شوخی کردم پاشو پاشو فکر نکن مخت ترکید پاشو بریم برقصیم که قر تو کمرم

فراوونه 

مانا قری به کمرش داد باعث شد خندم بگیره دستشو گرفتمو بلندشدم تابریمو برقصیم اون 

قضیه رو ازتو فکرم بیرون کشیدمو دیگه بهش فکر نکردم 

اهنگ دور هم بودن ابراهیم زاده پلی شد و همه با سوتو جیغ پریدن وسط




*دور هم بودن چه حا لی داره*



*دوتا چشمات عجب جادویی داره*




*دلم امشب حال خوبیو داره مگه دنیا بهتراز ما اخه دارههه*




*دور هم بودن چه حالی داره *




*دوتا چشمات عجب جادویی داره*




*دلم امشب حال خوبیو داره مگه دنیا بهترازما اخه دارههه*




          $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$




*تویه این دورهمیا دلم باتو* بادلم راه بیایی من دلم میدوئه *




اگه این خوابه نزاری که بیدار 	




بشم کم کم ممکنه از عشق تو بیمار بشم* توبخوایی حاظرم حتی واسه تو یار بشم*




*امشب شبه مهتابه چشما بی خوابه چون یکی مثل تو کنارمه*امشب همه چی عالی *




پرخوشحالی*اخه عشق تو دارو ندارمه، دارو ندارمههه*




*دور هم بودن چه حالی داره *




*دوتا چشمات عجب جادویی داره*




*دلم امشب حال خوبیو داره مگه دنیا بهتر از ما اخه دارههه*




*دور هم بودن چه حالی داره*




*دوتا چشمات عجب جادویی داره*




*دلم امشب حال خوبیو داره مگه دنیا بهتر از ما اخه دارههه*




          $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$




*یه حسه نابه همه بیداریمو یه شهر تو خوابه*




*یه حال کامل مثل ارامش شهر کنار ساحل*




* یه بی قراریم هممون یه جور خوبی از ته دل*




*دور هم بودن چه حالی داره*




*دوتا چشمات عجب جادویی داره*




* دلم امشب حال خوبیو داره مگه دنیا بهتر از ما اخه دارههه*




*دور هم بودن چه حالی داره*




* دوتا چشمات عجب جادویی داره*




*دلم امشب حال خوبیو داره مگه دنیا بهتر از ما اخه دارههه*




$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$




بعداز تموم شدن اهنگ که همه خیلی دوسش داشتنو کلی باهاش کیف کردن یه دستو جیغ بلند 

کشیدیمو رفتیم نشستیم....

آخیشششش کیف کردم چقد خوب بود نه بچه ها؟؟

مانا:اره منم کلی کیف کردم اون وسط

متینا:منکه نگم برات

همه زدیم زیر خنده که خاله هانیه متینا رو صدازد و اون رفت به مانا گفتم یه لیوان شربت بده

شربتو که خوردم جیگرم حال اومد چقد خنک بودد

متینا بدو کنان اومد سمتمونو گفت بچه وقت کادو دادنه بدویین

من: ای وای باشه من برم بیارمش

واسش یه نیم ست نقره خریده بودم خیلی ناز بود و به اندام ظریف ضحی خیلی میومد 

ضحی و کسری از پله ها پایین اومدنو همه واسشون دست میزدن و با عشق نگاشون میکردن .

دوتاشون لبخند بر لب اومدن نشستن سرجاهاشون و پسر خاله ضحی که پسری خوش مشرب و 

باحال بود و فک کنم همسن خودمون میشد گفت: خب خب خب لیدیز اند جنتل من

کادو هارو رو  رد کنین ببینم زود باشین (دستاشو هم دراز کرده بودو تند تند تکون میداد)

همه خندیدن و اول مادرشوهر و پدرشوهرش رفتن سمتشون جعبه دستشون بودو همه فکر 

میکردیم که انگشتری چیزیه اما وقتی درشو باز کردن دیدیم که سوییچ یه ماشینه بعداز باز

شدن جعبه همه سوتو جیغ میکشیدن

پدرشوهرش رو به کسری گفت:اقا داماد این هدیه واسه عروسمه ها نبینم دست بزنی

همه خندیدن . پدرشوهر مادرشوهرش کنارشون ایستادن تا عکاسه عکس بگیره،

بعدش مامان بابای ضحی رفتن تا هدیه شونو بدن ،هدیشون یه سرویس طلا بسیار زیبا بود 

اوناهم کنار عروس داماد ایستادن تا عکس بگیره.

پسرخاله ضحی اعلام کرد :حالا نوبتی هم که باشه نوبت اقا داداش کسری جانه بفرمایید...

دست دست دست

باتعجب دورو ورمو نگاه میکردم تا ببینم که داداش کسری کیه؟

واااااییی خدایه من این این داداش کسری؟؟ اصلا امکان نداره واااییی 

چقدر با جذبه و اقا رفت و کادوشو داد سریع پریدمو عکس گرفتم تا یه عکس ازش داشته باشم

چقدر این اخموهه حالا این اسمش چی هست اصلا ،

کسری: ممنوم داداش صدرا

اهان پس اسمش صدرا ست

بعدش زامیادو یه چندتا فامیلاشون رفتنو بعدش نوبت به من رسید دوربینمو دادم دست مانا تا

اون عکس بگیره،




بایه لبخند زیبا رفتم سمتشونو بهشون تبریک گفتم بعدش کادورو دادم دست

ضحی بعدازباز کردنش خیلی خوشحال شد و ازم تشکر کرد بعداز گرفتن عکس خیلی باوقارو 

خانوم برگشتم پیش عوامل پشت صحنه خخخخ

بعداز تموم شدن کادوها نوبت ناهار بود همه رفتن سمت سلف و غذا کشیدن واسه خودشون با

مانا کنار هم دیگه بودیم.




مانا:ببینم دختر تو با این یارو صدرا واقعی ریختین روهم؟

باتعجب نگاش کردمو گفتم: ماناااا

مانا:کوفت ،اخه وقتی رفتی پیش ضحی شون داشت قورتت میداد ،تعجب کردم اخه از همون اول

مجلس اخماش توهم دیگه بود ولی وقتی تو رفتی یه نیمچه لبخندی اومد رو لبشو اخماشم از هم 

باز کرد ،

گیسو جون من هیچی نیست؟

چشم غره ای رفتمو گفتم:ببینم من چیزی دارم که ازتو پنهونش کنم؟بعدشم من این اقارو اولین 

باره میبینمش ،اینکه میگی وقتی منو دیده لبخند زده ببینم لباسام درست بود؟ نکنه سوتی موتی 

داده باشم که میخندیده؟ هیییییی

مانا:نه بابا خودمم اولش همین فکرو کردم ولی دید زدمت و همه چی عالی بود،منکه میگم عاشق 

شد در یک نگاه

چشامو ریز کردمو نگاش کردم که خندیدو گفت:چیه خو دارم واسه خودم رویا بافی میکنم

من: میشه تو رویا بافیات منو به کار نبری؟

مانا: چشم خانوم چشمم

تو تمام طول غذا خوردن تمام حواسم به این بود که چرا اون به من نگاه کرده و خندیده اخه چه

علتی داشته؟




///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////




وقتی که برگشتم خونه خسته و هلاک بودم  و حوصله هیچکیو نداشتم پس تا درو باز کردم یه

سلام به همگی گفتمو پریدم تو اتاقم ، بعد از اینکه ارایشمو پاک کردم و موهامو شستم خوابیدم ...



بازنگ خوردن گوشیم بیدار شدم گوشیو که نگا انداختم دیدم که سامینا زنگ زده گرفتمش تا

دوتا بوق خورد

جواب داد:سلااام گیسوجون خوبی؟کجایی جواب نمیدی؟

من:سلام خانوم شما خوبی چه خبرا؟

سامینا:ممنوم خوبم،چرا جواب نمیدادی؟

من: اممم خوابیده بودم

سامینا:الان؟مگه وقت خوابه؟

من:نه عصری خوابیدم تا الان اگه زنگ نمیزدی هنوزم میخوابیدم

سامینا:ای وای خاک به سرم بیدارت کردم 

من: نه بابا خوب شد زنگ زدی بیدارم کردی،خب چه خبرا چی میکنی؟

سامینا:هیچی بیکار بیعار میچرخیم ،شماچه خبر گیتا خوبه؟

من:مرسی اونم خوبه،منم هیچی امروز عقد کنون دوستم بود رفته بودم اونجا واسه همین خسته

بودم خوابیدم

سامینا:اهان مبارک باشه به پای هم پیر بشن

من:مچکرات

سامینا:خواهشات....خب دیگه گیسو جون کار نداری عزیز من باید برم صدام میکنن

من:نه عزیزم خوشحال شدم صحبت کردم باهات قربونت

سامینا:همچنین، بوس بوس بای

من:خدافز

رفتم پایینو پیش بقیه نشستم..........




گوشیم داشت زنگ میخورد و حوصله جواب دادنو نداشتم اما وقتی دیدم که مانا داره زنگ میزنه

سریع جواب دادم

من:جانم مانا

مانا:خوبی؟

من:اره مانا تو خوبی؟چرا صدات گرفته؟

مانا:گیسو میتونی بیایی دنبالم بریم بیرون میخوام باهات حرف بزنم 

من:اره عزیزم میام الان میام

گوشیو قطع کردمو رفتم پیش مامان بهش گفتم که مانا حالش بد بوده میرم پیشش 

مامان هیچ مخالفتی نکرد چون میدونست که مانا زندگیش سخته با اینکه جزو خانواده ای پولدار و

به قولی قشر مفرح جامعه  بودن ولی خب خیلی سختی کشیده بود و مطمعنم که الان هم یه اتفاق

جدید افتاده که صداش اونطور گرفته بودو میخواست که برم پیشش،

خدایا اخه این دختر چقدر باید زجر بکشه چقد توان داره،

لباسامو پوشیدمو کیفمو برداشتمو فرار کردم سمت حیاط........

رسیدم نزدیک خونه مانا و براش زنگ زدم که میخواد بریم بیرون یا من برم خونشون 

من:مانا جان میخوایی بریم بیرون یا بیام بالا؟

مانا: نه نه من میام بریم بیرون پایینی؟

من: اره بیا

تا مانا بیاد هزارو یک فکر ریخت توی سرم که خدایا لا اقل یکم با انصاف با این دختر رفتار کن

مانا اومدو ازقیافش ناراحتی بود که میبارید تا سوار شد بغضش ترکیدو خودشو انداخت بغلم هق 

هق میکرد و باعث شد اشک منم دربیاد به زندگی پر دردی که داشت فکر میکردم گریم 

میگرفت .

بعدازاینکه یکم خالی شد گفت:ببخشید گیسو نمیتونستم نمیتونستم.... و باز گریه کرد 

گفتم: عیبی نداره عزیزم میدونم که میخوایی خالی شی،منم اومدم پیشت تا باهام حرف بزنی 

ماشینو روشن کردمو رفتم نمیدونستم میرم کجا ولی فقط میرفتم تا یه جای خلوت پیداکنم تا 

مانا راحت حرفاشو بگه تمام طول راهو هیچکدوممون حرف نزدیم .......

رسیدیم یه جای خلوت پیاده شدیمو رفتیم سمت جایگاه هاش

بعداز چند دیقه مانا شروع کرد: نمیدونستم کارم درسته یا نه ولی شیطون وسوسم کرد  خیلی 

اتفاقی رمزگوشیشو دیدمو همین باعث شد که این اتفاق بیوفته 

یه روز که خوابیده بودو مامانمم نبود رفتم سمت گوشیشو پسوردو زدم درست بود

یه لحظه پشیمون شدم ولی بازم ادامه دادم ،

وقتی که رفتم و پیاماشو دیدم هیچ اسم خاصی نبود همش اسم همکاراش بودو تک و توک اسم

مامان،یکی از اسمارو بازکردم چیزی نبود دومی و سومیو هم باز کردم اوناهم چیزی نبودن اما

بعدی رو که باز کردم ، وقتی که رفتم ازاول پیامارو بخونم خونه رو سرم اوار شد چیزایوو که

چشام میدید باور نمیکردم، پیامارو به امید این خوندم که شاید اسم مامانمو به این اسم سیو کرده

اما خب اسم مامانم یه پوشه دیگه بود. 

توی یکی ازپیاماش نوشته بود:نسرین جونم دلم برات یه ذره شده پس کی میایی خانومم

هرچی که تا الان فکر میکردم اشتباه بود نه این شماره مامانم نبود ،

اون با مامان من اینطوری چت نکرده بود ،اصلا مگه اسم مامانم نسرین بود ،پیاماش توی سرم

میچرخیدو تکرار میشد.

یعنی یعنی ممکن بود بابام یه زن دیگه داشته باشه؟ اخه چرا مگه مامانم چی کم داره؟مامان من 

همه چی تمومه همه از هیکلو زیبایو اخلاق خوبش تعریف میکنن ،پس چرا چرا باید چنین کاریو 

انجام بده ،با خودم گفتم حتما اشتباه کردم دوباره پیامو خوندم .

نه این اشتباه نیست درسته دقیقا  چیزی بود که خوندم ، پس یعنی بابام یه زن دیگه داره ،پس به

خاطر همونه که چند وقته  دیرمیادخونه ،خیلی زود میره ماموریت و تلفنامونو هم یکی در میون

جواب میده .

آره به خاطر اینه، نمیدونم شاید باید خوشحال باشم چون دیگه کمتر میبینمش کمتر غرغراشو

میشنوم دیگه کمتر دعواهاشونو میبینم.....‌

‌دیروز که خونه بود گوشیش زنگ خورد همون اسم بود مامانم گوشیو داد دستش و پرسید :این 

کیه؟

طبق معمول مامانمو پیچوندو مامانمم دیگه پی شو نگرفت اما یه کسی یه چیزی تو وجودم داد 

میزد، خواهش میکرد تا من دهنمو باز کنمو بلند داد بزنم داد بزنم بگم اون زن دومشه ،بگم 

اون کسیه که زندگیمونو بهم ریخته اونه که باعث شده این زندگی بدتر از اونی که بوده شده ،

مانا هق هق میزد،سرشو انداخته بود پایین و کل بدنش میلرزید .

اشکامو پاک کردمو رفتم سمتش بغل گرفتمش و سرمو گذاشتم روی سرش هردوتامون گریه

کردیم،هردومون به حال و روز زندگیش زار میزدیم،هردومون  ناراحت بودیم از سرنوشت و

زندگیش...................................................................

ساعت11 بود که مانارو گذاشتم خونشونو برگشتم خونه توی راه از بس فکر کردم که مخم 

داشت میترکید ،

همش توی سرم سوال بود، اخه این کارا یعنی چی یعنی چی داشتن زن دوم یعنی چی که خودت

با دست خودت زندگی زنو بچتو تباه کنی،مگه زنو بچه تو چی کم داشتن یه عالمه سوال بی جواب

داشتمو میدونستم که هیچ وقت به جواباش نمیرسم ،

ماشینو که گذاشتم داخل پارکینگ رفتم خونه به همه سلام دادمو راهموکشیدم سمت اتاقم،

انقدر خسته بودم که تو همون اتاق خودم خوابیدم و به این فکر نکردم که سوشا باید کجا بخوابه 

اصن به من چه که اون کجا میخوابه فکرو خیال خودم کمه به جای خواب اونم فکر کنم،همینطور 

که با خودم کلنجار میرفتم خوابم برد .....




              //////////////////////////////////////////




اخیش چقدر خواب خوبی بود ،انقدر که خسته بودم اصن غلط نخورده بودم و همونطور یه پهلو

خوابم برده بود،

دستو صورتمو شستمو رفتم پایین بقیه هم بیدارشده بودن به همه سلام صبح 

بخیر گفتم بعدشم رفتم سمت میز که صبحانه بخورم ،هوا امروز عالی بود ومن تصمیم گرفتم 

که فقط برم بیرون بشینم و لذت ببرم ازاین هوامشغول صبحانه خوردن بودیم که عموجواد

گفت:متین جان ما تصمیم گرفتیم که برگردیم  دیگه خیلی به شما و بچه ها زحمت دادیم ،ما

واسه کاری اومده بودیم ایران که خودتم بودی و نشد که بشه حالاهم که نشه میخوایم برگردیم

و زحمتو کم کنیم با اجازت،

امروز میرم کارارو راستو ریس میکنم

بابا:ای بابا جواد این چه حرفیه زحمت چیه،اصن به فکر رفتن نباش که نمیزارم بری  اون کارو 

دوباره میریم  پی شو میگیریم درستش میکنیم دیگه 

عموجواد:نه دیگه ما خیلی وقته اومدیم و خیلی هم به شما زحمت دادیم

مامان:نه بابا اخه چه زحمتی شما که اومدین هم به ما خوش گذشت هم روحیه ما و شما هم 

عوض شد .کجا میرین تازه داره خوش میگذره

معصومه جون:نه دیگه پری جان ما تصمیم مونو گرفتیم میخوایم برگردیم بالاخره هم جواد هم 

سوشا کاردارن خیلی از کاراشون عقب افتادن برگردیم بهتره

اینا همینطور صحبت میکردنو من قند تو دلم اب میشد که این اقا میخواد بره و دیگه نمیبینمش

اصن به قدری خوشحال بودم که حد نداشت.

یه معذرت خواهی کردمو پریدم توحیاط  خنده ازرولبام کنار نمیرفت 

رفتمو رو صندلی نشستمو یه اهنگ باحال پلی کردم از سینا درخشنده




** اینجوری که من اخه دلمو دادم برا تو، اینجوری دلم داره هی میکنه هواتو، عاشقت شدم 




،کسیم نمیاد به جا تو،توی دل من اخه هک شده اون چشاتووو **




** کوکه کوکه حالم اخه عشق تو دستو بالم دل تورو میخواد میگن شده خوش به حالم




شوخی که ندارم عشق شوخی سرش نمیشه جوری تورو میخوام هیچکی باورش نمیشهه**







**کوکه کوکه حالم اخه عشق تو دستو بالم دل تورو میخواد میگن شده خوش به حالم




،شوخی که ندارم عشق شوخی سرش نمیشه جوری تورو میخوام هیچکی باورش نمیشهه **	







**مگه هرکی هرچی تو فقط دلبر منی، دستی دستی دیدی اومدی دل ببریخاصی واسم اخه

 میدونم ازهمه سری**




**کوکه کوکه حالم اخه عشقه تو دستو بالم دل تو رو میخواد میگن شده خوش به حالم




شوخی که ندارم عشق شوخی سرش نمیشه جوری تورو میخوام هیچکی باورش نمیشهه**




**کوکه کوکه حالم  اخه عشق تو دستو بالم دل تورو میخواد میگن شده خوش به حالم




شوخی که ندارم عشق شوخی سرش نمیشه جوری تورو میخوام هیچکی باورش نمیشهه **




باخودم میخوندم کوکه کوکه حالم و بشکن میزدم که یه هو سوشا جلو روم سبز شد




سوشا جلو روم سبز شد پوزخند زدو 

گفت :اره دیگه کوکه حالت اخه منه سیریش دارم میرم، اخه منه عاشق دارم میرم ،اخه منه 

دیونه دارم میرم.

گیسو ،جان من مرگ من بیا و قبول کن و بامن ازدواج کن به قران خوشبختت میکنم ،تمام دارو

ندارمو به پات میریزم هرچی که دارم واسه تو کل زندگیم واسه تو .

فقط تو واسه من باش واسه خودم واسه این عاشق دیوونه باش گیسو ازت خواهش میکنم .

  روی صندلی نشسته بودمو دست چپمو به صندلی تکیه داده بودم،دستمو روی صورتم کشیدمو 

گفتم :چرادست ازسر من برنمیداری؟بابا هرکی بود تا الان انقدجواب نه شنیده بود رفته 

بود،

چراانقدر سیریشی؟،اصن گیریمم که من قبول کردم چطوری میخوایی با عشق یه طرفه 

زندگی کنی؟

چطوری تحمل میکنی؟ اصن من نه اگه یکی دیگه هم بودو تورو قبول نداشت چی؟هنوزم 

اصرار میکردی؟ چرا نمیفهمی؟بزار ببینم نمیفهمی یا خودتو زدی به نفهمی اقای محترم با عشق 

یه طرفه از سمت تو و هیچ عشقی از طرف من نمیشه زندگی کرد زندگی مسخره میشه باعث 

میشه من یا تو هر روز به خاطر انتخاب مون به زندگی به خودمون به شخص مقابلمون بدو بیراه 

بگیم،

ببین من اینو واسه خودم نمیگم دارم اینو میگم که زندگی دخترای بقیه رو تباه نکنی ،با 

زورو اجبار نمیشه کسی و بیاری تو زندگیت ،شاید تو عاشقش باشی شایدتو امادگی ازدواجو

داشته باشی اما اون امادگیشو نداره امادگی اینو که با تو بیادو بره زیر یه سقفو نداره اینو توی

گوشت فرو کن و دیگه هم اسم منو به زبون نیار و حتی سمتمم نیا. 

سوشا یه نگاه با حسرت بهم انداختو گفت:پشیمون میشی گیسو پشیمون......

بعدشم راهشو گرفتو رفت،

اخه ادم انقدرسیریش بی مصرف اه ،اصن ولش کن بابا به من چه گوشیمو برداشتمو زنگ زدم به 

عمو سعیدم بعد از چن تا بوق برداشت و

گفت: جانم عمو

گفتم:جانت بی بلا عمو جون،خوبی کجایی

عمو:خوبم ،هیچی خونم بیکارنشستم مگس میپرونم

من:عههه پس توهم عین منی.عموجون؟

عمو:بله باز کارت گیره عموجون عمو جون میکنی؟

من:عههه چقدر ظالمی اخه تو،میخواستم بگم تو که بیکاری منم که بیکارم پاشو عصر بیا دنبالم 

بریم بیرون منکه تو خونه پوسیدم

عمو:باشه میام 

من:مرسی عمو ساعت چند میایی؟

عمو:نمیدونم کی بیام؟

من:هروقت خودت خواستی فقط دیر نیایی 

عمو:باشه دختر باشه فعلا کار نداری من برم مامان صدام میزنه 

من:نه دیگه سلام برسون خدافز

عمو:بااینکه میدونم ازته دل نگفتی ولی سلامتو گرررم میرسونم

خندیدمو قطع کردم،درست میگفت ازته ذل نگفتم هنوزم دلم باهاشون صاف نشده

رفتم بالا و دوربینمو اوردم ،نشستم عکسامو نگاه میکردم به به چه عکسایی گرفتم من 

داشتم عکسارو نگاه میکردم که دیدم یه پروانه خیلی قشنگ  نشسته رو لبه گوشیم سریع 

دوربینو گرفتم دستمو از یه زاویه عکس گرفتم که تمام اجزای بدن پروانه دیده میشد مخصوصا 

پاهاش که خیلی محکم به لبه گوشی قفل شده بود دوتا عکس گرفتم خواستم عکس سومیو 

بگیرم که گوشیم زنگ خوردو پروانه پریدو رفت 

وقتی دیدم متینا زنگ میزنه فوشش دادم حسابییی

من:ای بر شوهرت لعنت متینا

متینا:چیه چیکار به شوهر من داری اون بدبخت که اصن نیست نیومده بزار بیار بعد فوشش بده

من: خو اخه بیشور الان چه وقت زنگ زدنه داشتم عکس میگرفتم

متینا: عکس گرفتن تو چه ربطی به زنگ زدن من داره؟

من:بمیری. یه پروانه نشسته بود رو گوشیم داشتم عکس میگرفتم که تو زنگ زدی . خب حالا 

چیکارداشتی

متینا: اهان اصن فراموش کردم واسه چی زنگ زدم، همینجوری خواستم یه حالو احوالی ازت

بپرسم 

من:خیلی ممنون خوبم توخوبی؟

متینا:اوهوم خوبم

احساس کردم چیزی میخواد بگه پس گفتم: بگو

متینا:چی بگم؟؟؟

من:همون چیزی که به خاطرش واسم زنگ زدیو

متینا:نه بخدا فقط زنگ زدم حالو احوالتو بپرسم

بیشترازاین گیرندادم ،شاید پشیمون شده بگه پس گفتم:خیلی خوب باشه .مرسی که یادی ازما کردی

متینا:خواهش میکنم

من:بای بای

متینا:خدافز

نمیدونم چی میخواست بگه ،اما هرچی بود مهم بوده.تا ظهر چیزی نمونده بود رفتم داخل و 

دیدم که مامان ناهاری بسیار خوشمزه درست کرده ،رفتمو دوربینمو گذاشتم داخل اتاقم و 

برگشتم.

تا عصر یه جوری سر کردم تا اینکه عمو سعید پی ام داد که حاظر شم و منم مثل جت پریدم تا 

حاظرشم،سه سوت بعد من حاظرو اماده در حیاط منتظر عمو بودم تا درو باز کردم عموهم رسید

لبخندی زدمو پریدم داخل ماشین و گفتم:ماشالله هماهنگی بعد با عمو خندیدیم

توی راه مسخره بازیامو کنار نزاشتمو کلی خندیدیم 

عمو:خوشبحال شوهرت گیسو

من: چرا؟

عمو:چون که خیلی میخندونیش،منکه حسودیم میشه

من:عههه نه بابا پیش اون باید سنگین رنگین باشم وگرنه همون روز اولی منو طلاقم میده بدبخت

میشم اونم تواین بی شوهری

عمو غش غش خندیدو گفت: دختر تو دیوونه ای

گفتم:فدایی داری.

شب که شدو میخواستیم برگردیم عمو گفت:گیسو میایی بریم خونه بابابزرگشون؟عمو عمه ها

اونجان

من:اووو نه بابا،اون پسره اونجاس من اصن بیام اونورا باز آمپر میچسبونم 

عمو:عه گیسو مگه قول ندادی تموم کنی عموجان؟

من:خب اره ولی الان خستم حوصله ندارم بیام

عمو:سرتق تر از تو من ندیدم دختر

خندیدمو گفتم پیش به سوی منزل متین کیایی................................................................





3 هفته از عقد ضحی گذشته بودو سخت مشغول خرید جهیزیه و دیزایین خونش بود 

امروز زنگ زدو گفت که برای انتخاب لباس عروس گیرافتاده و نمیدونه که کدوم یکیو انتخاب 

کنه ،گفتش عصر میاد تا من برم واسش انتخاب کنم.

وقتی اینو گفت خندیدمو گفتم:ضحی دیوونه شدی؟من بیام واسه تو لباس عروس انتخاب کنم؟

ضحی:وایی گیسو نمیدونی اخه یه عالمه مدل لباس عروس خیلی قشنگ هست من نمیدونم 

کدومو انتخاب کنمش مرگ من بیا

من:عهه دیونه،باشه میام .ولی ضحی خانواده خودتو کسری نمیگن عجب دختر بی چشمو روییه 

که داره دخالت میکنه تو انتخاب لباس عروس؟

ضحی:نه بابا اونا خسته شدن ازبس من ازاین مضون به اون مضون رفتم به کسری گفتم به یکی 

از دوستام بگم بیاد نظر بده میگفت بگو به هرکی دوست داری بگو بیاد تا لباستو انتخاب کنی 

تموم شه

خندیدمو گفتم:باشه پس قبل اینکه بیایی خبر بده که من تماده باشم

ضحی:مرسی مرسی مرسی گیسو جبران میکنم

من:مگه میخوام چیکار کنم

ضحی:هرچی....فعلا

من:خدافز



خلاصه قرار شد که عصر بیاد دنبالمو بریم.

سوشا شون رفتن و من خیالم تخته و هیچ اعصاب خوردی ندارم،روزی که میخواستن برن من

بالا بودم وقتی صداها زیاد شد رفتم پایین داشتن چمدوناشونو میزاشتن داخل ماشین ،رفتم تا 

خدافزی کنم اول با معصومه جون،بعدش با سایه و بعدش با عموجواد سوشا هم که اصن نبود و 

بهتر که نبود.

نمیخواستم برم فرودگاه پس فقط تا در ورودی رفتم تا اون موقع سوشا هم پیداش شد ،با

نگاهی پر حسرت نگام کرد خیلی عادی گفتم خوشحال شدم دیدمتون خدافز و 

یه خدافزی کلی کردمو رفتم داخل ،خوب میتونستم نگاه پرحسرتشو روی اجزای بدنم حس 

کنم خوب میتونستم ببینم اون چشاشو که التماس میکرد برای جواب مثبت من،اما من هیچ وقت 

به این بشر جواب مثبت نمیدم حتی اگه قحطی پسر بیادو تنها پسر روی زمین این باشه.......



به ضحی پی ام دادم که به مانا هم بگم یانه ؟

اونم گفت که بگم اخه شوهرش نمیاد تا ما راحت باشیم بعدش که انتخاب کردیم اونم بیادو

نظرشو بگه.

به مانا زنگ زدمو قضیه رو براش تعریف کردم بدون هیچ حرفی گفت بیاین دنبال منم و بعدش 

قطع کرد.

بعدازاون قضیه خیلی شکست خورد اخه باباش یه زن دیگه داشت و حالا ازهیچ کس 

پنهونش نمیکرد ،

افتضاح بازیاش جلوی زنو بچش بود،زنگ زدنا و قربون صدقه رفتن اون خانوم جلو روی مانا و

مامانش به قدی بود که مانا گوشه گیر شد اما مامانش نه، اون تونست که باشرایط کنار بیاد حالا

مانا و مامانش یه گروه بودن،این چند وقت تونستیم مانا رو یکم سرحال بیاریم. 

،امروزم واسه خاطر این بهش گفتم تا بیادو یکم روحیش عوض شه.



عصر ضحی زنگ زد که اماده باشم که داره میاد منم سریع واسه مانا زنگ زدمو گفتم که اماده

شه.

یه مانتو تابستانه گلبهی پوشیدم که بالای زانو هام بود با یه کیف دستی 

کوچیک که گوشیو بزارم داخلش عینکمو برداشتمو زدم بیرون ،....بعدازاینکه رفتیمو مانارو هم 

سوار کردیمم رفتیم پی خرید لباس

مضون های زیادیو دور زدیم و اخر سر یکی از مضونا یه

لباس عروس چشم هرسه تامونو گرفت ،گفتم ضحی بدو همینو تن بزن ببینم

ضحی رو فرستادم داخل و من و مانا منتظرش واستادیم یه لباس عروس بود سفید محظ پاینشو 

خیلی ریز کار کرده بودن قسمت بالاتنه هم همینطور ریزه کاری های خیلی قشنگی داشت 

دکلته بودو قسمت گردنو کتفشو نشون میداد لباس ساده و خیلی قشنگی بود. 

میدونستم تن ضحی خیلی قشنگه و همنیطور هم شد هم من و مانا هم ضحی خیلی از لباس تو 

تن ضحی خوشمون اومد

ضحی همینو انتخاب کردو زنگ زد تا کسری بیاد،یه نقشه شیطانی به

سر ضحی زدو گفت که نه لباسو نشون کسری میده و نه میپوشه میخواست روز عروسیش 

سوپرایزش کنه....

خلاصه مامیخواستیم برگردیم که

کسری گفت: گیسو خانم نرین ماباید بریم تولد داداشم

خندیدمو گفتم:خب برین

خندیدو گفت:نه منظورم از ما یعنی هممون میریم یه جشن کوچیک محض سوپرایز کردنش

گرفتیم همه هم جوونایمو بزرگترا نیستن خوشحال میشیم شما و مانا خانوم هم بیایین

من:نه اخه من نه لباس مناسبی پوشیدم نه کادویی واسشون خریدم فک نمیکنم که اصلا اومدنمون

درست باشه

ضحی:نه بابا الان میریم تو لباستو عوض کن یه چیزیم بردار واسه کادو دیگه چی میخوایی بگی

ماناهم که ازلباسای تو میپوشه میمونه کادو که الان یه چیزی میخریم دیگه

باشه ای گفتمو خیلی سریع رفتیم خونه خداروشکر پاساژی که لباس عروسو ازاونجا گرفتیم یه 

چهار راه از خونمون فاصله داشتواتفاقا خونه پدرشوهر ضحی هم یه چهار راه پایین تر از خونه ما بود 

یعنی میتونستیم به موقع برسیم

وقتی رسیدم خونه همونطور که منو مانا فرار میکردیم تا اماده شیم  ضحی هم واسه مامان توضیح میداد

که میخوایییم کجا بریم،سریع یه لباس پوشیدم که بالا تنه سیاه رنگی داشتو پایینش که دامن 

کوتاهی داشت و گلبهی بود طرح های مشکی توش کار شده بودخیلی ساده بود و خیلی هم قشنگ تلی هم برداشتم که بزنم سرم 

ارایشمم که خوب بود هیچی نمیخواست،

مانتو کفشو شالو کیفموهم برداشتم داشتم میرفتم پایین که یادم افتاد کادو رو برنداشتم

برگشتمو کادو رو برداشتم همون گردنبندی بود که از مشهد خریدمش هههه به سوشا گفته

بودم واسه شوهر ایندمه ولی خب الان هیچی جز این ندارم که کادو ببرم ،اتفاقا اول اسمشم

هست {S} تصمیم گرفتیم منو مانا همون گردنبندو واسه کادو بدیم اخه وقت نبود کادو بخریم.

مانا هم یه پیراهن قرمز پوشید که بالای زانو بود بود.

.لباس خیلی نازی بود که تو تن مانا خیلی قشنگ ترم شده بود.

اماده که شیدم پریدیم پاینو خداحافظی کردیمو مثل جت حرکت کردیم خیال کسری از بابت

کارا راحت بود چون بچه مچه زیاد بودن تا اونجا رو درست کنن.

وقتی رسیدیم همه جا تاریک بود معلوم بود منتظر صدرا بودن تا بیاد. کسری واسه پسر عموش 

زنگ زدو گفت که ما الان از در میایم تو با صدرا اشتباه نگیرین،

رفتیم داخلو تا وسایلامونو گذاشتیم یکی اعلام کرد که :اومد اومد

همه فرار کردنو رفتن سمت در منم طبق معمول دوربینمو برداشتمو رفتم یه جاییی واستادم تا 

موقعیتارو ثبت کنم.

وقتی بقیه دیدن که میخوام عکس بگیرم جارو واسم بازتر کردن تابتونم بهتر عکسو فیلم

بگیرم.در باز شد و همزمان موزیک پلی شد صدای سوتو جیغ بچه ها هوا رفت 

چراغا روشن شد ،صدرا به معنی واقعی کلمه هنگ کرده بود تا تونستم عکس گرفتم از جهت

های مختلف ،انصافا سرعت عملم بالا بودو میتونستم خیلی خوب عکس بگیرم.

همه شعر تولد تولدت مبارکو همخونی میکردنو کم کم نیش صدرا باز شد و داشت تشکر 

میکرد،خوب میتونستم ببینم که مانا منو صدرا رو زیر نظر داره ،خندم گرفته بود اخه داشت یه 

خواب رو انقدر بزرگ میکردو ماجراجویانه دنبال یه چیزی میگشت.

دوربینمو دستم گرفتمو منم مثل بقیه رفتم جلو تا تبریک بگم ،نمیدونم تحت تاثیر حرفای مانا 



قرار گرفته بودم یا واقعا اینطور بود وقتی صدرا منو دید از جاش بلند شد لبخندش پر رنگ تر



شد و با گرمی تمام خوش امد گویی کرد ،وقتی برگشتم عقب سریع مانا اومد پیشمو 

گفت:دیدی؟ دیدی حرفام بی خود نیست؟ دیدی چیجوری بلندشدو باهات گرم گرفت؟بازم 

بگو الکی شلوغش میکنم گیسو خانوم

سرمو تکون دادمو گفتم: بیخیال مانا ،هرکاری میخواد بکنه ،هرحسی هم که داره داشته باشه چه 

فرقی میکنه....




اهنگ قشنگیو پلی کردنو اونایی که زوج داشتن رفتن وسط منم نشستم یه گوشه تا عکسامو

چک کنمو ببینم خوب شده یا نه،مانا هم که یکیو انتخاب کردو رفت وسط مشغول دیدن عکسا

بودم که یکی گفت:عکاس خوبی هستی

برگشتم سمتش و دیدم که صدراست گفتم: نظرلطفتونه . من چون میخوام که کارم بهتر شه

دوربینمو همیشه همراهم دارم تا توی هرموقعیتی عکس بگیرم

صدرا:چه خوب،میتونم بیشتر باهاتون اشنا شم؟

من: بله،من اسمم گیسو و دوست ضحی هستم

صدرا:حتما منو میشناسی اسمم صدرا ست و برادر کسری هستم . توی بله برون کسری دیدمت 

فک کنم که توهم منو دیدی؟

من:بله اونجا شمارودیدم اما نمیدونستم که ضحی برادر شوهری هم داره

صدرا:دانشجو هستی؟

من:نه تموم شده فعلا بیکارم



صدرا:اهان، افتخار رقص با منو میدین؟

کمی مکث کردمو بعد با یه لبخند درخواستشو قبول کردم دستمو گرفتو رفتیم وسط پیست 

رقص جای که خیلی از زوجها اونجا مشغول رقصیدن بودن. 

دستامو تو دستاش قفل کردمو به چشماش خیره شدم چشماش یه گیرایی خاصی داشت یه 

چیزی داشت که هرکسیو به سمت خودش میکشید ،همینطور زل زده بودم به چشاش که

گفت:راستی فامیلیتون چی بود؟

گفتم:کیایی هستم گیسو کیایی

گفت:واقعا؟اقای متین کیایی پدرتون هستن؟

من با تعجب گفتم:بله شما پدرمو میشناسین؟

گفت:بله ایشون رئیس یکی از بهترین شرکتایی هستن که میشناسمشون

یه لبخندزدمو گفتم :که اینطور

پس بابا صدرا رو میشناسه ،اهنگ تموم شدو  هردوتامون از هم تشکر کردیم و بعدش رفتیم 

نشستیم،البته صدرا رفت یه جای دیگه تا رفتم سمت مبل مانا اومد طرفمو




گفت:هااااااا میبینم که دور از چشم من این کارارو میکنی ،خوشم میاد وقتی بهت میگم میگی نه

اینطور نیست،چیشد پس گیسو خانوم شماهم رفتی تو تله؟

من:نه به جون مانا چیزی نیست،داشتم عکسامو میدیم که اومد بابلا سرم گفت افتخار رقص 

میدین منم قبول کردم بعدشم متوجه شدم که این صدرا سیامک بابامو میشناسه و رئیس یه 

شرکتیه فک کنم

مانا:اووو تا کجا پیرشفت کردی؟حالا عروسیتون کی هست؟اصن منم دعوتم؟




مانا عصبانی شده بود فک میکرد که من با این اقا دوست شدمو به اون چیزی نگفتم به خاطر 

همین جوش اورده بود ،

گفتم: مانا جان به جون خودمون دوتا هیچی بین منو اون وجود نداره .

با هزار بدبختی مانا رو فهموندمش. ضحی اومد دنبالمو گفت بدو دوربینتو بردارو بیا که الان 

کیکو میارن ،

گفتم: بگو صبرکنن یه دیقه کاردارم.

سریع پریدمو دست مانا رو گرفتم و باهم رفتیم تا عکس بگیریم اخه منو مانا باهم عکاسی 

خوندیم و وقتی فکرامونو میریختیم روهم ایده های قشنگیو میساختیم.

رفتیم سمت کیک یه کیک دوطبقه که  شبیه کت شلوار بودو اون بالا یه چیزی بود شبیه یه

عروسک وقتی رفتم جلو دیدم بعله عروسکه شبیه صدراست،دقیقا شبیه خودش حتی خط ابرو

هاشو مدل ایستادنش.. 

رویه کیک هم نوشته بودن:صدرا جان اخمالوی همیشگی تولدت مبارک،

الحق که اخمالوی همیشگیه ،تنها جایی که اخمالو ندیدمش همین چنددیقه ای بودکه باهم حرف زدیم.

از کیک چند مدل عکس گرفتمو بعدش کیکو بردن سمت صدرا و دوباره صدای اهنگ اومدو 

همراهش بقیه خوندیم :تولد تولد تولدت مبارک بیا شمع هارو فوت کن تا صد سال زنده باشی .



نمیدوستم چند سالشه و خیلی کنجکاو بودم که سنشو بدونم .

ضحی شمع هارو به حالت رقص اوردو بعداز گرفتن شاباش از شوهر و برادرشوهرش

گذاشتشون روی کیک،اهان حالا فهمیدم 29 سالشه،خب خوبه .خوب مونده خخخخ

مشغول عکس گرفتن بودمو تو دنیای خودم و عکسام غرق بودم،اصولا وقتی که دوربینم بود 

ترجیح میدادم که عکس بگیرم تا از جایی که هستم لذت ببرم.

یکم که عکس گرفتم فکرکردم که دیگه بسه عکس گرفتن پس رفتمو پیش مانا نشستم .باهم

مشغول خوردن کیک اقای همیشه اخمالو شدیم.

بعدش یکی اعلام کرد که نوبت دادن کادوهاست ،سریع دویدم سمت کیفم تا گردنبندو 

بردارمش و بعدبرم سراغ عکاسیم.

دونه به دونه جونا میرفتن سمت صدراو کادوهاشونو میدادن بعضیا با عشقشونو بعضیام مثله منو

مانافلک زده تنها ،واسم جالب بودکه یه عالم دختر باهزارجور ارایشو ادا دورو ور صدرابودن

ولی اون چنان اخمی داشت که همه میگرخیدن،

اما اون دخترا انگار شرط گذاشته بودن که یکیشون مخ صدرارو بزنه و واسه همیشه برای خودش 

باشه،خندیدم،به این مسخره بازیشون خندیدم حتی من که دومین دیدارم با صدرا بود البته دیدار 

انچنانی نبود فهمیدم که اون دنبال چنین دخترایی نمیره ،یعنی انگار اونارو اصلا نمیبینه،خب 

حقم داره خودش خیلی قشنگو با شخصیته حیفه که گیر چنین ایکبیریایی بیوفته .

به خودم اومدمو رفتم که کادو رو بدم صدرا،اون پسری که اونجا بودو اعلام میکرد

گفت:نمیدونم ایشون کی هستن ولی به افتخار خانم خوشگلی مثه ایشون دست بزنین،همه دست

زدنو سوت کشیدن 

صداهاکه خوابید ضحی گفت:ببخشیدکه معرفی نکردم.بهترین دوستم گیسو افتخار دادو اومد به 

این جشن،

یه لبخند ملیحی زدمو یکم سرمو انداختم پایین.

کادو رو که دادم دست صدرا با یه لبخند گیسو کش تشکر کرد و بعدش کادو رو داد دست 

همون پسر تا به همه نشون بده. دوباره دستو جیغ و سوت کشیدنو بعدش چندنفردیگه هم 

رفتن و کادو دادن.

بعداز خوردن شامو گرفتن عکسایه دسته جمعی تولد تموم شدو منو مانا لباسامونو پوشیدیم تا

بریم.

سمت در که میرفتیم از ضحی و کسری و صدرا خداحافظی کردیم که همشون کلی تشکر کردنو

گفتن که خیلی خوشحال شدن که ماهم اومده بودیم.....

اخر شب بودو خیابونا خلوت بود.مامان مانا بعداز اون قضیه برای چند روز رفته بود مسافرت تا 

یکم اروم شه ولی هرکاری کردتا مانا هم بره قبول نکرد،باباشم که تادید مامانش نیست رفت

پیش اون یکیو حالا مانا تنها مونده.ولی نمیزارم که تنها باشه برای همین گفتم که امروز باهامون

بیاد بازارو الانم که باهم میریم خونه ما.

کلی توی راه مسخره بازی در اوردم تا بخنده و فراموش کنه و خداروشکر اونم همکاری کردو

این یعنی این که فکر نمیکنه به اون قضیه.

به خونه که رسیدیم فهمیدم بقیه خوابیدن و ارومو بی سروصدا رفتیم داخل،نفسامونو حبس کرده

بودیمو داشتیم تو تاریکی راه میرفتیم.تا رسیدیم توی اتاقم خندیدیمو لباسامونو پرت کردیم

گوشه اتاق.

لباسامونو که مرتب کردیم و یه دست لباس راحتی به مانا دادم رفتم مستراحو بعدش که

اومدم یه بالشت انداختم وسط اتاقو با مانا روی همون دراز کشیدیم ،دوربینمو اوردمو باهم 

عکسارو نگاه کردیمو هرکدوم که به نظرمون مزخرف بودو حذف میکردیم ....

مانا:ولی خودمونیما گیسو ،عجب دل این اخمالورو بردی کلک

من:بخدا اگه چنین چیزی باشه ،من اصن روحمم ازاین قضیه خبر نداره. اون هی لبخند میزنه من

هیچ نقشی ندارم.

مانا:چرااتفاق خیلی نقش داری،تویی که با زیباییت دلشو بردی،توی که بالبخندات دل اون که هیچ

دل همرو بردی.میدونی گیسو منکه دوستتم دلم برای لبخندات غش میره چه برسه به اون

بدبخت بیچاره ها.

گیسو تو قشنگی مهربونی همه چی تمومی و همه واست دستو پا میشکنن، اینم طبیعیه هرکی

توروببینه ازخود بی خودشه.

من:نه بابا یعنی لبخندی که من میزنم این همه خاطرخواه داره و من نمیدونستم؟ازاین به بعد

همیشه لبخندمیزنم بزار امار کشته ها بیشتر شه

مانا زد رو پیشونیشو گفت:منو باش واسه کی قلمبه سلمبه صحبت میکنم.خره پسر به این

خوشگلیو اقایی و خوبی چرا تورش نمیکنی؟دیوونه بابات هم که میشناستش دیگه چی میخوایی.

من:مانا یه جوری صحبت میکنی انگار درخواست ازدواج داده و من رد کردم،اون فقط اومدو یه

کم صحبت کردو بعدش گفت که بابامو میشناسه .همین

مانا:دختر تو واقعا نمیفهمی. خب وقتی اونجور به تو لبخند میزنه ،وقتی به غیر از تو به هیچ کس

دیگه ای نمیخنده ؛

بدون که عاشقت شده و حالاهم که باباتو میشناسه همه چی واسش اسون تر شده. میتونه بره و به

بابات بگه و خیلی رسمی بیاد خواستگاری.

من:ول کن بابا،چرا باید خودمو درگیر کنم.من الان آزادم،میتونم هرجا برم،میتونم با هرکی دلم

بخواد باشم؛نمیخوام با ازدواجم توی تنگنا قرار بگیرم .میدونم که اگه ازدواج کنم یه روز به این

گیرمیده روز بعد به اون،یه روز که خواستم برم جایی میگه نه و باید دربست دراختیار اون

باشم.به خدا این ضحی دیونهاست که رفت ازدواج کرد.حالا هرجا بخواد بره یا شوهرش دنبالش

چسبیده یا نمیزاره بره جایی.یعنی پسرایی که تا الان شناختم اینطورین،ازشونم که بپرسی میگن

خب عاشق خانومم دیگه نمیتونم دوریشو تحمل کنم....

مانا:وااای گیسو خودتی؟توکی اینقدر بی منطق شدی؟کی چشماتو رو همه دنیا بستی؟ باور کن

ازدواج کردن هیج وفت تحریم کردن از زندگیت و حریم خصوصیت نیست.این حرفارو حداقل

توکه توی این همه عشقو محبت بزرگ شدی و یه جورایی سیری از محبت،نباید بگی

.ازدواج کردن یه سنته که از قدیم بوده،چه بخوایم و چه نخوایم ما دختریمو دم بخت و باید

ازدواج کنیم حالا توی هر سنی

ازدواج کردن تحریم کردن از همه چی توسط همسر نیست گیسو،شاید همین حرفت که میگی

تحمل دوریشو ندارم درست باشه،شاید یکی واقعا و ازته دل همسرشو دوست داشته باشه و اونو

با سختی زیادی بدست اورده باشه و دوری ازش سخت باشه واسش.

من:مانا بیخیال دوستم.یه جوری جدی داری حرف میزنی که هرکی ندونه انگار من به یه شاهزاده

سوار براسب سفید جواب نه دادم.باشه حرفاتو قبول دارم والان به این باور رسیدم.

مانا: نه خب به شاهزاده سوار براسب سفید نه نگفتی،ولی اینجور که بوش میاد میخوایی نه بگی.

من:نه بابا مگه دیونم به این (به عکس صدرا که وقتی نشسته بود تا شمع هاشو فوت کنه،دستم بود

اشاره کردم)اخمالو جواب نه بگم؟

مانا:ااااااا ببین خودتم اعتراف کردی دختره چش سفید.هرچی بهش میگم میگه (درحالی که ادای

منو در میورد )نه من هیچ نقشی ندارم.پس این چیه هان؟؟؟چرا بمن دروغ میگی گیسو گیس

بریده؟

خندیدمو گفتم:ماااااانااااا این حرفم جنبه دیگه ای داشت. اصن واستا ببینم چرا داری این حرفارو

میزنی؟نکنه شک داری به دوستیمون؟

ببین مانا اینو بدون که من هیچ وقت چنین موضوعی رو ازت پنهون نمیکنم چون تو مورد اعتماد

منی چون تویی که از همه چی من باخبری.دیونه نباشو این فکرارو نکن

مانا:میدونی گیسو انتظار نداشتم که تو این حرفا رو بزنی.حداقل تویی که از محبت سیری.از طرف

مامان بابات،عموت و هرکی که دورت هست.

هه من باید این حرفارو میزدم منی که از محبت چیزی نمیدونم و تشنه محبتم. دلم واسه اون

موقعی که تنها۱۰ سالم بود تنگ شده،اون موقعی که بابام شب میومد خونه و من زودتر از اینکه

بیاد میرفتم میخوابیدم تا نبینم،دعواهاشونو،بحث های بیخودشونو نبینم.

دلم نمیخواست نگاه کنم به اینکه مامان بابام از هم متنفرن و فقط به خاطر منه که دارن باهم

زندگی میکنن.بابا که از بحثشون خسته میشد میومد تو اتاقمو بوسم میکرد بعدش دستشو

میکشید به سرم روی اون موهای بلندم که عاشقشون بود.

عاشقشون بود و هیچ وقت اینو نگفت.یادمه هروقت میگفتم که میخوام کوتاهشون کنم اخم

میکرد ولی چیزی نمیگفت.

دلم واسه خودم میسوزه چون که تاریخ انقضاء دوست داشتنم فقط تا ۱۱ سالگیم بودو بعد اون من

از همه جا طردشدم.فقط مامانم بودکه یکم محبت خرجم میکرد.هیچکسیو نداشتم تا دوستم

داشته باشه،یکم واسه کارایی که میکردم تشویقم کنه

.همیشه من بودمو خونه بزرگمونو یه پیرزن مهربون که خدمتکارمون بود.مامان میرفت باشگاه و

بابا هم سرکار منم که مدرسه.

از تابستون متنفر بودم به خاطر اینکه همیشه توی خونه تنها بودم.

هییی گیسو همیشه حسودیم میشد به تو.برای اینکه هروقت میومدم تورو بغل بابات میدیدم،یا

داشتین بازی میکردین،یا اینکه خیلی دوستانه حرف میزدین.عموت مامانت ....

وقتی این محبتارو از طرف خانوادت برای تو میدیدم یقین پیدا میکردم که من یه دختر بدبختم

که فقط یکم قیافه داره و بعدشم پول،که همه عاشق این پول لعنتیش بودن.........

مانا ساکت شد.انگار تمام درداشو ریخت بیرون ،هردوتامون سرمونو کنارهم روی بالشت

گذاشتیم و به سقف نگاه میکردیم.خونه غرق سکت بود و فقط صدای نفس کشیدنمون میومد.با

خودم گفتم باید این قضیه رو واسش تعریف کنم،تا شاید مانا یکم اروم تر شه واسه همین

گفتم:مانا...میدونی که همه این محبتارو با چنگ و دندون واسه خودم نگه داشتم؟میدونی واسه

همین محبتی که میبینی چقد غصه خوردمو بعدش دعوا کردم....چند ماه پیش بود که......

ماجرا رو تعریف کردمو حالا به سقفی که روبه روم بود نگاه میکردم،مانا از شدت تعجب

نشسته بودو موهاشو که صورت گردو سفیدشو پوشونده بودو زد پشت گوشش.یکم بعد وقتی یه

عالمه سوال به ذهنش

اومد گفت:واقعا بابابزرگت اینجور آدمیه؟؟

نگاش کردمو گفتم:اوهوم

مانا:چقدر بدجنس و....

من:بی منطقه

مانا:اوهوم بی منطقه،اخه یعنی چی که بین دخترو پسر فرق بزاری؟اصن مگه اون چی داره که تو

نداری؟

مانا خندیدو منم به ذهن منحرفش خندیدم....

بعداز اینکه کلی خندیدیم گفتم:پاشو دختر پاشو صبح شد،بلندشو بریم بخوابیم.

هردوتامون رفتیم رو تختم و چند دیقه بعد خوابمون برد........

*

*

*

ساعت ۱۰ بود که مامان اومد توی اتاق و مشغول بیدار کردنمون شد،اولش خیلی مقاوت کردیم

ولی خب بعدش که دیگه پرده هارو کنار زد و پنجره رو باز کردو پتورو هم برداشت دیگه هیچ




راهی برای فرار نداشتیم؛نشستمو موهامو کنار زدم و

گفتم:عه مامان خب بزار بخوابیم دیگه تا صب بیدار بودیما.

مامان:پاشین ببینم یالا یالا،میخواستین بخوابین مگه شبو ازتون گرفتن که میخواین روز

بخوابین.یالا دخترا بلندشین. مامان همین طور که حرف میزد رفت بیرون.دیدم مانا هنوز خوابه

یه دونه نیشگون مشتی گرفتمشو

گفتم پاشو ببینم،دوتایمون باهم خوابیدیم حالا هم باهم بیدار میشیم .

مانا:ای سرتخته بشورنت گیسو.تا تو بری سرویس دستو صورتتو بشوری منم بیدار شدم،دختره

گیس بریده

من:خیلی خب میرم‌فقط کافیه بیام و ببینم که تو هنوز خوابی

بلند شدمو کشان کشان رفتم سمت دستشویی،بعد از اینکه اومدم خیلی دلم میخواست که مانا

هنوز خوابیده باشه اما بیدار بود و کل اتاقو مرتب کرده بود و حتی موهاشم شونه زده و مرتب

نشسته بود روی تخت،لبخند همیشگیشم که روی لبش بود.

با تعجب نگاش کردموگفتم :ای ول بابا.فکر نمیکردم با این سرعت اینجارو مرتب کنی.

مانا خندیدو گفت: منو دست کم گرفتیا خواهر

تا مانا رفت سرویس منم موهامو شونه زدمو یکم اینور اونور کردم.بعدش باهم رفتیم پایین و

صبحونه خوردیم. از زهرا خانم تشکر کردیمو بعدش با مانا پریدیم تو اتاقم.

مانا:یه کاری کنیم گیسو حوصلم پرید

من:هوووم‌ چیکار کنیم خب

مانا:چمدونم بلند شو یه کاری کنیم دیگه.

من:خب الان که ظهره و هوا به شدت داغ،فعلا توخونه باشیم هوا که خنک شد بریم بیرون.اصن

عصر بریم خرید،چطوره؟

مانا:اره خوبه،فکر خوبیه.

*

*

*

ساعت تقریبا ۳ بودکه گوشیم زنگ خورد،مانا پرید سمتشو گفت:سامین؟؟؟؟

گفتم:چی؟؟سامین؟ بدش من

گوشیو گرفتمو صدامو درست کردمو گفتم:بله؟

سامین:سلام گیسو خانوم خوبین؟

خودمو زدم به اون راهو گفتم:شما؟

سامین:ببخشید معرفی نکردم،سامین هستم.همونی که

من:اهان بله شناختم.خوبین؟سامینا جان خوبه؟

سامین:ممنون خانوم خوبیم،خبری ازتون نیست.زنگ زدم بگم که ....اها راستی شما تهرانین؟

من:اره تهرانیم چطور؟

سامین:خیلیم خوب.خواستم بگم اگه امروز بیکارین،بریم بیرون و بیشتر اشنا بشیم؟

من:عه جه جالب اخه منو دوستمم میخواستیم عصر بریم بیرون.مشکلی نیست شما فقط بگین کجا

مامیایم.

سامین:شما میخواستین برین کجا منو سامینا میایم پیشتون

من:میخواستیم بریم خرید

سامین خندیدو گفت:عجبا شما دخترا دست از خرید کردن برنمیدارین.سامینا هم میگف بریم

مرکز خریدی جای ببینیم همو،باشه پس وقتی رفتین ادرسو بگین مامیایم اونجا‌

من:خخخ اره دیگه.باشه هروقت رفتیم پی ام میدم بهتون.سلام برسونین

سامین:چشم حتما.

قطع کردمو به مانا که موشکافانه نگام میکرد نگا کردم،خندیدمو

گفتم :چیه؟چرا اینطوری نگام میکنی؟

مانا:گیسو خیلی بدی.با این همه پسر دوست شدی اونوقت به من نمیگی؟اونوقت نمیزاری من به

اون سوشا یه نگاه کنم؟....

خندیدمو گفتم:به خدا این همونیه که تومشهد اتفاقی اشناشدیم .همونی که واست تعریف

کردم.این اولین دفعه است که واسم زنگ زده.گفت بریم جایی باهم بیشنر اشنا شیم منم گفتم ما

میریم مرکز خرید اونم گفت مام میایم همونجا.الان این دوست شدنه؟

مانا:اره منم باور کردم‌اون از اخمالو اینم ازاین خوش خنده.دیگه کی هست؟

اگه هنوز هستن بگو تعارف نکن

خندیدمو گفتم:دختر تو دیوونه ای

مانا :اصن به من چه برو باهمه دوست شو باهمشونم ازدواج‌کن،فقط حواست باشه یکیو واسه من

نگه داریمن اینطور حسرت به دل نمیرم...

دوتایمون خندیدمو بعدش اماده شدیم برای رفتن.....

بعداز اینکه کلی به سرو کله هم زدیم و هی گفتیم چی بپوشیم،آماده رفتن شدیم.من یه مانتوابی

روشن پوشیدمو یه شال به رنگ همون عینک و کیف دستی کوچیکمو هم برداشتم؛ چون سایز




منو مانا باهم یکی بود اونم یکی از مانتو های منو که بلندبودو راه راه رو پوشید

.بالاخره بعد از کنکاش هم و عیبو ایراد گرفتن رفتیم پایین،مامان که اتاقش خواب بود گیتا هم با

دوستاش بیرون بودنو باباهم نمیدونستم کجاست.

به زهرا خانم گفتم که بعدا به مامان بگه مارفتیم خرید.

سوار ماشین شدیمو مانا اولین کاری که کرد صدای اهنگو بلند کردو غش غش خندید.خودشو

تکون میداد و با آهنگ میخوند،خوشحال بودم که مانا بعداز مدتها برگشته به حالت قبلیش؛منم

همراهیش کردمو تا خود مرکز خرید خوندیمو خندیدیم.

ماشینو که توی پارکینگ پارک کردیم رفتیم سمت مغازه ها همونجور که راه میرفتیم به سامینا

هم اسدادم که ما کجایم تا اونام بیان.یه مغازه ساعت فروشی بودو ماهم اونجا موندیمو نگاه

میکردیم تا اوناهم بیان،مشغول دیدن بودیم که یکی کنار گوشم گفت:سلیقت عالیه!!!

برگشتمو دیدم که سامین کنارم وایستاده،

لبخندی زدمو گفتم:شماکی اومدین؟

سامین:علیک سلام

خندیدمو گفتم:ببخشید.سلام خوبین خوشین؟چه خبر چیکار میکنین؟خوبه؟؟؟؟

سامین:علیک سلام بله خوبیم شماخوبین ؟

من:خوبم ممنون.

برگشتم سمت دستی که شونمو سوراخ کرد از بس انگشتشو فرو کرد توی شونم،دیدم که سامینا

با اخم نگام میکنه؛خندیدمو گفتم سلام عزیزم خوبی؟

سامینا:با احوال پرسی های شما خوبم میشیم

من:چیکارکنم خب این داداش شما مگه دست برمیداره

همه با هم خندیدیمو راه افتادیم‌.سامینا گفت:گیسو معرفی نمیکنی؟

گفتم:اخ پاک یادم رفت.بهترین دوستم مانا.

شمارو قبلا معرفی کردم واسش.

سامینا:پس گیتا کو؟

من:اون پیش دوستاشه نمیدونم کجا رفته!

سامین:خب نمیشه که کلا راه بریم!بریم‌یه جایی بشینیم حرف بزنیم.....

به سمت کافه روستورانی که طبقه بالای فروشگاه بود رفتیم.

من:خب چه خبر چیکارا میکنین؟

سامینا:هیچی

من:ممنون

خندیدیم و مانا به سامینا گفت که برن و یکم بیشتر باهم اشنا بشن،سامینا با کله قبول کرد انگار

که از قبل برنامه ریزی شده بود؛با چشمای گشاد شده به مانا نگاه کردمو اونم با یه لبخند ملیح

جوابمو داد و رفت.

سامین یکم با خودش کلنجار رفت بعدش گفت:ببخشید که انقد رک و صریح حرفمو میزنم،من

خیلی اهل مقدمه چینی نیستم برای همین میخوام برم سمت اصل مطلب.راستش گیسو خانم شما

خانم خیلی با شخصیت و با وقاری هستین،روز اولی که شمارو دیدم شیفته اخلاقتون رفتارتون

وچهرتونشدم.

نمیدونم چرا ولی وقتی که توی اون آلاچیق صدای خنده های شمارو میشنیدم دلم میلرزید اونقد

چهره و صداتون واسم دلنشین بودکه همونجا شمارتونو گرفتم،چون میخواستم بیشتر

آشناشم،میخواستم بیشتر بشناسمتون تا بفهمم که قلبم اشتباه کرده یانه .

البته در اینکه قلبم عاشق و شیفته شما شده بود و هیچ اشتباهیم درکار نبود شکی نبود ولی خب

همیشه عقل یه چیز میگه و دل یه چیز دیگه.بعداز مدتها امروز قلبم پیروز شد،

عقلم تونست کنار بیاد که من...من عاشق شما شدمو بدجور دلباخته شدم.امروز قلبم واسم 

تصمیم گرفت،

این قلبم بود که زنگ زدو پیشنهاد قرار گذاشت.راستش من آدمیم که نزاشتم تا الان قلبم

واسم تصمیم بگیره.البته خب طفلک تا الان عاشق نشده که بخواد تصمیم بگیره...




ببخشید پر حرفی کردمو فکر کنم شمارو توی شوک گذاشتم.




سامین درست میگفت من شوکه شده بودم،اصلا فکر نمیکردم که سامین بخواد این حرفو بگه و




اینطوری اعتراف عاشقی کنه.




خودمو جمعو جور کردمو گفتم:نظر لطف شماست.خب بالاخره هررفتاری گه ما میبینیم عکس




العمل رفتار خودمونه،شما خیلی خوب و متشخص و آقا هستید و این باعث شده که همه درمقابل

رفتار شما خیلی خوب رفتار کنن.

سامین:نمیخوام تعارف کنیم و این بحثو اینطوری تموم کنیم.ازتون میخوام به پیشنهاد من فکر

کنین،من ازتون میخوام که بامن ازدواج کنین....

من:از آقای متشخصی مثل شما میشه این انتظارو داشت که چند وقتی به من وقت بدین تا بتونم

روی پیشنهادتون فکر کنم،خودتون خوب میدونین که پیشنهادی که دادین میتونه سرنوشت و

زندگی منو تغییر بده؛

من ازتون چندوقتی وقت میخوام،مطمئن باشید که جواب میگیرید ولی خب زمانش مشخص

نیست.منظورم از جواب گرفتن صرفا جواب مثبت نیست،چون هنوز تصمیم نگرفتم.




سامین:بله من اینو خوب درک‌میکنم و بهتون حق میدم و تاهروقت که بخواین وقت




دارین،نمیخوام شمارو تحت فشار قرار بدم.

از دور چشمم به مانا و سامینا افتاد که داشتن میومدن سمت ما فرصتو مناسب دونستمو گفتم:خیلی

خوشحال شدم‌که دوباره دیدمتون،فعلا خداحافظ.

سریع رفتم سمت مانا و از سامینا هم خداحافظی کردمو دست مانارو تا اونجایی که در توانم بود

میکشیدم.

مانا که معلوم بود از قضیه یه جورایی خبر داره هیچی نمیپرسید تا اینکه رفتیم داخل

ماشین.

درو باز کردم تا نشستم دستمو گذاشتم روی فرمون و سرمو هم روی دستم نفس حبس

شدمو بیرون دادمو بعدش توی ایینه به صورتم نگاه کردم،سریع به مانا نگاه کردم انگار که

طلبکارش باشم گفتم: توکجا گذاشتی رفتی؟

مانا خندیدو گفت:خواهرش چشمو ابرو اومد که پاشو بریم منم رفتم.وقتیم رفتم واسم تعریف

کردو گفت که اقا عاشق خانوم شده و میخواد اعتراف کنه.میگفت چون منو بهترین دوستت

معرفی کردی بهم گفته.

حالا بگو ببینم دختر چی شد چی گفتین؟

نگاهی به مانا انداختم و آهی کشیدم و بعدش به رو به رو خیره شدم‌

مانا گفت:چی شد؟

مو به مو قضیه رو واسش تعریف کردمو اون کل وقتی رو که تعریف میکردم ساکت و اروم به من

خیره شده بود.

وقتی تموم شد گفت:گیسو خودمونیما نه اینکه هیچ بدبختی نمیومد خواستگاریت نه اینکه حالا

تو فاصله دوماه سه تا خواستگار باحال اومدن خواستگاریت.

زدم رو شونشو گفتم:بمیرمانا.

بعد بامانا خندیدیم......

*

*

*

روی تختم نشسته بودم و طبق معمول مشغول کندن پوست لبم بودم‌،هر از گاهی هم موهامو که

دورم ریخته بودو کنار میزدم.

داشتم به این فکر میکردم که باید چیکار کنم چه تصمیمی بگیرم و تصمیم درست کدومه؟ کدومه

که سرنوشت منو میسازه و زندگیمو خراب نمیکنه...

سخت مشغول فکر کردن بودم که مانا کنارم نشست زد رو شونم و گفت:ببینم اجی به پیشنهاد

سامین فکر میکنی؟

سرمو به نشونه تایید حرفش تکون دادم.

گفت:ببین گیسو منکه هیچ تجربه ای در این مورد ندارم ولی خب میتونم کمکت کنم باهم فکر

کنیمو به یه نتیجه ای برسیم‌

گفتم:مانا فکرنمیکنی که ما تنها نباید تصمیم بگیریم؟یعنی مامان بابام،اونا بهتر از منو تو میدونن

مگه نه؟

مانا نگام کردو گفت:اونکه اره باید حتما بگیم ولی خب توهم باید تصمیم بگیری دیگه،بالاخره

زندگی تو و توبا اون زندگی میکنی.

خب ببین گیسو اولینشون سوشا بود که ادعاش شد عاشقه و حتی به مامان باباتم گفته،دومیش

صدرا سیامک که خیلییییی محسوسانه گفت البته نگفت از رفتارش میشه فهمید،سومیش هم که اقا

سامین هستن و امروز اعتراف کرد.

حالا میمونه تصمیم شما و خانوادتون گیسو خانم.

خندیدمو گفتم:مانا چیه واسه خودت میبری میدوزی؟ اون سوشا رو که کلا خط بزن اون از همون

اول تکلیفش مشخص شد دیگه...

صدرا سیامک هم که بدبخت خواستگاری نکرده که من بخوام تصمیم بگیرم...میمونه این اخری

که باید اول به مامانشون بگم.

مانا:خیلی خب پاشو بریم مامانت صدا میزنه واسه شام،بلند شو بریم.

بلند شدمو با مانا رفتیم سر میز شام‌.

همه مشغول خوردن بودیم که بابا گفت:فردا قرار خیلی مهمی دارم با یه شرکت خیلی خوب و

پرتجربه.میخوایم اگر شد توافق کنیمو یه تیم بشیم.




مامان:واقعا؟چقدرخوب انشالله که کارا خوب پیش میرن.حالا کی هست مدیر اون شرکت؟

میشناسیمش؟




بابا:انشالله.پسر یکی از دوستای قدیمیم.آقای سیامک،فرشید سیامک.حالا پسرش شرکتشو دست

گرفته و ماشالله خیلی خوب کارهارو پیش میبره جوون لایقیه انشالله که عاقبت بخیر و خوشبخت




بشه.اسمش صدرا است.

وقتی اسم صدرا رو از زبون بابا شنیدم و فهمیدم که قراره شریک بشن چشام ۶۰۰ تا شد،به مانا

نگاه کردم اونم باتعجب نگا میکرد که البته خودشو سریع جم کرد اخه مامان نگامون میکرد‌.

برای اینکه زیاد سوتی ندیم  و مثل همیشه به نظر برسم گفتم:عه!! چه جالب فامیل شوهر ضحی

هم سیامک...

بابا گفت:اره دیگه من برادر کسری میخوام شریک بشم....

اهانی گفتمو بعدش به مانا اشاره زدم که بریم.

تشکر کردیم رفتیم بالا.....




مانا:خب دیگه پس مشخص شد که پسره دروغ نگفته باباتو میشناسه

من:ازهمون اول مشخص بود دروغ نمیگه

مانا:اوووو خیلی خب بابا..............

*

*

*

سه هفته از اون روز گذشته بود و طی این روزها اتفاق هایی افتاده بود،پدر مانا از کارش پشیمون

شده بودو فهمیده بود که هیچ کس به اندازه خانمشو دخترش عزیز نیستن؛

به خاطر همین برگشته بودو مامان مانا هم به واسطه بقیه برگشته بودو الان به زندگی عادیشون

ادامه میدن...

اما جواب من به پیشنهاد سامین "نه" بود،




روزی که تصمیمو گرفتم نخواستم که زنگ بزنم یا ببینمش که بهش جوابو بگم،پیم دادم و

گفتم:سلام، من تصمیمو گرفتم اما خب میدونم که تصمیمم خوشحالتون نمیکنه جوابم مثبت نیست

و ازتون خواهش میکنم که نپرسین چرا.

بعدازاینکه پیمو فرستادم ناراحت شدم،ناراحت شدنم معنیش عوض شدن نطرم نبود نه ناراحتیم

برای اینبود که این همه وقت اون بیچاره رو منتطر گذاشتمو اخرش جواب نه شنید..........




دراز کشیده بودمو هندزفری که صداش تا ته بلند بودوگذاشته بودم گوشم.چشامو بسته بودمو

حواسم توی این دنیا نبود به قول مانا فضا بودم،

با تکونهای گیتا پریدمو درواقع ترسیدم.نگاش کردم که دیدم هیچی ازحرفاش نمیفهمم،یادم افتاد

که هنوز هندزفری توی گوشمه؛تادراوردمش

گیتا داد زد:مگه کری، نمیشنوی،چقد باید جیغ بزنیم تا بیایی،حنجرمون پاره شد از بس صدات

کردیم،مامانم قربونش برم میگه حتما باید باشی تا ناهار بخوریم؛پاشو یالا بیا بریم بشین سرمیز

که بزاره ما ناهارمونو بخوریم.

خندیدمو گفتم:برو اومدم

طفلکا به خاطر من غذانخورده بودن.

اخه مامانم یه اخلاقی داره تا همه خانواده دور میزجمع نشده باشن هیچکس نباید غذابخوره.

رفتم‌پایینو بعد از معذرت خواهی شروع به خوردن کردیم.....

مشغول خوردن بودیم و هرکی توی دنیاخودش بود که بابا گفت:با مهندس سیامک قرار گذاشتیم

اخر هفته بریم شمال،شماهم آماده باشین که همه میریم.

مهندس سیامک اصالتاً شمالی هستنو تقریبا بیشتر خانواده هاشون اونجا هستن،

به مناسبت موفقیتمون میخوایم جشن بگیریمو گفتن که اونجا بگیریم...........

*

*

*

بالاخره اخر هفته اومدو اماده رفتن به سفر.

چمدونمو برداشتمو رفتم سمت ماشینمون،یه مانتو تابستانه خنک و بلند که رنگش ابی بود

پوشیده

بودم.تکیه دادم به ماشین تا بقیه هم بیان یه بار دیگه تمام چیزهایی که باید برمیداشتمو مرور

کردم و ازاینکه همه چیزو برداشتم مطمعن شدم.

توی فکرو خیال خودم سیر میکردم که ماشین آقای سیامک شون هم رسید،نمیدونستم صدرا هم

میاد یانه؟ولی اینو میدونستم که ضحی وکسری هم میان،همین منو خوشحال میکردکه دوستمم

هست توی این سفر هرچندکه اوندیگه بیشتر وقتشو پیش کسری میگذرونه ولی خب.....

کسری و ضحی باماشین خودشون و صدرا و مامان باباش با ماشین صدرا اومدن.




بعداز سلام و احوال پرسی راه افتادیم و رفتیم.......




بعداز چند ساعت رانندگی رسیدیم به مقصدو پیاده شدیم.یه قولنجی شکوندمو پیاده شدم،قرار

بود بریم ویلا صدراشون و همونجا پیاده شدیم.

چمدونمو برداشتم و کیف دستیمو هم گرفتم دستم به سمت ویلا رفتم ،همونجا منتظر بقیه موندم

تا بیان درو باز کنن و همه بریم تو.کسری اومدو درو باز کرد منو گیتا و ضحی رفتیم تو؛

ماشالله چه ویلایی چه قدر بزرگ و قشنگ.




وارد ویلا که میشی روبه روت پله های بزرگی هستن که متصل میشن به طبقه دوم و بالا،سمت

راست آشپزخونه و سمت چپ دوتا در بود که یکی ازاونا سرویس بود و اون یکی اتاق.پشت پله

ها دیواربزرگی بود که کلش پنجره بود یعنی یه دیوار شیشه ای که حیاط بزرگو سرسبز اونجا رو

نشون میداد،روبه روی این دیوار شیشه ای هم مبل های راحتی سبز رنگی چیده شده بود.

از پله هاکه بالا میرفتی سمت چپ و رو به رو کلا اتاق بود ۴ تا اتاق با امکانات عالی.سمت چپ

حالت راهرو بود و وقتی به انتهای اون راهرو میرسیدی منظره فوق العاده ای رو میدیدی.اینجا

ضلع شرقی حیاط رو نشون میداد که خیلی قشنگ بود.درختایی که خیلی قشنگ بودن باغچه گلی

که اونجا بود استخر بزرگی که بود و البته آلاچیقی که اونجا بود به همه اینا زیبایی میبخشید.

دلم میخواست خیلی زود برمو ازاین همه قشنگی عکس بگیرم برای همین رفتم پیش ضحی و

گفتم:ضحی جونم اتاقمون کجاست وسایلامو کجاببرم بزارم؟




ضحی راهنماییم کرد توی یکی از اتاقا که اتاق مشترک منو گیتا شد.




وسایلامو که گذاشتم و دستی به سرو صورتم کشیدم رفتم پایین دوربینمو دستم گرفتمو خواستم

برمبیرون که مادرشوهر ضحی پرستو خانوم

گفت :کجا میری گیسو جان؟بیا باید ناهار بخوریم الان صدراشون میرسن.

من:خواستم برم توحیاط‌.چشم الان میام منم.

از رفتن صرف نظر کردمو برگشتم اول دوربینمو گذاشتم تواتاقمو بعدشم رفتم سرمیز و مشغول

خوردن ناهار شدیم.

انگار فامیلاشون قرار گذاشته بودن که عصربیان اینجا،برای همین تا اونا بیان و مامان و پرستو

خانومم بساط عصرونه رو بچینن منم رفتم بیرون تا عکس بندازم......




توی دنیای عکاسی غرق بودم که صدای صدرا منو پروند




صدرا:خیلی حرفه ای عکس میگیری!




لبخند زدمو گفتم:بله تقریبا.




صدرا:رشتت عکاسی و هنر بوده؟




سرمو به نشونه تایید تکون دادمو گفتم:اوهوم خیلی علاقه دارم به این رشته و با وجود مخالفت ها

بازم رفتم و ادامه دادم این رشته رو.




صدرا:میتونم عکسایی که گرفتیو ببینم؟




گفتم:اره میتونی بیا




دوربینو دادم دستشو نشستم بهش نگاه کردم.با دقت به عکسا نگاه میکرد و کنکاششون میکرد.




فکر کنم رسید به عکسای تولد خودش که وقتی دید تعجب کرد آخه اون عکسی که ازش گرفته

بودم عالی شده بود،یه نگاهی به من کرد و

گفت :ایول بابا چه عکسی گرفتی!

عکسو نشونم داد،درست حدس زدم عکس تولدش بود.

لبخند زدموگفتم: یه عکاس باید سوژه ها رو شکار کنه،درست مثل این عکس

اونم یه لبخند زدو به دیدن عکسا ادامه داد...

صدرا با صدای کسری که داشت صداش میکرد بلند شدو دوربینو داد دستمو رفت.

منم بعد از چنددیقه رفتم، دوسه دیقه بعد از رفتنم فامیلای صدراشونم اومدن.من بعد از احوال

پرسی رفتم تو اتاقم چون حسو حال اینکه اونجا معذب بشینمو نداشتم.....

شب شده بود و بلند شدم تا لباسامو عوض کنم و برم پایین. نمیدونم کی خوابم برده بود....

وقتی رفتم پایین هیچ کس نبود،تعجب کردم!

رفتم توی آشپز خونه تا آب بخورم که دیدم ضحی اونجاست.

بغلش کردمو گفتم:دوستم چطوره؟

لبخندزدو گفت:بیدارشدی تنبل؟!بقیه رفتن سمت دریا ،منوکسری هم موندیم ویلا.خواستن

بیدارت کنن تورو هم ببرن ولی نزاشتم گفتم بعدا خودمون میریم.

باشیطنت گفتم:به خاطر من موندین یا....؟

ضحی خندیدو گفت:فضولی نکن دیگه....

باشه ای گفتمو شربتی که ضحی کرده بودوخوردم

من:پس کسری کو؟

ضحی:گفت میره سمت باغچه یه سری به گلو گیاها بزنه،آخه عاشق گل و گیاهه.

من:عه چه خوب!

ضحی :میگم ماهم بریم دریا دیگه؟

من:آره بریم،من میرم حاضر شم توهم برو بگو کسری بیاد بریم‌

ضحی رفت تا کسری رو صدا بزنه منم رفتم بالا و لباسامو عوض کردم........

بعداز نیم ساعت رسیدیم،خداروشکر اقوام کسری شون رفته بودن؛نمیدونم چرا حال و حوصله

جمعیت زیادو نداشتم....

رسیدیم پیش بقیا تا خواستیم بشینیم

پرستو خانوم گفت:نه نه نشینین،بلند شین برین یه بادی به کله هاتون بخوره،اومدین شمال

تفریح کنین نه اینکه همش بشینین ور دل ما پاشین یالا؛

همه خندیدیمو خرامان خرامان رفتیم سمتی که بقیه بازی میکردن.

اسبای قشنگی رو دیدیم که کنارمون آروم آروم حرکت میکردن،منو ضحی و گیتا سوار اسب ها

شدیم و کلی کیف کردیم.

بعدش رفتیم سمت یه گروه جوون که داشتن والیبال بازی میکردن، خلاصه ماهم با اونا آشنا

شدیمو بعدش بازی کردیم .باران و پویا،درسا و شایان،عسل و عماد؛ که همشون نامزد بودنو

اومده بودن مسافرت.

بعد از کلی بازی کردن همه رفتیم سمت خانواده هامون.......

هممون کنار ساحل نشستیم و مشغول حرف زدن بودیم.

آقایون که مشغول حرف زدن در مورد کارو شرکت بودن و خانوما هم که درمورد مهمونی پس

فردا صحبت میکردن.

اونجور که معلوم بود،همکارای باباشون،خانواده ی کسری شون خانواده ضحی و خلاصه دوست و

آشنا میومدن.

یه مهمونی بزرگ بود با کلی بریزو بپاش؛ همه کار هارو از قبل انجام داده بودن و یه سری

کارهای کوچیک مونده بود که باید فردا انجام میدادن.

داشتم فکر میکردم که موهامو باید چیکارکنم و چه مدلی ببندم و چیکارکنم که به هیچ نتیجه ای

نرسیدم.

هووووفف عجب بحث کسل کننده ای شده.

بالاخره خانما دست از صحبت کردن کشیدنو بساط شامو گذاشتن وسط.....

بعداز شام خوردن رفتیم سمت ویلا تا استراحت کنیم برای فردا که روز پر کاری بود،با اینکه

تقریبا همه کار هارو کرده بودن ولی خب یه سری کار مونده بود که فردا انجام میشد.‌.......

*

*

*

*

بالاخره روز مهمونی رسید و همه مشغول اماده شدن برای شب بودن.




پرستوخانوم یه عالم خدتمکار گرفته بودو همه کارارو گذاشته بود به عهده اونا،از آقایونی که

میزو صندلی هارو بیرون میچیدن و کل حیاطو چراغونی کرده بودن تااا خانومایی که توی خونه

مشعول تدارکات بودن،خلاصه همه تمام تلاششونو میکردن تا برای شب یه مهمونی عالی داشته

باشیم.




ضحی و کسری رفته بودن بیرون تا یه سری چیزایی که لازم بودو بخرن،بابا و آقای سیامک هم

رفته بودن بیرون،مامانو پرستو خانوم و صدرا هم که نظارت داشتن روی کارا‌؛

گیتا هم یه دوست پیدا کرده بود فکر میکنم دختر خاله صدرا میبود.




منم که تنها مونده بودم خیلی دلم میخواست تا ظهر نشده برم بیرون،لباسامو تنم کردم یه مانتو

بلند مشکی راه راه و شلوار کتون چسب مشکی و کفش های اسپرتمو پوشیدم و کیفو گوشیمو و

البته دوربینمو هم برداشتم و رفتم بیرون.وقتی میرفتیم دریا دیدم که این خیابون خیلی جای

قشنگی داره و میشه از طبیعتش لذت برد.

به مامان گفتم که میخوام برم همین خیابونو بگردم و ازخونه زدم بیرون.

در ویلارو که باز کردم صدرا داشت میومد داخل سلام کردمو رفتم کنار تا بره داخل،اونم سلام کردو رفت کنار تا من برم بیرون هردوتامون در یه آن خواستیم رد شیم که دوباره هردوتامون

سد هم دیگه شدیم.

خندیدمو گفتم :شما اول برین؛

صدرا گفت:جایی میخوایی بری؟اینجا رومیشناسی داری تنهایی میری؟!

تعجب کردم ازاینکه انقد زود صمیمی شد!

گفتم:اره توخونه حوصلم سررفته بود میخوام برم همین خیابونو بگردم،سوژه های قشنگی برای

عکاسی داره.با اجازه.....

مغرور عاشق از پازل بند رو پلی کردم و هدفونمو گذاشتم گوشم و اروم اروم قدم زدم و از

طبیعت اونجا لذت میبردم.......




**گیرم رگ خوابتو توی دستاشه**




**گیرم مثه من باشه مغرورو عاشق**‌




**گیرم مثه حرفاشه**




**گیرم دوست داره اندازه ی خودم که عاشقت شدممم.**




**ای داد بی داد داره باز اون لحظه رو یادت میاد**




**چشماتو بستی چشمامو یادت بیاد **




**اگه حتی نخوایی دیگه هرکی بگه عشق منو یادت میاد**




**من از قلبم تورو خط زدم راحت برو **




**دیوونه بازی من بد عادت کرد تورو**




**بد دوست دارم ولی کم نمیارم توروو**







**من از قلبم تورو خط زدم راحت برو**




**دیوونه بازی من بد عادت کرد تورو**




**بد دوست دارم ولی تنها میزارم توروو**







**میشم مثه پروانه پر میزنمو**




**میرم دیگه هرجا که منو میفهمنو**




**میرم واسه حرفایه تلخی که درد داره**




**میفهممت اره بی رحم خاطره**




**ای داد بی داد داره باز اون لحظه رو یادت میاد**




**چشماتو بستی چشمامو یادت بیاد**




**اگه حتی نخوایی دیگه هرکی بگه عشق منو یادت میادد**




**من از قلبم تورو خط زدم راحت برو **




**دیوونه بازی من بد عادت کرد تورو**




**بد دوست دارم ولی کم نمیارم تورووو**




**من از قلبم تورو خط زدم راحت برو**




**دیوونه بازی من بد عادت کرد تورو**




**بد دوست دارم ولی تنها میزارم تورو**




شب شده بودو تقریبا تمام مهمونا اومده بودن.

هرکی سرش یه جا گرم بود،بعضیا داشتن میرقصیدن بعضیا حرف میزدن و بعضیا فقط بقیه رو

زیر نظر داشتن.

چقدر خوب شد که لباسمو پوشیده انتخاب کردم ،اصلا دوست ندارم که بدنمو به نمایش بزارم

برای همین پیرهنی رو انتخاب کردم که آستین داشت و بلند بود منم موهامو باز گذاشته بودم

 رنگ پیرهنمم قرمز بود .

یه لیوان شربت برداشتمو یه کنار ایستادم و به ضحی و کسری نگاه کردم که عاشقانه و رمانتیک

اون وسط بین اون همه زوج میرقصیدن و میدرخشیدن.

خوشحال بودم که دوستم انقدر خوشبخته،دیشب فهمیدم که ۱۳ روز دیگه عروسیشونه و میرن

سر خونه زندگیشون.

داشتم با لذت نگاشون میکردم که صدای صدرا رو کنار گوشم شنیدم

صدرا:خوشبحالش

برگشتمو بهش در حالی که ابرومو به حالت تعجب داده بودم بالا نگاش کردم

گفت:کسری رو میگم،از بچگی خاطر خواه ضحی بود.همیشه میگفت ضحی خانوممه میگف کسی

حق نداره بهش نزدیک شه.

نمیزاشت بقیه پسرهای فامیل نزدیکش بشن. تا اینکه بزرگ شدن هردوشون فهمیده.

روزی که کسری گفت میخواد از ضحی خواستگاری کنه همه دعواش کردن گفتن که زندگی بچه

بازی نیستو اون عشقی که وقتی بچه بودن بینشون بوده رو ندید باید بگیره.

ولی اون مصمم بود و تصمیمش قطعی بود،من میدونستم که عشق کسری به ضحی واقعیه اونقدر

عاشقش بود که شب و روزش شده بود ضحی،اینو چند دفعه ثابت کرده بودو من از این بابت

مطمئن بودم پس من واسش استین بالازدم و به بقیه قول دادم که کسری ضحی رو خوشبخت

میکنه. و خدارو شکر تا الان همینطور بوده.

لبخند زودمو گفتم:خوشبحال ضحی که چنین شوهر عاشقی نصیبش شده .

یکم بعد صدرا گفت:افتخار میدین؟

دستشو به طرفم دراز کرده بودو از من درخواست رقص میکرد،بدم نمیومد یه بار دیگه باهاش

برقصم و دستای مردونش دور کمرم بپیچه برای همین پیشنهادشو با لبخند قبول کردم.

*

*

*

*

*

بعد از کلی کار حسابی خسته شده بودم. پلکام خسته شده بودو حسابی دنبال خواب میگشت.

مثل بچه ای شده بودم که وقتی خوابش میاد بهونه میگیره،برای همین سریع رفتم بالا و لباسامو

عوض کردم و رفتم سمت تخت تا بخوابم.

عجب مهمونی بود.

واقعا عالی بود؛خیلی خوش گذشت.........

*

*

*

*

*

*




داشتم از پله ها میومدم پایین تا برم سمت اشپزخونه و صبحونه بخورم،هیچکی داخل خونه نبود

ولی صداشون از بیرون میومد انگار رفته بودن داخل اون الاچیق گوشه حیاط نشسته بودن.

ازپله هاکه اومدم پایین صدایی که ازاتاق سمت راست میومد کنجکاوم کرد صدای صدرا بود و

مامانش

پرستو خانوم: وااااایی مادر منو کشتی بگو دیگه

صدرا: مامان چیزه .. ام ... من از یکی خوشم اومده...

پرستو خانوم: واااایی که تو منو میکشی با اینجور حرف زدنت...... خب مبارک باشه پس... 

کی هست حالا این دختر خوشبخت؟ اونم میدونه مادر؟

صدرا: نه ما مان من به شما گفتم که شما برین بگین. من از دختره خوشم اومده ؛

دختر فوق العاده ایه از همه لحاظ...

پرستو خانوم: انشالله که مبارکه پسرم. کی هست حالا؟ میشناسمش؟

صدرا: ارهمامان میشناسیش... چیزه.... ام.... گیسو... دختر اقای کیایی

قلبم داشت از سینم کنده میشد.... صدرا گفت به من علاقه داره.... نمیدونستم هنوز توی خوابم یا

نه.... شک داشتم به چیزایی که شنیدم....




ولی سریع به خودم اومدم و از پله ها رفتم بالا تا منو نبینن اخه صدای قدمهاشونو که سمت در

میومدنو شنیدم.

دلم نمیخواست الان اینجا بودم دلم میخواست الان توی اشپزخونه بودم بدون اینکه چیزی

شنیده باشم؛بدون اینکه بفهمم حس صدرا به من چیه......

*

*

بالاخره تصمیم گرفتم برم پاین ولی تا درو باز کردم دیدم که صدرا میاد بالا. اونم سرشو اورد

بالا و نگاه کرد و منو دید پس دیگه بیخیال این شدم که درو ببندم البته قبل ازاینکه منو ببینه خیلی

عادی اومدم بیرونو رفتم سمت پله ها.

خواستم پامو بزارم رو پله سوم که صدرا صدام کرد؛ نفس عمیقی کشیدمو برگشتم سمتش

من: بله؟!

صدرا: میخواستم یه چیزی بگم خدمتتون...

منکه تا اون لحظه توی ذهنم تمام کلمه هایی که میشناختم و جمع میکردم تا یه جمله بسازم تا

در جواب خواستگاری صدرا بهش بگم ، نمیشنیدم که صدرا چی میگه...

برای همین پرسیدم: ببخشید متوجه نشدم چی گفتید؟!

صدرا: گفتم میخواستم چیزی بگم خدمتتون

من: اها بفرماییید

و بعد با استرس و تعجب به صدرا نگاه کردم. ممکن بودهرلحظه پخش زمین بشم ازشدت

استرس که صدرا بالاخره صدرادهن بازکردو

گفت:نظرتون چیه که یه آتلیه بزنین؟اخه عکاسی شما حرف نداره.من مطمئنم که شما آوازه شهر

میشین ؛ من به پدرتونم گفتم ، ایشون گفتن که شما بایدتصمیم بگیرین.

حالانظرتون چیه؟موافقین؟

تویه ذهنم کلی به فکروخیالی که کرده بودم خندیدم.من به چی فکرمیکردم و اون چی گفت!!!!

خودموجمع و جورکردم وگفتم:خیلی ممنون.ولی خب اونقدرایی که میگین عکاس خوبی نیستم!

تاحالافکرنکرده بودم به اینکه روزی یه آتلیه داشته باشم واونجامشغول باشم !

پیشنهادخوبیه،ولی خب گفتم من اونقدری که باید عکاس خوبی نیستم.

صدرا:نه اینطورنیست.شماواقعاعکاس خوبی هستین ؛وقتی که ازیه گل عکس میگیری غرق دنیای

عکاسی میشی وکلی عکس میندازی.از زوایای مختلف ،کلی حساسیت خرج میکنین وازهمه

مهمترسوژه های عالی روشکارمیکنید.

سری تکون دادموگفتم:بله چشم بهتون خبرمیدم




بعدازاینکه صدراگفت منتظرم راهمو گرفتمورفتم پایین.

واقعاچقددیونه بودم که فکرمیکرد صدرامیادوبه من میگه! از چنین ادم باشخصیتی چنین چیزی

بعیدبود.

اون طبق سنت وآیین ورسوم پیش میرفت وبرای همین بودکه احساسشوزودترازهرکس

دیگه ای به مادرش گفته بود.

یه جورایی دوست داشتم این پایبندی به رسومات قدیمی رومیدونست که اول بایدبزرگترهاراضی

به این وصلت میشدن.

تویه دنیایه خودم غرق بودم وفکرمیکردم وهمینطور به سمت الاچیق گوشه حیاط میرفتم جای

دنجی بودومیتونست توروازاون همه حیاهویی که طی روزباهاشون سروکله میزنی واونجافراموش

کنی.

توی الاچیق نشستموبعدش فکرموازهرچیزی ازادگذاشتم .

نمیخواستم به هیچ یک ازاتفاقات غیرمنتظره هی که تویه این یه ماه افتاده بودفکرکنم؛برای

همین اهنگ قشنگی ازمهدی جهانی به نام دنیای خواب پلی کردم:




**تومثله اشکام پاکیوقشنگ**




**تومثل قلبم صافی ویه رنگ**




**من تویه چشمات عشقومیبینم **




**بازبه تماشایه چشمات میشینم**




**توچشات تعبیر خوابایه منه**




** توچشات قلبمو اتیش میزنه**




**توچشات چشماموگریون میبینم**




**فردایه بی توروداغون میبینم**




                 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$




**کاشکی نگات تاابدمال من بود**




**کاشکی چشمای تودنبال من بود**




**ازدلم این غم کهنه روبردارکه دلم خسته است وزخمی وبیمار**




**دلمو هم نفس نفسهات کن **




**اسممو واردشهرصدات کن **




**منوباغصه وبی کسی بدکن**




**باچشات ماه وازاسمون ردکن**




**تومثل اشکام پاکیوقشنگ**




**تومثل قلبم صافی ویه رنگ**




**من تویه چشمات عشقومیبینم**




**بازبه تماشایه چشمات میشینم**




**توچشات تعبیررویای منه **




توچشات قلبمواتیش میزنه**




**توچشات چشماموگریون میبینم**




**فردایه بی توروداغون میبینم**




**کاشکی نگات تاابدماله من بود**




**کاشکی چشمایه تودنبال من بود**




**ازدلم این غمه کهنه روبردار که دلم خسته است وزخمی وبیمار**




**اسممو واردشهرصدات کن **




**من وبا غصه وبی کسی بد کن**




**باچشات ماه وازاسمون ردکن **




                $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$







بعدازاینکه اهنگ تموم شدصدای ضحی روشنیدم که کنارم نشسته بودومن اصلامتوجه حضورش

نشده بودم !

باتعجب نگاش کردم که خودش گفت:وقتی فکرتوازادمیکنی دیگه متوجه اطرافت

نمیشی؛همیشه همینطوربوده .

بگوببینم چی شده که خانم دوباره فکرشوازادگذاشته؟

منکه تاالان به ضحی نگاه میکردم خندیدموسرموبرگردوندم روبه روم.نفس عمیقی

کشیدموگفتم:میدونی ضحی تواین چندوقته خیلی اتفاق افتاده که باورش برام سخته ،نمیتونم

باورکنم که این اتفاقا افتادن!

منی که زندگیم چندوقت بودهیچ هیجانی نداشت درعرض دوماه اتفاقات عجیبی واسم افتاده....

اولش که دوست دوران بچگیم برگشتوبه طورفجیعی منوازخانوادم خواستگاری کرد!

بعدش تهدیدکردورفت. ...... ماجرای مانا.... ازدواج تو.... خواستگاری اون پسره سامین ....

 شراکت بابای من بابرادرشوهرت والانم....

ضحی نذاشت حرفموکامل کنم وگفت:الانم خواستگاری صدرا ازتو درسته؟؟؟!!

خیلی سریع برگشتم سمتشوگفتم:توازکجامیدونی؟اون فقط به مامانش گفته حتی به منم

نگفته،پس توازکجا...

ضحی ضربه محکمی به سرم زدوگفت:ناسلامتی من عروس اون خانوادما...عمه

پرستواومدجریانوواسه هممون تعریف کردوازمون نظر خواست.

ازمن راجب تو و از پدرشوهرم راجب خانوادت . البته اینم بگم همه عاشق توشدن حتی قبل

ازاینکه صدرابگه.

میخواستن خودشون پیش قدم بشن و این سوالاهم برای اطمینان خاطربود.

حالابگوببینم شیطون خانم جوابت چیه؟

خندیدموگفتم:هی خدا خواستگارنفرستادی،نفرستادی حالام که فرستادی چندتاباهم

فرستادی.اخه قربونت برم من روپیشنهادکدومشون تمرکزکنم وجواب بدم؟!

ضحی غش غش خندید میدونست من جواب اون دوتاسوشا و سامینو خیلی وقته دادم والکی

حرف میزنم!!

برای همین گفت:نبینم جواب رد به برادرشوهرم داده باشی ! اون وقت من میدونم

وتو...... هردوتامون درحالی که به این حرفش میخندیدیم رفتیم سمت ویلا برای خوردن

ناهار......

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

.پنج روز بودکه ازاومدنمون به شمال میگذشت وطی این پنج روزحسابی خوش گذشته

بودوقراربود که فردابرگردیم تهران...

خیلی خوشحال بودم ازاینکه خانواده صدرا مثل خانواده سوشابحث خواستگاری روتوی سفرمطرح

نکردن.

ضحی کلی سر به سرم میذاشت و مدام میپرسید جوابم چیه؟ و منم هربار میپیچوندمش....

نمیتونستم درست فکر کنم،انگار اختیار مغزم دست خودم نبود .

نمیتونستم تمرکز کنم و همین بهونه ای بود که ضحی رو هربار بدون جواب دست به سرش

کنم؛توی این پنج روزکلی عکس گرفته بودم و به قولی حسابی ماهر شده بودم خخخخ.

هردفعه که میخواستم ازچیزی عکس بندازم یاد پیشنهاد صدرا میوفتادم و فکرم مشغول 

میشد،نمیدونستم که کاردرستیه یانه ؟!

برای همین با مامان و بابا مطرحش کردمو و اوناهم منو تشویق کردن به اینکه کارهامو به نمایش

بزارم و بتونم لحظات خوشی وشادی مردمو ثبت کنم.

وقتی که تصمیمم قطعی شد رفتم تا به صدرا بگم ،دنبالش گشتم و اخر سر کنار استخر دیدمش.

فهمیدم که صدای قدمهامو شنیده ولی عکسالعملی نشون نداد.

رفتم و با فاصله باهاش نشستم

گفتم: من راجع به اتلیه عکاسی فکرامو کردم....

صدرا به من نگاه کردو گفت:خب؟

گفتم: میخوام اتلیه بزنم...

باخوشحالی نگام کرد و گفت : این عالیه! پس من به رفیقم زنگ میزنم تاکارارو انجام بده.

اینبار من با تعجب نگاش کردم که گفت: رفیقم مثل شما یه عکاس ماهره،؛شماروتوی تولدم دیده

بودو فهمیده بود که عکاس خوبی هستین برای همین پیشنهاد داد که شما هم اتلیه ای داشته

باشین و کارتونو توسعه بدین ....

البته یه پیشنهاد دیگه هم داشت که اینو بعدا خودتون باید تصمیم بگیرین...

ایشون گفتن که اگه خواستین باهاش شریک شین و دوتاتون باهم یه آتلیه رو راه اندازی کنین تا

ماهرتر بشین.....

گفتم: اها باشه فکر میکنم در این باره.خیلی ممنونم ازتون که پیگیری میکنین.

صدرا خواهش میکنمی گفت و بعدش رفت.....

به ابی که توی استخر بود نگاه کردمو فکر کردمو گفتم که چرا صدرا باید ازاینکه من اتلیه بزنم

انقدر خوشحال باشه و اصلا انقدر اصرار داشته باشه برای اینکه اتلیه بزنم؟؟؟!!

هرچی فکر کردم به جوابی نرسیدم برای همینم بلندشدمو رفتم سمت خانما که اون طرف باغ

روی صندلی چوبی ها نشسته بودنو حرف میزدن....

*

*

*

*

*

*

*

سه روز از برگشتمون به تهران میگذشت و صدرا منو به دوستش شهاب معرفی کرده بودو

ماهمراه با آوا که خانوم شهاب بود دنبال کارا بودیم .

پیشنهاد دوم شهاب که شراکت بود و قبول کرده بودمو حالا همه باهم دنبال کارا بودیم.




آوا یه دختر سفید با چشمای درشت عسلی رنگ و لب و بینی کوچیکی بود که اونم ازشهاب نکته

های عکاسی رو یادگرفته بود و میخواست اونم باما توی اتلیه باشه و کمک کنه.

آوا یه دختر آروم و ساکت و درعین حال شیطون و بازیگوش بود.

شهاب و آوا یکسال بودکه ازدواج کرده بودن و عاشقانه همدیگرو میپرستیدن.




درحینی که من درگیر کارای آتلیه بودم ضحی و کسری هم سخت مشغول کارهاشون بودن آخه

5روز دیگه عروسیشون بود......

*

*

*

*

*

*

*

*

روز عروسی ضحی بود و من حسابی کار داشتم،الانم باید میرفتم دنبال مانا و بعد باهم میرفتیم

سمت ارایشگاه و بعدش سمت باغ.

تمام چیزاییی که لازم بود بردارمو مرور کردم.

همه چیزو برداشتم و رفتم سمت پله ها؛مامان بابا بیرون کار داشتنو رفته بودن دنبال کارشون

فقط زهرا خانوم مونده بود خونه،ازش خداحافظی کردمو اونم در جوابم

گفت: خداحافظت باشه دخترگلم.

زهراخانوم یه پیرزن به شدت مهربونی بود که ازهمون اوایل توی خونمون کار میکرد5تا بچه

داشت و همشونو عروس و داماد کرده بود.

همیشه اسم نوه بزرگش حلما رو میگرفت و واسم تعریف میکرد که چیکارمیکنه و چه رشته ای

قبول شده اخه همسن من بود.




تا وقتی کوچیک بودیم هرچندروز یه بار میومد خونمون و بازی میکردیم باهم،اما وقتی بزرگ

شدیم دیگه ندیدمش و خبرشو فقط از زهرا خانوم میگرفتم.

حلما دختر به شدت باهوشی بود و درسش عالی بود اونقدر عالی که بورسیه شده بود برای خارج

ازکشور اما خب شرایط خانوادش بهش چنین اجازه ای رو نداد که بره و پیشرفت کنه.

اون وقتی نوزده سالش بود ازدواج کردو الانم یه پسر تپلی خوشگل به اسم  ویهان داره. 

خداروشکر زندگیش عالیه و شوهرش یه شغل پردرامد داره و تونسته حتی زندگی مامان باباشو

هم سامان ببخشه.

حلما کنکور نداد یعنی اجازه نداشت،ولی وقتی ازدواج کرد شوهرش کمکش کردتاکنکور بده و

رشته ای که دوست داشت رو قبول بشه و الانم هنوز مشغول درس خوندنه.




*

*

*

*

*

*







رسیدم در خونه مانا شون و تک بوقی زدم و مانا مثل جت پرید بیرون ازخونه، باروی باز و البته

مثل من با دستانی پر وارد ماشین شد. سلام گرمی کردیم و راه افتادیم....

*

*

*

*

*

*

*

رسیدیم به باغ و پیاده شدیم . پیرهن بلندمشکی رو که از مشهد خریده بودمو پوشیده بودم.

ارایشگر موهامو حالت نازی بالابسته بود و ارایش ملیحی روی صورتم نقش زده بود.

ماناهم یه پیرهن کوتاه به رنگ صورتی چرک پوشیده بود بالاش خیلی کم کارشده بود و بقیه اش

ساده بود که خیلی میومد بهش مخصوصا اینکه مانا سفیدترازمن بود...

هردو واردشدیم بعدازاینکه مانتو هامونو دراوردیم رفتیم سمت متینا که حسابی خوشگل کرده

بود،

متینا یه پیرهن به رنگ ابی فیروزه ای پوشیده بود و بارنگ چشماش یه جورایی ستش کرده

بود. خیلی قشنگ بود بلند بودو یه طرفش چاک داشت استین حلقه ای هاش روی شونه هاش

بود.

بعداز احوال پرسی و حسابی هندونه زیربغل هم گذاشتن رفتیم تا یکم برقصیم و بعدازاینکه

اومدیم بشینیم ضحی و کسری واردشدن و همه حجوم بردن سمتشون .

لباس عروس ضحی عالی بود یعنی واقعیتش توی اون لباس مثل ماه شده بود.

بعدازاحوال پرسی و خوش امد گویی به مهموناشون رفتن سمت جایگاهشون و فقط مامان باباشون

رفتن سمت شون.

*

*

*

*

*




بعدازکلی رقصیدن و خوش گذروندن والبته سربه سر ضحی گذاشتن بالاخره جشن تموم شد و

همه راهی خونه هاشون شدن.




خیلی خسته شده بودم و جون تو تنم نمونده بود برای همین همینکه رسیدیم خونه سریع رفتم

سمت اتاقم و خوابم برد.....

*

*

*

*

*

*

*

یه هفته گذشت و ماتمام کارای اتلیه رو انجام داده بودیم و حتی  یک روز بودکه در اتلیه به

روی مردم باز شده بود .

بااینکه اتلیه جدید بودو هیچ کدوم از ما هیچ اسمی به عنوان عکاس توی منطقه نداشتیم و یا اصلا

تا امروز تبلیغی نکرده بودیم ولی همین دوروزه خیلیا اومده بودن و وقت گرفته بودن و ماهم

چون سرمون خلوت بود همون لحظه ازشون عکس مینداختیم و اونا رو خوشحال راهی خونه

هاشون میکردیم.

منو آوا نشسته بودیم رومبل راحتی که یه طرف گذاشته بودیم  برای مشتری ها و صحبت

میکردیم که یه خانوم و آقا وارد شدن،

خانومه باردار بودو احتمالا اومده بودن عکس بگیرنو زمان حاملگیشو ثبت کنه.

با روی باز جوابشونو میدادیم و توضیح میدادیم؛

حدسم درست بود و اون خانوم و آقا برای عکس انداختن قبل از زایمان اومده بودنو میخواستن

که عکساشونو زودتر تحویل بدیم تا هفته بعد که جشن داشتن عکساروهم داشته باشن.

ماهم باکمال میل قبول کردیمو گفتیم که اگه ست لباس خودشون دارن بیارن و اگه نه که از

همین لباسهای اینجا بپوشن.

خودشون چندتا لباس اورده بودنو میخواستن که با همونا عکس بگیرن

آوا برای شهاب زنگ زدتا اونم بیادو کمکون کنه؛

بعدازکلی عکس گرفتن با ژست های مختلف خانومه خسته شدو نشست .

دلش میخواست عکساش خاص باشه و خیلی حساسیت به خرج میداد؛ الانم که خسته شده بود دست بردار نبود و میخواست بازم عکس بگیره ....

*

*

*

*




خانوم و آقای عسگری رفتن و ما مشغول درست کردن و اماده کردن عساشون شدیم.

چندتا عکس بود که من خودم عاشقشون بودم...

توی یکی از عکسا خانومه سمت راست دیوار ایستاده بودو کفش های بچشونو دستش گرفته بود

به شوهرش نگاه میکرد و سمت چپ دیوار آقاهه پاهاشو انداخته بود روی هم و به دیوار تکیه

داده بودو در همین حال سرشو خم کرده بود و به عکسایی که روی دیوار چسبیده بود نگاه

میکرد.

بعضی از اون  عکسا عکس بچه ها و نوزادا بودنو بعضی هاشون عکس سونو گرافی

بود.اینجا لباسشون زرد بودو و بادیوار پشت سرشون هم ست شده بود.

یکی دیگه از عکسا خانومه توی بغل شوهرش بود و هردوشون دستشونو روی شکم خانومه

گذاشته بودن و باعشق به چشمای هم خیره شده بودن . این عکس عالی بود اخه خیلی طبیعی

بود. خیلی قشنگ و واضح میشد عشق رو توی چشماشونو دید.

اینجا دوتاشون یه تیشرت به رنگ ابی و یه شلوار جین پوشیده بودن که تیپ قشنگی بود.

.
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خسته و کوفته بعداز کلی کار برگشتم خونه. سرو صدای زیادی توی خونه بود ولی نمیدونستم که

کی اومده خونمون؟

کفشامو بادمپایی فانتزی هام که صورتی بود و شبیه موش بود و دوتا گوش دارز هم داشتو عوض

کردم.

حالت جستجو وار به خودم گرفتمو رفتم داخل تا صدای درو شنیدن شهبد و شمیم (پسر و دختر

خاله هام)لی لی کنان اومدن سمتم و با خوشحالی پریدن بغلم و گفتن: گیسوووووو

لبخندی به روشون زدم و بوسیدمشون. پس خاله ها اینجا بودن؛

باخوشحالی رفتم سمت پذیرایی و به همشون که غرق صحبت کردن بودن سلام بلندی دادم.

همشون باتعجب برگشتن سمتم و بعدش که فهمیدن منم لبخندی به روم زدن .....

با اجازه ای گفتمو بعدش رفتم سمت اتاقم تالباسمو عوض کنم....

تمنا پشت سرم میومد داخل اتاقو یه ریز داشت صحبت میکرد....

رفتم داخل اتاقو تمنا هم اومد نگاش کردمو گفتم: میخوام لباس عوض کنما!!!

گفت: خو عوض کن. من چشامو میبندم

گفتم : پاشو برو بیرون بینم از وقتی اومدم یه ریز داری صحبت میکنی. برو منم لباسامو عوض

کنم میام پایین.

خندیدو بعدش رفت پایین ،میدونستم ناراحت نمیشه ازحرفم پس بیخیال شدم.

رفتم سمت کمد لباسام ،اووووف حالا چی بپوشم؟ لباسارو دونه به دونه کنار میزدمو میدیم تا

بالاخره یه بلیز سفید پیدا کردم که طرحی که داشت دایره هایی بودن که لبو دهن داشتنو سبزو

ابی و قرمز رنگ بودن،شلوارش هم که سفید بوده کنار زانو هاش یه کم ازاون طرح داشت و

پوشیدم و رفتم تا یکم به سرو روم برسم.

موهامو ریختم کنار صورتم ،به چشام ریمل زدمو کمی هم رژ برای اینکه از رنگ پریدگی در بیام. 

شالمو هم برداشتمو رفتم پایین....

خاله اینارو خیلی وقت بود ندیده بودم،برای همین رفتم کنارشون نشستم و مشغول صحبت

کردن شدیم.

تمنا: گیسو!؟ پیشت پیشت... گیسو! هی با تو ام گیسووو

باصدای تمنا برگشتم دیدم که گیتا هم کنارشه و انگشت اشارشو گذاشته بود رو دهنش به

نشونه اینکه صدام در نیاد. با حالت صورتم از ش پرسیدم که چی میگه؟

گفته که برم تو حیاط تا بگه

رفتم توحیاطو گفتم: چی شده چرا گفتی بیام؟

تمنا: وااای گیسو نمیدونی چی شده!

من: چی شده؟!

گیتا: بشین بگیم

نشستمو مشتاق به دهنشون نگاه کردم

تمنا: عصرکه ما اومدیم اینجا بعدبیست دیقه تلفونتون زنگ خورد وقتی مامانت جواب داد دیدیم

که مامانت خیلی عصبانی شده ولی خودشو کنترل میکنه .

وقتی قطع کرد مامان مهری ازش پرسید که چی شده؟ و مامانتم واسمون تعریف کرد که وقتی

دوست بابات اینا اومده بودن اینجا چه اتفاقی افتاده بوده . امروزم که خانومه( چرخید طرف گیتا 

و گفت: اسمش چی بود؟

گیتا: معصومه جون)

تمنا: اها همون، دوباره به اصرار پسرش زنگ زده بودو تا پیشنهاد ازدواجی که مطرح کرده بود

قبلا و بگه....

مامانت میگفت مطمئنه که پسره بالاسر مامانش واستاده و مجبورش کرده تا زنگ بزنه چون

خانومه هم به این وصلت راضی نیست....

بعدازاین قضیه بابات اومد خونه و گفت که اقای  کییی بودد؟؟؟؟

گیتا: اقای سیامک

تمنا: اره اره اقای سیامک قرار خواستگاری گذاشته و گفته فردا شب میان خواستگاری!

به معنی واقعی کلمه هنگ کرده بودیم،

وقتی بابات فهمید که اون پسره دوباره خواستگاری کرده 

جوش اوردو خواست که واسشون زنگ بزنه و بگه که جلو پسرشونو بگیرنو دست ازاین

کارشون بردارن،ولی خب نزاشتن که زنگ بزنه....

الانم قراره که امشب همه قضیه هارو بهت بگن ،البته من زودتر بهت گفتم که اونجا شوکه نشی...

حداقل اینبارو از تمنا ممنون بودم،این فضولیشو پر حر بودنش کمکم کرده بود

لااقل میتونستم تا وقتی که بقیه میخوان بگن قضیه رو هضم کنم.

واقعا نمیفهمیدم چرا باید چنین اتفاقی بیوفته ؟ درست روزیکه سامین دوباره زنگ زدو گفت که

فردا باباش میره پیش بابا که قرار خواستگاری رو بزاره باید سوشا و صدرا هم خواستگاری کنن!

هنگ کرده بودم و نمیدونستم که کی بچه ها رفتن؟ فقط فهمیدم که خاله مهری و خاله فرناز اومدن سمتم.

خاله مهری: باز این تمنا فضولی کرده؟

لبخند کمرنگی زدمو گفتم: اتفاقا فضولیش به جا بود. لاقل تونستم تا الان یکم از قضیه رو هضم

کنم!

خاله فرناز: خب؟

سرمو انداختم پایینو بالحنی	 که توش سردرگمی و اشفتگی موج میزد

گفتم: نمیدونم!

خاله مهری فهمید که میخوام چیزی بگم ولی انگار راحت نیستم پیشش بگم برای همین منو با

خاله فرنازم تنها گذاشت و رفت.

خاله مهری خاله بزرگم بودو واسم حکم مامانو داشت.

خاله فرناز ته تغاری مامانبزرگم بود و یه جورایی دوستم بود . میتونستم حرفامو راحت بدون هیچ خجالت یا ترسی بهش بگم. خیلی فهمیده بودو میتونست راهنماییم کنه.

گفتم: خاله یه چیزی بایدبگم

گفت: جانم خاله بگو

گفتم: اون موقعی که رفتیم مشهد خیلی اتفاقی با یه دختر و پسراشناشدیم دختره همسن

گیتابودوپسره روانشناس بود.دختره شمارشودادوشماره منم گرفت بعدازاینکه اومدیم چنددفعه

زنگ زدیمو حرف زدیم البته بادختره.

بعدازچندوقت پسره زنگ زدوگفت بریم یه جایی تا هموببینیم چون اونام تهران زندگی

میکردن.خلاصه اون روزمنودوستم میخواستیم بریم خریدپس منم بهشون گفتم که بیایین

اونجا...

اونروز پسره ازم خواستگارری کردو بهم فرصت داد تا فکر کنم؛ چون فکرمیکرد اگه همون

لحظه جوابمو بگم ازروعصبانیت یاهرچیزی جواب میدم....

خلاصه بعدازچندروزجوابمو که مصلما منفی بودگفتم وبهش گفتم که ازم نپرسه چرا ودیگه

درارتباط نباشیم.

تاامروزهیچ خبری ازش نبود،تا اینکه وقتی اتلیه بودم زنگ زد بهم ومجبور شدم جواب بدم وقتی

جواب دادم گفت که فرداباباش میره پیش باباتاقرارخواستگاریوبزاره،فقط خواسته بودبهم اطلاع

بده.

تعجب کرده بودم و وقتیم که اومدم خونه تمنا بی وقفه همه جریانوواسم توضیح دادومن

بیشترتعجب کردم!



نمیدونم خاله اصلانمیدونم چیکارکنم ؟!توی یه سه راهی موندم که هرکدومش آیندمویه

جورمیسازه!




خاله فرناز:عجب!!

که گیسوخانممون توی یه شب سه تاخواستگارعاشق پیشه پیداکرده!

گیسوجان من نمیتونم به جای توتصمیم بگیرم که هووم؟

سرموبه نشونه تاییدتکون دادم و

خاله ادامه داد:ببین عزیزم به نظرم بایدهمشون بیان خواستگاریوبعدش باهم صحبت کنین

توملاکتوبگیواونم شرایطشو.اگه ملاک وشرایط تون روقبول کردین که خب مبارکه وبه پای هم

پیرشین!ولی اگه نه خب نه دیگه!




توباهمشون رودرروشدی،پس ازلحاظ قیافه وکلام وادب همه چی اوکیه ؟درسته؟

دوباره سرموتکون دادم وخاله گفت:پس میمونه همین ملاک وشرایطاتون وتصمیم نهایی خودتون

والبته خانواده ها.

من به بابا میگم که فرداقراربزاره وخانواده سیامک بیان بعدشم که اون یکی خانواده فامیلیشون

فکرمیکنم والایی بود...اون یکیم که اصلانمیخوادراجع بهش فکرکنی.

گفتم:باشه چشم

بعدش باهم رفتیم داخلو همه سرمیز نشستیمو شام خوردیم.

ساعت 2بودکه همه رفتن و ما خسته وکوفته رفتیم تابخوابییم.
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بالاخره شب شد وتمام استرس هایی رو که باهزاربدبختی ازخودم دورکرده بودم برگشن سمتم.

ازعصرحاضرشده بودموهزاربارخودموتوی اینه نگاه انداخته بودم،هزاربارازبقیه پرسیدم که لباسم

خوبه؟خودم خوبم؟موهام بدنشده؟گونه هام سرخ نشده؟اونقدررررررسوال پرسیدم تااینکه

صدای زنگ وشنیدم ودیگه خفه شدم.

به معنی واقعی کلمه نمیتونستم حرف بزنم.

رفتم توی اتاقم وقرارشدتاوقتی نیومدن دنبالم نیام بیرون.یعنی بیشترخواسته خودم بود.




رفتم جلوی ایینه به خودم نگاه کردم ،به گیسویی که اونقدربزرگ شده بودکه امشب درهمین

دقیقه براش خواستگاراومده بودواون مثل بچه گیاش نمیدونست که بایدچیکارکنه؟!

برای بارهزارم به اجزای صورتم خیره شدم ولباسمو براندازکردم .یه ژیله

بلندشومیزوشلوارزرشکی پوشیده بودم .

موهامومحکم پشت سرم باگیره جمع کردموروسری ساتن مشکیموهم بعدازاینکه سرم کردم

سمت راست سرم گره کوچیکی زدم.

ناخنهای بلندموخوش فرموخیلی قشنگ بادوتارنگ زرشکی ومشکی لاک زده بودم.کفش مشکی

وساده ودرعین حال خیلی قشنگ پام کرده بودموفقط منتظربودم امشب به خوبی تموم شه.

توی همین فکرا بودم که گیتادرزدووارداتاق شد،

نگاش کردمو اون بایه لبخندقشنگ ارومم کرد.

گیتا:ابجی پاشوبروپایین

نفس عمیقی کشیدم رفتم سمت میزتوالتمودوباره با ادکلن دوش گرفتم وهمه چیزو چک کردم

بعدش رفتم سمت پله ها.

دستاموگذاشتم روی قلبمونفس عمیقی کشیدم وگفتم:اروم باش دختراروم بعدش اروم اهسته

ازپله هاپایین رفتم.

باصدای قدم هام وسلام کردنم برگشتن سمتم.

سلام کلی کردموبعدازگفتن خوش اومدین رفتم سمت مبلی که خالی بود کناربابانشستم.

باباخوب میدونست چقدراسترس دارم برای همین حرفهای اولیه روجلوترزده بودن ومنوصداکرده

بودن تابریمو حرفامونوبزنیم.

فقط خودم پی به اشوب درونم میبردم وخودموباجملات مثبت اروم میکردم.

نفهمیده بودم طی اون چند دیقه ای که اونجانشسته بودم چی گفتن فقط وقتی به خودم اومدم که

بابادستای سردمو محکم گرفته بود بین دستای گرمش بالبخندی رضایت بخش وبااطمینان نگام

میکرد.

بلندشدموباصدرارفتیم بیرون وطبق گفته مامان نشستیم رو صندلی های توی حیاط .

اون وقت شب اون قسمت حیاط دیدنی شده بود.اب استخرانعکاسش افتاده بود روی همون

قسمتو فضاروبدجوررومانتیک کرده بود.

به صدرانگاه کردم که انعکاس اب روی صورتش بود،چقدرقشنگ شده بودتوی اون کت

وشلوارمشکی که پوشیده بودواخمای همیشگی که انگاری جاخوش کرده بودن روی

صورتش.صدرابرگشت وگفت:خب.مااومدیم بیرون تاشرایطمونوبگیم؟!حرفامونوبزنیم!اگه

کناراومدیم باخوشحالی میریم داخل اول کن شرایطمو میگم که یکم ازاسترست کم شه.......




من هیچی ازت نمیخوام جزصداقت توی زندگیمون،اینکه مثل بقیه بگم حجاب سفت وسخت

داشته باشی ،باغریبه حرف نزنی ،کارنکنی مهمونی نری وهزارحرف دیگه که بقیه

میزننونمیگم.چون من توروهمینطور که هستی میپسندم.

اگه بخوام عوضت کنم وازنوبسازمت که نمیشه!

چون من تورو اینطوری قبولت کردم،چون اینجوری عاشقت شدم....




من فقط وفقط میخوام که توی زندگی که انشالله دراینده پیش رومون داریم صداقت داشته

باشیم،چون زندگی که بادروغ شروع میشه خب معلومه چی میشه!




گیسومطمئن باش زندگیمو به پات میریزم.همه چی روکنار میزنم وتومیشی تمام دارایی

من.خوشبختت میکنم اینوقول میدم ....

نگاش کردم بدون حرف؛حرفی رو که میخواستم بزنم حرفی که مهمترین شرط من بود

روصدرازد.

بقیه چیزاروهم که گفت کارنداره.اون خودش منوتشویق به کارکردپس عمرابااین قضیه مخالفت

کنه.

گفتم:چقدرخوب،اخه شرط منم همین بود.اصلادوست ندارم به کسی دروغ بگم وازکسی هم دروغ

بشنوم...
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دروبستم وتکیه دادم وای خدایا مردم تاتموم شد،چقدرسخت بود!




داشتم میرفتم سمت پذیرایی تا ببینم باباچی میگه ؟!که صدای زنگ اومدازچشمی درنگاه




کردم،وااااییی یاااا خدا این اینجا چیکارمیکنه !!!!!!!!!!!




سریع رفتم سمت باباشونوگفتم :سوشاسوشاپشت دره




باباباتعجب گفت کی؟




گفتم خودم دیدم سوشاپشت دره بابارفت سمت درتادروبازکنه منوگیتاهم بعدازمامان رفتیم.




بابا:به به اقا سوشا.نه به اینکه چندسال بود نمیومدین نه به حالا که هردوماه میایین؟!




سوشاپوزخندی زد وگفت :دفعه پیش گفتم که میاموگیسوروباخودم میبرمش اون ماله منه،سهم




منه ازبچگی بوده حالا هم نمیزارم دست کسی بهش بخوره.




حتی اون اقایه به ظاهرمتشخصی که همین الان ازاینجارفت.

امیدوارم منو درک کنین عمو متین!




باباکه داشت عصبانیتشوکنترل میکرد گفت:پسرتومهمونیوحبیب خدانمیخوام بی احترامی




کنم.

حرمت خودت ودوستی چندینو چند ساله ای که بین من وبابات بوده روازبین نبر.

بیاتوحرف میزنیم؛

وبعدباباکناررفت تاسوشابیادتو

ولی سوشاگفت :من پامواینجانمیزارم فقط اومدم گیسو رو باخودم ببرم.




خندم گرفته بودمثل مردایی شده بود که زنش ازخونه وازدست شوهرش فرارکرده واومده خونه




باباش وحالا شوهره اومده دنبالش وبادادوبی دادکردن میخواد ببرش .




اخه یکی نیست بهش بگه توسرپیازی ته پیازی اصلا به توچه که میخوام با کی ازدواج کنم ؟اصلا




کی به توجواب مثبت دادکه حالااینجوری یقه پاره می کنی!




باباکه تااون لحظه به قول خودش احترام چندین ساله ای که بین خودشوعموجواد و نگه داشته




بوددیگه نتونست خودشوکنترل کنه و

گفت:نخیر مثل اینکه من هرچی میگم متوجه نمیشی فقط حرفایه خودتو متوجه میشی.




اخه ادم عاقل من چراباید دخترمو به تو بدم که ببریش ؟ مگه زنته؟اخه توچیکارشی که میخوایی

ببریش ؟




احساس میکردم حالتای سوشا دست خودش نیست اخه هی عوض میشد ،یهومهربون میشدمثل

الان ویهوعصبانی میشد مثل لحظه ورودش

باحالت مهربونی گفت:عموجان !گیسوعشقمه زنه ایندمه من بدون اون میمیرم .توروخدابزارین

باهام بیاد.




باباخندیدوگفت :پس اگه بدون دخترم میمیری پس همون بهترکه بمیری .بروپسر برو

بیشترازاین منوعصبانی نکن وگرنه به پلیس زنگ میزنم تابیان و ببرنت




سوشا این دفعه دادکشید :اصلابه توچه ها؟بزارگیسوخودش بگه بزار گیسو خودش تصمیم بگیره

میخواد چیکار کنه

بعد مهربون شد و گفت: گیسو جان عزیزم تو میایی بامن آره؟ من میدونم که تو میایی




به خودم جرات دادمو رفتم سمتش بلند و رسا صحبت کردم طوری که صدام قشنگ ملکه ذهن

پوکش بشه: اسم منو تودهن کثیفت نیار عوضی؛من عزیز تو نیستم پس بهم نگو عزیزم.

تو یه دیونه ای اینو میفهمی؟

کدوم ادم عاقلی بایه دیونه ای مثه تو ازدست چنین خانواده ای فرار میکنه تابیاد بایه دیوونه هم

خونه بشه؟ میفهمی داری چی میگی؟ بابام هرچی گفت تو گوشت نرفت و خواستی من نظرمو

بگم؛خیل خب گوشاتو باز کن تا بشنوی.....

م...ن... ب...ا...ت...و...ن...م...ی...ا..م(من باتو نمیام) اینو بفهم و الانم شرتو کم کن و برو....




و بعد درو محکم بستم؛همونجا نشستم رو زمین و سرمو بین دوتا دستام گرفتم. دلم میخواست

گریه کنم ولی من قوی ترازاون حرفابودم که به خاطراین دیوونه گریه کنم.

واقعا انرژیم تحلیل رفته بود ازصبح تا الان استرس خواستگاری و الانم که این اشوب .....

کم اورده بودم بلندشدمو رفتم سمت اتاقم...
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یه هفته گذشته بودو حتی سامینشون هم برای خواستگاری اومده بودن .




حالا من بودو فکرام...... به اینکه به کدومشون جواب مثبت بدم؟ کدوم؟ هردوشون خوب بودن

یعنی بهتره بگم هرسه شون....




سوشا بعداون قضیه دست بردار نبودو ازم قول گرفت که منم به پیشنهادش فکرکنم درست عین

پیشنهاد سامین و صدرا!




فکر میکرد نظراون شبم از روی عصبانیتم بوده ولی نمیدونست که جوابم تغییر نمیکنه چون با

پرس و جو ازاینورو اونور متوجه شدم که این ادم بیماره یه بیمار دوقطبی که تادرمان نشه 

همینطوریه یعنی یه ادم عادی نیست بعضی وقتا توی یه حالت بعضی وقتای دیگه یه حالت دیگه

درست عین اون شب!!!!

میخواستم خوب فکر کنم و اشتباه نکنم. نمیخواستم با انتخابی که میکنم یه عمر پشیمون شم.......
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پانیذجون: خیل خب عروس خانوم پاشو چشماتو باز کن ببین چه عروسکی شدی،ماه بودی ماه تر




شدی..بلندشو دختر خودتو ببین, میترسم داماد طفلی عروسو ببینه غش کنه انقدر که قشنگی...




به حرفای پانیذجون خندیدم اخه هم ازمن تعریف میکردو هم از کارخودش....




به مانا و ضحی و متنینا که به عنوان ساقدوشام اومده بودن نگاه کردم که سعی داشتن بغضشونو




بخورن تا نترکه. لبخندی به روی هرسه شون زدمو رفتم سمت آیینه...




پانیذجون درست میگفت خیلی قشنگ شده بودم.محشربود کارش.

ازش تشکر کردم. بعدش مانا وضحی و متینااومدن کمکم تا لباسمو تنم کنم.




لباسم یه لباس عروس عالی بود. دکلته بودو بالاتنه کارشده خیلی نازی داشت پاینشم همینطور




کارشده بودو خلاصه یه لباس عالی بود.




فیلمبرداری که اونجا بود از پانیذجون پرسیدکه اگه کارا تموم شده بگه تا داماد و فیلمبردار




آقاییی که همراهش بودبیان؟

پانیذجونم گفت که :اره بیان تمومه




دل تو دلم نبود تا مرد من برسه ،اونیکه باتموم وجود انتخابش کردمو تا چند دقیقه دیگه به




عقدش درمیام و ما مال هم میشیم.
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ازماشین پیاده شدمو دستشو گرفتم ،ساقدوشهام پشت سرم میومدن و چندتا خانوم که لباسای




ست پوشیده بودنو دو طرف ورودی تا جایگاه ایستاده بودنو گل برگای رز قرمز رو میریختن




روی سرمون.




دستای ظریفم توی دستای مردونش گم شده بود. انقدر محکم دستمو گرفته بود ،انگار که فکر




میکرد اگه دستام توی دستاش نباشه من پر میزنمو میرم....







عاقد: عروس خانوم برای بار سوم عرض میکنم ایا وکیلم شمارا با مهریه معلومه به عقد دائم اقای

صدرا سیامک در بیاورم؟؟؟




باتموم وجودم به صدرا خیره شدمو بعد تموم عشقی روکه توی وجودم داشتمو توی صدام ریختمو

گفتم:



            ببببببببببببببببببببببلللللللللللللللللللللللهههههههههههههههه
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امیدوارم خوشتون اومده باشه
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